بسمه تعالی
موضوع کلی: قرآن و چگونگی مواجه با دشمن
درس اول
اهمیت و ضرورت بحث
یکی از مباحث مهم قرآن، طرح انگاره «حق» و «باطل» و ستیز و پیکار این دو در طول تاریخ است. از دیدگاه اسلام، تاریخ صحنة حضورو نزاع دو گروه حقّ وباطل و دو ایدة سلطه گرایی و حقّ گرایی است؛ یعنی، عرصة پویش‌ها و کوشش‌های حقّ پرستان و باطل گرایان برای رسیدن به آرمان‌ها و اهداف خود. برخی از انسان‌ها در صحنة جامعه، طرفدار و پیرو حقّ و عده ای دیگر به دنبال و مطیع باطل هستند. برخی از آنان، راه حقّ و خیر و خوبی را می‌روند که راه پیامبران و صالحان است و عده‌ای دیگر، راه شیطان را می‌پیماند و به دعوت رسولان الهی، کفر می‌ورزند و با آنان مخالفت می‌کنند.

در واقع تضادّ و کشمکش بین جبهه حقّ و باطل، تاریخ را به حرکت در آورده و انسان‌ها را به مقصد و مبدأ خود رهنمون می‌شود. ائمه «نور» و «نار«، »پیامبران» و «جبّاران»، «رهبران حقیقی» و «دروغین»، «هدایت گران به سوی فرمان‌ها و تعالیم خدا و بهشت سعادت و فلاح و نجات» و «اغواگران به سوی شقاوت واسارت و خفّت و عذاب و دوزخ»، «حزب‌الله» و «جنود شیطان» و... با هم ستیزش و تقابل مستمرّ و طولانی مدتی دارند.

در حقیقت «هدایت و ضلالت»، «عدل و ظلم»، «آزادی و استبداد»، «توحید و شرک»، «اصلاح و فساد»، «سازندگی و ویرانگری»، «خودپرستی و خدا پرستی»، «علم و جهل»، «فرهنگ و بی‌فرهنگی»، «ارزش‌های حقیقی و ضد ارزش ها»، «تخلّق به اخلاق الهی یا ابلیسی»، «تکامل یا انحطاط» «نور و ظلمت»، «کفر و ایمان» و... در برابر هم قرار دارند.
پیامبران همواره مخالفت خود را با اقدامات و برنامه‌های مستکبران و سردمداران زرو زور و تزویر اعلام کرده و منافع نامشروع و باطل آنها را به چالش کشیده‌اند. دعوت اصلی آنان به تحقق عبودیت، خدا‌پرستی، عدالت و معنویت بوده که با منافع سرشار و دنیوی باطل گرایان تعارض داشته است. باور داران و ایمان آورندگان به رسولان الهی نیز عموماً افراد، تهی دست و تحت ستم جامعه بوده‌اند که از اطاعت سردمداران کفر و باطل، سرپیچی کرده و به طریق حقّ و ظلم ستیزی گام نهاده‌اند. همه این عوامل، موجب واکنش شدید جبهه باطل بوده و درگیری ونزاع همیشگی آنان با گروه حقّ و خداپرست را به وجود آورده است. البته با بررسی آیات قرانی و شواهد تاریخی، به این نتیجه می‌رسیم که در بیشتر این ستیزش‌ها، گروه حقّ پیروز و غالب بوده‌اند و خداوند همیشه نصرت و یاری خود را شامل حال آنان کرده است. شهید مطهری می‌نویسد: «از نظر قرآن مجید، از آغاز جهان، همواره نبردی پیگیر میان گروه اهل حقّ وگروه اهل باطل؛ میان گروهی از تراز ابراهیم و موسی و عیسی و محمد ـ صلوات الله علیهم ـ و پیروان مؤمن آنها و گروهی از تراز نمرود و فرعون و جبّاران یهود و ابوسفیان و امثالهم بر پا بوده است. هر فرعون، موسایی در برابر خود داشته است.( قیام و انقلاب مهدی، ص48 و 49.)
اما واقعیت این است که در تمام زمان‌ها، طرفداران حقّ در اقلیت بوده و هواخواهان باطل جمعیت بیشتری داشته‌اند. این در حالی است که انسان بر اساس فطرت پاک خود، حقّ را دوست می‌دارد و باطل را طرد می‌کند! این بدان جهت است که طرفداری از حقّ والتزام به آن دشوار است؛ زیرا این کار، برای انسان تعهدهایی به وجود می‌آورد که با نفس راحت طلب انسان، سازگاری ندارد. اما باطل چنان نیست؛ اهل باطل هیچ گونه تعهد و مسئولیتی برای خود نمی‌بینند. آنان عنان نفس را رها کرده و در اعمال شهوت‌ها و جاه طلبی‌ها، برای خود محدودیتی قائل نیستند. حقّ گرایان باید استوار و پا برجا بمانند و هیچ ترس و وحشتی از دشمنان حقّ به خود راه ندهند؛ چنان که همه پیامبران و اولیای الهی در طول تاریخ چنین بوده و در مبارزه و جهاد با گروه باطل، استواری و شجاعت‌ها نشان داده‌اند. حضرت علی علیه السلام از مردم می‌خواهد که در طریق حق، به دلیل کمی طرفداران آن وحشت نکنند: «ایّها النّاس لا تستوحشوا فی طریق الحق لقلة اهله».(نهج البلاغه، خطبه 201)
این تقابل حق و باطل، سیر جاری تاریخ در هماره‌ی زمان بوده و اکنون نیز شدیدتر از هر زمان دیگر، هست و تا ظهور نهایی حق هم، ادامه خواهد داشت؛ مقام معظم رهبری در باره این تقابل و جنگ همه جانبه می فرمایند: "جمهوری اسلامی در حال یک مبارزه‌ی همه‌جانبه است، کسی تردید ندارد؛ همه این را قبول داریم که جمهوری اسلامی در حال یک مبارزه‌ی سخت و یک مبارزه‌ی همه‌جانبه است؛ نه‌فقط در زمینه‌ی سیاسی، [بلکه] در زمینه‌ی فرهنگی، در زمینه‌ی اقتصادی، در زمینه‌ی اجتماعی، در زمینه‌ی امنیّتی، ما در حال مبارزه‌ایم. [البتّه] جنگ نظامی و مبارزه‌ی نظامی هم در برهه‌ای از زمان بوده که متوقّف شده و [الآن] نیست امّا سخت‌تر از آن، جنگهای امنیّتی است، جنگهای اقتصادی است، جنگهای فرهنگی است که ما در جریانیم و در حال جنگیم؛ این را هیچ‌کس نمیتواند انکار کند. بله، کسانی هستند که به اینکه ما در این وضعیّت هستیم -در حال جنگ هستیم- اعتراض دارند که چرا با دنیا باید ما جنگ داشته باشیم؟ کسانی هستند که معترضِ به این معنا هستند. تصوّر آنها این است که جمهوری اسلامی این جنگ را شروع کرده؛ لذا میگویند خب چرا ما این‌جور و در این وضع هستیم؟ به نظر ما این غفلت است؛ جمهوری اسلامی جنگی را با این ابعاد با دنیا شروع نکرده، بلکه نفسِ وجود جمهوری اسلامی یعنی آرمانها و اهداف و شعارهایی که در جمهوری اسلامی مطرح است -که خلاصه میشود در حکومت دین، خلاصه میشود در جامعه‌ی دینی- دشمن‌درست‌کن است، دشمن‌تراش است، جنگ ‌راه ‌‌بینداز است. این همان جنگ معروف حق و باطل است که در طول تاریخ بوده؛ این چیز جدیدی هم نیست؛ هرجایی که نغمه‌ی توحید بلند شد و عدالت مطرح شد، دشمنانی در آنجا به وجود آمدند؛ این مال امروز نیست. . بیانات در دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری. 24/12/1396

ما باید مراقب باشیم و خود را در محور حق نگه داریم. البته حق، خودش باقی است و نیازی به ما ندارد؛ ماییم که باید با حق باشیم، تا باقی و ماندگار شویم. اما شرط دارد!

شرط حضور و ثبات در میدان حق، همانا بصیرت در شناخت حق، و التزام عملی به حقّی است که شناخته‌ایم. بدون این دو گام، اگر چه چند روزی و در چند بُعد، با حق باشیم، باز در پرتگاه فتنه‌ها که حق و باطل، سخت به هم می‌آمیزند، پایمان می‌لغزد و خطر سقوط به نیست‌گاه باطل، تهدیدمان می‌کند!

امروز یک طرف انقلاب اسلامی ایران، ارائه رهبری معظم و امام راحل و جبهه ای از مظلومان شرق و غرب آسیا در برابر جبهه ای از کفر و شرک و نفاق در قالب جبهه استکبار قرار گرفته است. لذا باری که بر دوش ماست، سنگین تر از هر دوره ای است.  امروز در جبهه باطل و استکباری کینه های بی سابقه از اسلام در دل هایشان لانه کرده است که جز به نابودی اسلام که جلوه حقیقی اش در انقلاب اسلامی بروز کرده است نمی اندیشند. مقام معظم رهبری در باره خصوصیت این دشمن می فرمایند: این سلسله ی کینه توزیها با اسلام و مسلمین، ناشی از آن است که از چند دهه پیش تاکنون نور اسلام از همیشه تابنده تر و نفوذ آن در دلها در جهان اسلام و حتی در غرب از همیشه بیشتر شده است. ناشی از آن است که اُمت اسلام از همیشه بیدارتر شده و ملتهای مسلمان اراده کرده اند زنجیرهای دو قرن استعمار و تجاوز مستکبران را پاره کنند. حادثه ی اهانت به قرآن و پیامبر  عظیم الشأن صلی اله علیه و آله، با همه ی تلخی، در دل خود حامل بشارتی بزرگ است. خورشید پر فروغ قرآن روزبروز بلندتر و درخشنده تر خواهد شد.12/6/1389

همه این را باید بدانند که این تحریم هایی که علیه ملّت ایران به کار برده شده، عمدتاً ناشی از کینه‌ورزی استکباری آمریکا است؛ کینه‌ی آمریکایی مثل کینه‌ی شتری [است‌]. بنا دارند بر اینکه بر ملّت ایران فشار بیاورند به امید اینکه شاید بتوانند ملّت ایران را تسلیم کنند؛ اشتباه می کنند؛29/8/1392

و تردیدی نیست که برای مظلومان جهان تنها ماوای واقعی اسلام و انقلاب اسلامی است : در ظلمات سلطه‌ى استكبار و ظلم بر جهان امروز، اسلام و قرآن يگانه ملجأيى است كه مى‌تواند ملتها را نجات دهد؛ و به همين جهت، قدرتهاى زورگوى جهانى، تا آن‌جا كه بتوانند، با اسلام مقابله مى‌كنند و در راه حاكميت آن مانع مى‌سازند. جمهورى اسلامى ايران كه نخستين تجربه‌ى موفق پيروزى و حكومت اسلام است، به همين جهت مورد بغض و كينه‌ى آن سلطه‌هاست و با همه‌ى توان با آن مبارزه‌ى آشكار و پنهان مى‌كنند.17/11/1370

ما امروز به معنای حقیقی کلمه در دنیا دشمن داریم. آیا می توا نیم دشمن را از دشمنی منصرف کنیم؟ این یک سئوال است آیا می توانیم با دشمن مقابله کنیم؟ این هم سئوال دیگری است . پاسخ این سئوال ها را باید داد.بیانات در دیدار با جوانان اردبیل 5/5/1379
چطور نظام اسلامی دشمن ندارد؟! جهانخواران را از این سفره به یغما رفته سالهای متمادی محروم کرده است معلوم است که دشمنندمی بینیم که دشمنی می کنند. در تبلیغات در محاصره اقتصادی هرکاری می توانند در تقویت دشمن علیه نظام می کنند. صریح هم می گویند. خطبه های نماز جمعه 14/3/1378
همه کارهای ما، یک نوع مبارزه است. زندگی، میدان مبارزه است. شما در خانه خودتان هم که نشسته باشید، مجبورید چالشی را بر خودتان تحمیل کنید تا بتوانید تنفس کنید و ادامه حیات بدهید. مبارزه ها فرق می کند کوچک و بزرگش فرق می کند شخصی و عمومی اش فرق می کند جهتگیری انسانی و ضدانسانی اش فرق می کند همه در حال مبارزه اند. 

این که گفته اند «انما الحیاة عقیدة و جهاد»، یک واقعیت است. انسان راهی را انتخاب می کند و در راه آن مشغول چالش و مبارزه می شود زندگی این است. این مبارزه علیه کیست، فلش این مبارزه را به سمت چه کسی باید قرار داد و جهت مبارزه کدام است- یعنی در این مبارزه، عبارت اخرای این که دشمن کیست مهم است.بیانات در جمع نیروی هوایی ارتش. 19/11/1379
درس دوم
تقابل همیشگی جبهه باطل با جبهه حق
سوره انعام آیه 112
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِىٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا ...
اینچنین در برابر هر پیامبری، دشمنی از شیاطین انس و جنّ قرار دادیم؛ آنها بطور سری (و درگوشی) سخنان فریبنده و بی‌اساس (برای اغفال مردم) به یکدیگر می‌گفتند.
معنای واژگان:
كَذَلِكَ : این چنین، اینگونه
جَعَلْنَا : قرار دادیم
عَدُوًّا : دشمنی
يُوحِى: وحی می کند ( در اینجا به معنای سخنان آهسته و در گوشى است) 
 بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ 
زُخْرُفَ : آراسته و زینت یافته
ٱلْقَوْلِ: سخنان

غُرُورًا: فریبنده و اغفال کننده
شرح و توضیح آیه:
تقابل وجنگ جبهه باطل با جبهه حق تاریخچه ای به قدمت نبوت دارد زیرا در آیه فوق خداوند تصریح می کند که همه پیامبران دشمنانی سرسخت و لجوج و  فریبنده و اغفال گر داشته اند از این رو این سنتی تعطیل ناپذیر در همه ادوار بشریت بوده است. و از آنجا که ریشه این خصومت و تقابل دارای مبنایی، فکری و اعتقادی است امکان سازش و مذاکره و یا پایان دادن به دشمنی جز با غلبه حق میسر نیست.  
توجه به چند نكته در آیه:
1- تقابل و نبرد دائمی برای پیروان جبهه حق ثمرات و برکات فراوانی دارد که یکی از آثار آن ، ظهور و بروز یافتن جوهر و حقیقت انسانی است تا معلوم شود چه کسانی در جبهه حق ثابت قدم می مانند و چه کسانی در جبهه باطل مبارزه می کنند.ضمن اینکه مؤ منان راستين و پیروان حق ميتوانند از وجود هر گونه دشمن اثر مثبت بگيرند و او را وسيله اى براى بالا بردن سطح آگاهى و آمادگى و مقاومت خود قرار دهند، زيرا وجود دشمن باعث بسيج نيروهاى انسان است. 
2 - شياطين جمع شيطان معنى وسيعى دارد و به معنى هر موجود سركش و طغيانگر و موذى است ، و لذا در قرآن به انسانهاى پست و خبيث و طغيانگر نيز كلمه شيطان اطلاق شده است ، همانطور كه در آيه فوق كلمه شيطان هم به شيطانهاى انسانى و هم به شيطانهاى غير انسانى كه از نظر ما پنهانند اطلاق شده است، در تعبیری مقام معظم رهبری می فرمایند: شیطان در قرآن، تعبیری از نیروهای شرآفرین و فسادآفرین و انحطاط آفرین است که در صف مقابل انبیا قرار می‌گیرد؛ وَ کَذلِکَ جَعَلْنَا لِکُلِّ نَبِیٍّ عَدُوًّا شَیاطِینَ الاِنسِ وَ الْجِنِّ و در سراسر قرآن، یاد و نشان شیطان تکرار شده و در تمام طول مدت نزول وحی، از آن نام برده شده است. این بدان معناست که یاد و نشان دشمن، هرگز نباید مورد غفلت جوامع مسلمان قرار گیرد. پیام به کنگره‌ی عظیم حج.    12/1/1377
3 - تعبير به وحى در آيه بالا اشاره لطيفى است به اين حقيقت كه آنها در گفتار و اعمال شيطانى خود نقشه هاى اسرار آميز دارند كه محرمانه به يكديگر القاء مى كنند، تا مردم از كار آنها آگاه نشوند، و طرحهاى آنها كاملا پياده شود زيرا يكى از معانى وحى در لغت سخنان آهسته و در گوشى است .با توجه به سوابق کینه توزی دشمنان و نیرنگ های همیشگی و متنوع آنان هیچگاه نباید از دشمن جز دشمنی انتظار داشت البته در شرایط متفاوت شیوه ها و راهبردهای او تغییر می کند اما حمله و نقشه و دشمنی او همیشگی و دائمی است. لذا باید حقیقتا او را دشمن بدانیم: این خصومت استکبار یک واقعیت عینی است: دشمن که ما میگوییم، به یک موجود خیالی و توهّمی اشاره نمی کنیم. مراد ما از دشمن عبارت است از نظام استکبار؛ یعنی قدرتهای استکباری؛ قدرتهایی که حیاتشان متوقّف بر سلطه‌ی بر دیگران است، دخالت در امور دیگران، در اختیار گرفتن منابع مالی و حیاتی دیگران؛ اینها استکبارند؛ یا به تعبیر دیگری، سردمداران نظام سلطه. 26/5/1394
و به تعبیر قرآن: إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا.در حقيقت‏ شيطان دشمن شماست‏ شما [نيز] او را دشمن گيريد
به ویژه آنکه در مقطع کنونی که دشمن به واسطه انقلاب اسلامی موجودیت و منافع خود را در خطر می بیند و مداوم در طول چهل سال در حال عقب نشینی است و  اساسا گفتمان انقلاب و مقاومت و استکبار ستیزی در منطقه وجهان گسترش یافته است لحظه ای برای براندازی نظام جمهوری اسلامی از پا نمی نشیند. بنابر این نباید از دشمنان و نوع حملات آنها غفلت کرد و نسبت به آنها خوش گمان و منفعل گردید و موضع تقابل و مبارزه را از دست داد.
بیان  مقام معظم رهبری در باره آیه:
1- عقیده‌ی به توحید، یک پایه و استوانه‌ یا زمینه‌ی اساسیِ یک جهان‌بینی است که زندگی را می سازد. عقیده‌ی به توحید یعنی جامعه‌ی توحیدی به وجود آوردن؛ جامعه‌ای که بر مبنای توحید شکل بگیرد و اداره بشود؛ عقیده به توحید این است؛ اگر این نبود، دشمنی‌های با انبیا هم به وجود نمی‌آمد. وَ کَذلِکَ جَعَلنا لِکُلِّ نَبِیٍّ عَدُوًّا شَیاطینَ‌ الاِنسِ‌ وَ الجِنِّ‌ یوحی بَعضُهُم اِلى بَعضٍ زُخرُفَ القَولِ غُرورًا؛این دشمنی‌ها به‌خاطر این است که انبیا آمدند، شکل جامعه را مورد اعتراض و تعرّض خودشان قرار دادند؛ یک شکل جدید را، یک هندسه‌ی جدید را برای شیوه‌ی زندگی بشر ارائه کردند. آن شیوه‌ی زندگی، همان حیات طیّبه است. بیانات در دیدار طلاب حوزه‌های علمیه استان تهران 6/6/1396
2- امروز در دوران جمهوری اسلامی این فرصت برای آحاد جامعه هست که حرکت کنند، درست حرکت کنند، درست زندگی کنند، مؤمنانه زندگی کنند، با عفّت زندگی کنند؛ نه اینکه راه گناه بسته است، [نه،] راه گناه همیشه باز است، امّا راه خوب زیستن، مؤمن زیستن، عفیف زیستن هم در زیر سایه‌ی اسلام باز است. البتّه این‌جور زندگی کردن لذّتهای خود را دارد، سختی‌های خود را هم دارد. کَذلِکَ جَعَلنا لِکُلِ‌ نَبَیٍّ عَدُوًّا شَیطینَ الاِنسِ وَ الجِنِّ یوحی بَعضُهُم اِلی‌ بَعضٍ زُخرُفَ القَولِ غُرورًا؛ همیشه در قبال خطّ پیغمبران، دشمنان بودند؛ دشمنان، چه کسانی هستند؟ شیاطین انس، شیاطین جن. در مقابل این صف بظاهر عریض و طویل شیاطین، صف پولادین و استوار مؤمنان قرار میگیرد. ملّت ایران این را تجربه کرد و معلوم شد که میتوان بر دشمن پیروز شد، همچنان‌که بحمدالله ملّت ایران تا امروز پیش رفته. باید تلاش کنیم بیانات در دیدار جمعی از مداحان اهل بیت علیهم‌السلام31/1/1393
3- بعثت، كار بزرگ و دشواری بود. عظمت همه‌ی كارها متناسب است با مشكلات و مزاحمتهائی كه در راه آن كارها به وجود می‌آید. كارهای كوچك، اقدامهای كوچك، قاعدتاً مزاحمتهای كوچك دارد؛ كارهای بزرگ، مزاحمتها و معارضه‌های بزرگ دارد. در دوران حیات مبارك پیغمبر - چه در دوران مكه، چه در دوران مدینه - مزاحمتها در مقابل این دعوت، پی‌درپی و از جوانب گوناگون بود. این مخصوص پیغمبر ما هم نیست؛ همه‌ی پیغمبران، همه‌ی رسالتها مواجه با یك چنین معارضه‌هائی بودند؛ البته در مورد پیغمبر ما این معارضه‌ها سنگین‌تر بود، شدیدتر بود، همه‌جانبه‌تر بود؛ «و كذلك جعلنا لكلّ نبیّ عدوّا شیاطین الانس و الجنّ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا»؛  شیاطین انس و جن در مقابل دعوت الهی، در مقابل راه سعادت بشر، به هم كمك میكنند. «و لتصغی الیه افئدة الّذین لایؤمنون بالأخرة و لیرضوه و لیقترفوا ما هم مقترفون»؛یعنی دلهای ناآگاه، دلهای ساده‌اندیش، دلهای بی‌تدبر و بی‌بصیرت هم این فریادهای معارض را، مخالفتها را در مقابل دعوت الهی، در مقابل دعوت انبیاء میپذیرند. این از دوران ظهور بعثت و از آغاز پدید آمدن این پیام الهی شروع شد و تا آخر عمر مبارك پیغمبر با شكلهای مختلف ادامه داشت و بعد از آن، تا امروز هم ادامه دارد. هر جا دعوت حق بود، معارضه‌ی شیاطین هست؛ هر جا راه انبیاء بود، راه معارضان انبیاء هم در مقابل آن هست. بیانات در دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی.17/3/1392
4- خدای متعال میفرماید: «و کذلک جعلنا لکلّ نبیّ عدوّا شیاطین الانس و الجنّ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا » وضع موضعگیری و آرایشِ پیرامون نبی این است. «عدوّا شیاطین الانس و الجنّ»؛ هم شیطان جنی، هم شیطان انسی به طرفش حمله میکنند. خب، اگر بناست من و شما تبلیغ رسالات الهی را بکنیم، منتظر شیاطین انسی و جنی باشیم. به ما حمله میکنند؛ آماده بشویم. از لحاظ روحی، در درون خود حصار مستحکمی به وجود بیاوریم - که این حصار، حصار ایمان و توکل است - تا مغلوب نشویم و از درون شکست نخوریم. فرار و هزیمت بیرونی، ناشی از فرار و هزیمت درونی است. شکست درون انسان است که شکست بیرونی را نصیب انسان میکند، بر انسان تحمیل میکند. اگر شما در دلت شکست نخوری، هیچ کس نمیتواند شکستت بدهد.20/7/1390
5- اساساً همین وجود مانع است که به تلاش انسان معنا و حقیقت معنوی می بخشد و اسمش می شود جهاد؛ والّا اگر مانع نبود، جهاد معنی نداشت. جهاد یعنی جد و جهد همراه با زحمت و چالش با موانع.]خوب، حالا بینید این موانع را. همه‌ی این موانع جزو سنتهای الهی است. وجود این موانع تصادفی نیست. اینها سنت الهی است؛ یعنی تلاش و حرکت با مانع مواجه است، والّا جهاد معنا نمی داشت: «و کذلک جعلنا لکلّ نبیّ عدوّا شیاطین الانس و الجنّ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا» در همه‌ی دعوتهای انبیا، دشمنان - موانع - از جن و انس وجود داشتند. در آیه‌ی دیگر: «و کذلک جعلنا فی کلّ قریة اکابر مجرمیها لیمکروا فیها و ما یمکرون الّا بانفسهم». در درون جوامع، طبقاتی که وجود آنها مایه‌ی فساد، مایه‌ی مکر بوده است؛ اینها جزو سنتهاست. یعنی هرگز انبیاء نگفتند ما آن‌وقتی که جاده صاف است وارد میدان میشویم؛ نه، در همین فضا و صحنه‌ی بشدت درگیر و دشوار، آنها وارد شدند؛ مثل جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی. اما متقابلاً سنت الهی هم این است که اگر حرکت نبوی، حرکت الهی که مصداقش انقلاب اسلامی است، به کار خود ادامه بدهد و دنبالگیری کند، بر همه‌ی این موانع فائق خواهد آمد؛ این هم سنت الهی است. در سوره‌ی مبارکه‌ی فتح آمده است: «و لو قاتلکم الّذین کفروا لولّوا الادبار ثمّ لایجدون ولیّ و لا نصیرا. سنّة اللَّه الّتی قد خلت من قبل و لن تجد لسنّة اللَّه تبدیلا»؛ اگر بایستید، اگر استقامت کنید، اگر هدف را گم نکنید، اگر تلاش را متوقف نکنید، بدون تردید غلبه در این عرصه با شماست. حاصل حرف من همین است با شما جوانان عزیزبیانات‌ در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های شیراز.14/2/1387
پیام آیه:
1- مبارزه حقّ و باطل، در طول تاريخ وجود داشته است."وكذلك"
2- انتظار ريشه‏كن شدن مخالفان و بدخواهان را نداشته باشيم."وكذلك جعلنا"
3- از سنّت‏هاى الهى روبرو شدن انبيا با مخالفان گوناگون است."و كذلك جعلنا لكلّ نبىٍ‏ عَدوّا"
4- شياطين انس و جنّ از طريق القا به يكديگر، با هم ارتباط دارند. "يوحى بعضهم الى بعض"
5 - شياطين، روشهاى شيطنت را به يكديگر مى‏آموزند. «يوحى بعضهم الى بعض"
6- مخالفان انبيا، تبليغات و ارتباطات درون گروهى دارند. «يوحى بعضهم الى بعض" 
7- كلمات زيبا و فريبنده، مى‏تواند از عوامل اغفال انسان باشد. "يوحى... زخرف القول غرورا"
درس سوم
دین و مبانی اعتقادی اساس تقابل و جنگ استکبار با مومنان
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الْفِتْنَهُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا ...
و ايجاد فتنه، (و محيط نامساعد، كه مردم را به كفر، تشويق و از ايمان باز مي‏دارد) حتي از قتل بالاتر است. و مشركان، پيوسته با شما مي‏جنگند، تا اگر بتوانند شما را از آيينتان برگردانند.
واژگان: 
أَكْبَر: بزرگتر
لَا يَزَالُونَ : پيوسته و دائما
يُقَاتِلُونَكُمْ : با شما مي‏جنگند
حَتَّى يَرُدُّوكُمْ : تا شما را برگردانند
إِنِ اسْتَطَاعُوا: اگر بتوانند
شرح و توضیح آیه:
قرآن ايجاد فتنه را (و منحرف ساختن مردم از دين خدا) از قتل هم بالاتر می داند،  چرا كه قتل، جنايتى است بر جسم انسان و فتنه جنايتى است بر جان و روح و ايمان انسان.  و بعد چنين ادامه مى دهد كه مسلمانان نبايد تحت تاثير تبليغات انحرافى مشركان قرار گيرند، زيرا آنها دائما با شما مى جنگند تا اگر بتوانند شما را از دينتان باز گردانند و به كمتر از اين قانع نيستند و این مساله ای است که بارها در آیات متعدد قرآن به آن اشاره شده است . در واقع از آرزوها و آمال کفار ارتداد و باز گرداندن مومنان از هدف و مسیرشان است. همچنان  که امروز می بینیم خیانت دولت‌های پیشین آمریکا به انقلاب هیچ تفاوتی با خیانت‌های دولت اکنون او ندارد و همه نسبت به انقلاب خائن هستند. از بدو پیروزی انقلاب اسلامی دشمن سعی دارد تا با ترفندها، کودتاها، ترورهای نافرجام و فتنه‌ها انقلاب اسلامی را از مسیر اصلی‌اش خارج کند، دشمنی استکبار با ملت ایران و انقلاب اسلامی هیچ‌وقت تمامی ندارد، علت بغض و کینه و دشمنی تمام نشدنی آمریکایی ها با ملت ایران و انقلاب اسلامی، این است که کشوری با ویژگیها و موقعیت راهبردی ایران به واسطه پیروزی انقلاب از دست آنها خارج شده است. فشارهای امروز جبهه زورگویان جهانی به ملت ایران ناشی از یک دشمنی تمام نشدنی است. 
بیان رهبری در باره موضوع آیه:
1- همه آنها ازاسلام ناراحتند و رنج می برند و همه آن دولت ها و قدرت هایی که عظمت اسلام را به زیان خودشان می بینند، امروز درمقابل اسلام، صف آرایی کردند. بیانات در نماز جمعه  24/12/1363
2- آنها حاضرنیستند ببینند درمقابل چشمشان پرچم دین و دمکراسی روی یک علم برافراشته شود. سعی آنها این است که بین مردم سالاری و دین فاصله ایجاد کنند. بیانات در تاریخ  14/3/1382
3- آنچه كه بدخواهان و دشمنان این ملت در پی آن هستند، سلب این انگیزه و ایمان از مردم است. همه باید در مقابل آن اقدام كنند. تلاش دشمن این است كه مردم را از نظام اسلامی دلسرد كند؛ اما تلاش مسئولان نظام اسلامی باید این باشد كه با عمل خود- نه فقط با زبان خود- مردم را نسبت به خویش دلگرم و امیدوار كنند. تلاش دشمن این است كه پایه‏های ایمان و عقیده و عمل دینی را در مردم سست كند؛ اما مسئولان باید بعكس، خود را موظّف و متعهّد بدانند كه پایه‏های ایمان دینی را در دلها محكم كنند.. بیانات در دیدار مسئولان نظام.  20/3/1380 
4- دشمنان اسلام درطول یک قرن و نیم گذشته سعی کرده بودند اسلام رابه طورکلی ازعرصه زندگی جامعه بیرون رانده و باطرح نظریه جدایی دین ازسیاست، دینداری رافقط پرداختن به عبادت و اعمال شخصی قلمداد کنند و با حذف اسلام ازصحنه سیاست جهان، کشورهای اسلامی راعرصه غارتگری ها و تاخت و تازهای سیاسی خود نمایند. بیانات بمناسبت بیستمین سالگرد انقلاب اسلامی. 21/11/1377
پیام های آیه:
1. سلب امنيّت، مهمّ‏تر از قتل است. "والفتنة اكبر من القتل"
2. دشمن همه تلاش‏هاى خود را برای دست بر داشتن شما  از اصول، ارزشها و در یک کلمه از دینتان بکار می بندد . "ولايزالون يقاتلونكم حتّى يردّوكم عن دينكم"
3. جنگ دشمنان با ما جنگ میان از بین بردن دین و حفظ دین است حتى يردّوكم عن دينكم"
4. لزوم هُشیارى و مسلمانان در برابر کفار " و لا یزالون یقاتلونکم حتى یردّوکم عن دینکم ان استطاعوا"
5. هشدار خداوند به مسلمانان، با افشاى نیّات و اهداف کفار نسبت به مسلمانان "و لا یزالون یقاتلونکم حتى یردّوکم عن دینکم ان استطاعوا"
6. آشتى ناپذیرى کفار و عداوت عمیق آنان نسبت به مسلمانان "و لا یزالون یقاتلونکم"
درس چهارم
ممنوعیت پیوند دوستی با دشمنان.

سوره ممتحنه آیه 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ  وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ
ترجمه: اي كساني كه ايمان آورده‏ ايد دشمن من و دشمن خويش را دوست خود قرار ندهيد، شما نسبت به آنها اظهار محبت مي‏كنيد، در حالي كه به آنچه از حق براي شما آمده كافر شده‏ اند. و رسول خدا و شما را به خاطر ايمان به خداوندى كه پروردگار همه شما است از شهر و ديارتان بيرون مى رانند. اگر شما براى جهاد در راه من و جلب خشنوديم هجرت كرده ايد پيوند دوستى با آنها برقرار نسازيد. شما مخفيانه با آنها رابطه دوستى برقرار مى سازيد، در حالى كه من آنچه را پنهان يا آشكار مى كنيد از همه بهتر مى دانم. هر كس از شما چنين كارى كند از راه راست منحرف و گمراه شده است .
واژگان آیه:
لَا تَتَّخِذُوا : نگیرید
عَدُوِّي: دشمن من
أَوْلِيَاءَ : دوستان
تُلْقُونَ: می افکنید، ابراز می کنید
 اَلْمَوَدَّةِ : دوستی
جَاءَكُمْ :آمد برای شما
يُخْرِجُونَ :بیرون می کنند
إِيَّاكُمْ: شما
تُؤْمِنُوا:ایمان آورید
 كُنتُمْ : بودید
خَرَجْتُمْ : خارج شده بودید
سَبِيلِي: راه من
 اِبْتِغَاءَ : طلب کردن
مَرْضَاتِي: خشنودی من
 تُسِرُّونَ: پنهان می کنید
 أَعْلَمُ:داناتر
أَخْفَيْتُمْ: مخفی کردید
أَعْلَنتُمْ:آشکار نمودید
يَفْعَلْهُ: انجام دهد آن را
 ضَلَّ : گمراه شده
سَوَاءَ السَّبِيلِ: راه صحیح و وسط 
بیان مقام معظم رهبری"مد ظله العالی" در باره آیه:
 آمادگی را در مسلمانها برای مواجهه و مقابله با دشمنان اسلام حفظ کنید. مقصود همه‌جا جنگ نظامی نیست؛ بلکه بایستی ذهنها را در مخاطبین خودتان -مردمی که سخن شما را می‌شنوند- آشنا کنید با حقایقی که امروز در دنیای اسلام وجود دارد. ما این وظیفه را قطعاً از دست نخواهیم گذاشت؛ ما این وظیفه را رها نخواهیم کرد و مطمئنّیم که خدای متعال در پیشرفت این کار به ما کمک خواهد کرد. آنهایی که برخلاف آیه‌ی قرآن که فرمود «یاَیُّهَا الَّذینَ ءامَنوا لا تَتَّخِذوا عَدُوّی وَ عَدُوَّکُم اَولِیآءَ تُلقونَ اِلَیهِم بِالمَوَدَّة»، کسانی را که دشمن مسلمینند و دشمن اسلامند و دشمن خدایند به دوستی می گیرند و مودّت خودشان را با آنها برقرار میکنند، اینها دشمنان حقیقی اسلام هستند در درون جامعه‌ی اسلامی. بیانات در دیدار شرکت‌کنندگان در اجلاس «محبان اهل‌بیت(ع) 2/9/1396

حالا ما به عنوان یک دولت، یک ملت، یک کشور، به صورت یکپارچه و یک تشکیلات حکومتی - نه به صورت یک گروه یا حزب معترضِ مسلح یا غیرمسلح در یک گوشه‌ی دنیا - ایستاده‌ایم و داریم این حرفها را می‌زنیم و همه‌ی دنیا هم ما را بخاطر این ایستادگی تحسین می‌کنند؛ ولی ناگهان از وسط جبهه‌ی ما - بخصوص از چادر و خیمه‌ی فرماندهیِ نظام - یک علامتی داده بشود که ما با شمائیم! «یاایّها الّذین امنوا لاتتّخذوا عدوّی و عدوّکم اولیاء ... تسرّون الیهم بالمودّة.» بیانات در دیدار نمایندگان هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی.8/3/1376

چگونه ممکن است که ملت و دولت ایران، به سوی دشمنی که هنوز هم با دلی پرکینه و کامی تلخ از شکستهای پی‌درپی، درصدد ضربه زدن به ایران و ایرانی است، دست دوستی دراز کند و فریب لبخند زهرآگین دشمن را که همین امروز هم با خنجری زهرآلود، در دست وی همراه است، بخورد؟پیام به کنگره‌ی عظیم حج!12/1/1377
شرح و توضیح آیه:
دوستی و مهربانی با همنوعان از ویژگی هایی است که در وجود انسان به ودیعت نهاده شده است؛ چرا که انسان اجتماعی آفریده شده و به تنهایی قادر به برآوردن نیازمندی های خویش نیست. بنابراین، نیازهای مادی و معنوی انسان، وی را به ایجاد رابطه با افراد و محبت به آنان بر می انگیزد. اما گرچه میل به دوست یابی، فطری انسان است، ولی این میل باید با هدف آفرینش انسان همسو باشد و در این قالب جریان یابد. به دلیل آنکه دوست می تواند تأثیرات قابل توجهی در روحیّه فرد بگذارد، دین مبین اسلام سفارش فراوانی بر دقت در انتخاب دوست و پرهیز از دوستی هایی که ممکن است در انسان اثر منفی بگذارد می نماید. از این رو، خداوند سبحان در آیات بسیاری به عدم دوستی مسلمانان با کافران و مشرکان سفارش می کند و هرگونه رابطه‌ای را که بر مدار ایمان نباشد، نادرست می‌شمارد و خواهان رابطه بر مدار ایمان است. اینکه خداوند رابطه ولایی میان جامعه و دولت اسلامی با بیگانگان را نفی کرده است، به دلیل این است که این رابطه ولایی حتی در کمترین سطح یعنی رابطه مودت و دوستی می‌تواند در سیره و سنت مؤمنان تاثیر بگذارد و رفتارهای بد و زشت را موجب شود و تاثیر منفی به جا گذارد؛ زیرا روابط، خواه و ناخواه تاثیراتی را در دو طرف موجب می‌شود و این تاثیر بی‌گمان در افکار و عقاید و رفتار خواهد بود. با توجه به اینکه از نظر اسلام هرگونه ارتباط باید بر مدار ایمان باشد، ارتباط میان مؤمنان و غیرمؤمنان اگر برای ایجاد تاثیر در آنان و گرایش آنان به ایمان و توحید و اسلام نباشد و در قالب دعوت و تبلیغ انجام نگیرد، رابطه منفی و باطلی است؛ زیرا این رابطه موجب می‌شود تا مؤمنان از کافران اثر بپذیرند و این به سود کافران و دشمنان خواهد بود؛ چون این رابطه، زمینه کژراهه رفتن و انحراف از معارف اسلامی از سوی مسلمانان را فراهم می‌آورد. 

در آیه فوق خداوند مومنان را از دوستی و مودت با کافران كه با آنان و خدوند دشمنی دارند برحذر می دارد  و اعلام می کند که چرا دست دوستى به سوی آنها دراز مى كنيد؟!

سپس اشاره به ماهیت زشت آنها نموده و می فرماید: شما نسبت به آنها اظهار محبت مى كنيد در حالى كه آنها نسبت به آنچه از حق براى شما آمده (اسلام و قرآن ) كافر شده اند، و رسول خدا و شما را به خاطر ايمان به خداوندى كه پروردگار همه شما است از شهر و ديارتان بيرون مى رانند. آنها هم در عقيده با شما مخالفند، و هم عملا به مبارزه برخاسته اند، و كارى را كه بزرگترين افتخار شما است ، يعنى ايمان به پروردگار، براى شما بزرگترين جرم و گناه شمرده اند، و به خاطر همين شما را از شهر و ديارتان آواره كردند، با اين حال آيا جاى اين است كه شما نسبت به آنها اظهار محبت كنيد، و براى نجاتشان از چنگال مجازات الهى به دست توانمند رزمندگان سپاه اسلام تلاش كنيد؟!

سپس براى توضيح بيشتر مى افزايد: اگر شما براى جهاد در راه من و جلب خشنوديم هجرت كرده ايد پيوند دوستى با آنها برقرار نسازيد. اگر به راستى دم از دوستى خدا مى زنيد و به خاطر او از شهر و ديار خود هجرت كرده ايد، و طالب جهاد فى سبيل الله و جلب رضاى او هستيد اين مطلب با دوستى دشمنان خدا سازگار نيست . سپس به مخفی کاری برخی مسلمانها اشاره می کند: شما مخفيانه با آنها رابطه دوستى برقرار مى سازيد، در حالى كه من آنچه را پنهان يا آشكار مى كنيد از همه بهتر مى دانم! 

بنابراين مخفى كارى چه فايده اى دارد با علم خداوند به غيب و شهود.و در پايان آيه به عنوان يك تهديد قاطع مى فرمايد: هر كس از شما چنين كارى كند از راه راست منحرف و گمراه شده است )) (و من يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل.

در حقیت با این کار هم از راه معرفت خدا منحرف گشته كه گمان كرده چيزى بر خدا مخفى مى ماند، و هم از راه ايمان و اخلاص و تقوى كه طرح دوستى با دشمنان خدا ريخته ، و هم تيشه به ريشه زندگانى خود زده است كه دشمنش را از اسرارش با خبر ساخته و اين بدترين انحرافى است كه ممكن است به شخص مؤ من بعد از وصول به سرچشمه ايمان دست دهد.

پیام های آیه:
 1- رابطه دوستانه و صميمانه با دشمنان ممنوع است. «يا ايّها الّذين آمنوا لا تتخذوا عدوّى و عدوّكم اولياء»
2- ايمان به خداوند با برقرارى پيوند دوستى با دشمن خدا سازگار نيست. «يا ايّها الّذين آمنوا لا تتّخذوا عدوّى... اولياء»
3- شما دست از اصول خود بر می دارید در حال دشمنان شما در اصول خود پایدارند. «تلقون اليهم بالمودّة و قد كفروا بما جاءكم من الحقّ» 
4 - در سياست خارجى، برقرارى رابطه و قطع روابط بايد بر اساس ملاك‏هاى دينى باشد. «لا تتخذوا عدوّى و عدوّكم اولياء»
5- كفّار تنها در عقيده مخالف شما نيستند بلكه كمر به حذف شما بسته‏اند. «كفروا... يخرجون الرسول و ايّاكم»
6- دوستی با دشمنان دستاوردی جز بدبختی و گمراهی نخواهد داشت: « لا تتخذوا عدوّى ...ضلّ سواء السبيل» 

درس پنجم
شرارت دشمن در صورت سلطه بر مومنان
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إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ   

ترجمه : اگر آنها بر شما مسلط شوند دشمنتان خواهند بود، و دست و زبان خود را به بدي بر شما مي‏گشايند و دوست دارند شما به كفر باز گرديد.

واژگان آیه:
يَثْقَفُوكُمْ: دست یابند، مسلط شوند
 يَكُونُوا: می شوند
 َيَبْسُطُوا: می گشایند
 إِلَيْكُمْ : بسویتان
أَيْدِيَهُمْ: دستشان
أَلْسِنَتَهُمْ: زبانشان
 بِالسُّوءِ : به بدی
وَدُّوا: دوست دارند
 لَوْ: اگر
 تَكْفُرُونَ  : کفر بورزید
بیان مقام معظم رهبری"مد ظله العالی" در باره موضوع آیه:
1- استکبار می‏خواهد در این کشور و در میان این ملت، ایمانِ عمیق نباشد، سرگرمی به شهوات باشد، «معروف» اسلامی نباشد و آنچه از نظر اسلام «منکر» است، رایج باشد. استکبار می‏خواهد در داخل کشور، تنبلی و بیکارگی باشد، سازندگی و ابتکار و اصلاح امور اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مردم نباشد. بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان و دانش‌آموزان.9/8/1375
2- این‌که لحن را خشن کردند و رئیس جمهور امریکا این‌طور علیه ایران و ملت ما و نظام جمهوری اسلامی حرف میزند، از ناکامی در آنچه که میخواستند در طول سالهای متمادی با روشهای سیاسی و تبلیغاتی و امنیتی انجام دهند، حکایت میکند. هدف از همه اینها این است که آن بساط برچیده گذشته را دوباره سر پا کنند؛ آن سلطه و نفوذ نامشروع و جهنّمی را بار دیگر بر ملت و کشور ایران، با اقتضائات این زمانه برقرار کنند. امیدشان به این است که شاید مسؤولان جمهوری اسلامی مرعوب شوند. امیدشان به این است که شاید بین آنها اختلاف به وجود آید؛ امیدشان به این است که شاید بتوانند مردم را دچار تردید و تزلزل کنند. بیانات در پایان درس خارج فقه‌ 21/11/1380
3- دستگاه‌‌های عظیمی، گسترده‌‌ای، با بودجه‌‌های کلانی، به طور دائم متوجه به نظام جمهوری اسلامی هستند؛ با انگیزه‌‌هائی که دارند، که گفته شده است و معلوم است برای ما و شما. دارند کار میکنند؛ هر روز طرحی را به میدان می‌‌آورند و هر روز عرصه‌‌ی جدیدی را در مقابل جمهوری اسلامی می‌‌آرایند. و این ادامه هم پیدا خواهد کرد، بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری.  2/7/1388
4- ما باید جوانب این توطئه را بروشنی بشناسیم و بشناسانیم؛ وظیفه‌‌ی ما این است. ..دشمن به سراغ سنگرهای معنوی می‌‌آید که آنها را منهدم کند؛ به سراغ ایمانها، معرفتها، عزمها، پایه‌‌ها و ارکان اساسی یک نظام و یک کشور؛ دشمن به سراغ اینها می‌‌آید که اینها را منهدم بکند و نقاط قوت را در تبلیغات خود به نقاط ضعف تبدیل کند؛ فرصتهای یک نظام را به تهدید تبدیل کند. این کارهائی است که دارند میکنند؛ در این کار تجربه هم دارند، تلاش هم زیاد دارند میکنند، ابزار فراوانی هم در اختیارشان هست. ...البته ما مدد الهی داریم، کمک غیبی داریم بدون شک؛ این را انسان دارد مشاهده میکند؛ لکن ما مادامی که هوشیارانه، آگاهانه در میدان نباشیم، تدبیر لازم را به کار نبریم، کمک الهی به سراغ ما نخواهد آمد. بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری.  2/7/1388
شرح و توضیح آیه:
در آيه فوق به اقدامات دشمن پس از تسلط بر مومنان و اهداف و آرزوهای آنان در رابطه با امت اسلامی اشاره می کند و می فرماید: شما براى چه طرح دوستى با آنها مى ريزيد؟ با اين كه اگر آنها بر شما مسلط شوند دشمن شما خواهند بود، و دست و زبان خود را به هرگونه بدى بر شما مى گشايند. 

شما براى آنها دلسوزى مى كنيد در حالى كه عداوتشان با شما آنچنان ريشه دار است كه اگر بر شما دست يابند از هيچ كارى فروگذارى نمى كنند، و شما را با دست و زبان خود مورد هرگونه آزار قرار مى دهند، آيا دلسوزى براى چنين جمعيتى سزاوار است . و از همه بدتر اين است كه "آنها دوست دارند شما از اسلام به سوى كفر باز گرديد. و بزرگترين افتخار خود يعنى گوهر ايمان را از دست دهيد " و اين درست دردناكترين ضربه اى است كه مى خواهند بر شما وارد كنند.

حضرت على عليه السلام در همین رابطه خطاب به مالك اشتر در نامه 53 نهج البلاغه مى‏نويسد: «ولكن احذر كلّ الحذر من عدوّك بعد صلحه فانّ العدوّ ربّما قارب ليتغفّل» (حتّى بعد از صلح، از خدعه دشمن برحذر باش زيرا دشمن گاهى به شما نزديك مى‏شود تا شما را غافلگير كند.

همه مردم باید بدانند که اگر دشمن بر ما مسلط شود فشاری مضاعف بر ما وارد می کند چون تا زمان انقلاب نمی دانست که توانایی حکومت داریم ولی امروز می داند که ما می توانیم در برابر دشمنان سینه سپر کنیم. هر کس که غافل باشد باید بداند که دشمن اگر مسلط شود آنان را به نوکری اختیار می کند. این گونه نیست که مسؤولان در برابر دشمن ایمن باشند و به مردم آسیب برسد و اگر دشمن مسلط شود مسؤولان نیز آسیب جدی خواهند دید. باید مراقب باشیم و بدانیم بر اساس این آیه اگر دشمن بر ما تسلط پیدا کند از هیچ ظلمی دریغ نخواهد کرد. دشمن برای اینکه راه سلطه را هموار کند، با ترویج فساد در جامعه از طریق  گسترش فضای مجازی و شبکه های ماهواره ای ، به اعتقادات و ارزشهای دینی حمله می کندتا بتواند جوان ها و فرزندان ما را از زاویه اسلام و انقلاب دور کند. تردیدی نیست غرب دوستی با مارا برای ما نمی خواهد اما  به راستی غرب به سرکردگی آمریکا از ایران اسلامی چه می خواهد؟ 
آیا اگر در برنامه هسته ای خود تعدیل و یا جمع کنیم، غرب از ما راضی شده و تحریم و فشار و ظلم خویش را از ملت ایران برمی دارد.؟ مسلما چنین نخواهد بود و هیچ یک از این موارد آنها را راضی نخواهد کرد.و به کمتر از  سقوط نظام اسلامی و سلطه بر کشور قانع نمی گردد.   لذا مسؤولان نظام اسلامی ما نباید در برابر دشمن کوتاه بیایند و تصور نکنند که با کوتاه آمدن در برابر ابرقدرت‌ها، دشمنان از دشمنی خود دست برمی‌دارند.

متأسفانه در سالهای اخیر شاهد آن هستیم که برخی که خود روزی از مبارزان اصلی انقلاب علیه استکبار بودند، در برابر دشمن کوتاه می‌آیند و یا با نفی شعارها و آرمان‌های انقلاب، منکر این می‌شوند که آمریکای جنایتکار و شیطان بزرگ، نماد بارز و مصداق اتم استکبار است.

این در حالی است که امام راحل عظیم‌الشان ملت ایران و نیز رهبر معظم انقلاب در طول دوران رهبری خود، همواره ملت را به شناخت دشمن اصلی و کوتاه نیامدن در برابر آن دعوت می‌کردند. به این ترتیب خطر جدی‌ که نباید نسبت به آن غافل بود این است که کسانی دشمن اصلی را بزک کنند و آمریکای جنایتکار را که مظهر استکبار و مصداق اتم آن است، ‌بی‌طرف و یا حتی دوست ملت ایران معرفی کنند.
پیام های آیه:
1-  دشمنان به دنبال سلطه فرهنگى بر شما هستند. «يثقفوكم»
3- خاموشى دشمن، نشانه‏ى دوستى او نيست بلكه فرصت ضربه زدن نيافته است. «ان يثقفوكم يكونوا لكم اعداءً»
4 - ريشه‏ى دست و زبان درازى‏هاى دشمن، خواسته‏هاى قلبى و درونى اوست. «يبسطوا اليكم ايديهم و السنتكم... ودّوا لو تكفرون»
6- هدف دشمن دست برداشتن شما از مكتب است. «ودّوا لو تكفرون»
بسمه تعالی
درس ششم
تعامل با کدام گروه کفار بلا مانع است؟
سوره ممتحنه آیه  8 و9 
لا يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطينَ (8)
إِنَّما يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذينَ قاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ أَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ وَ ظاهَرُوا عَلى‏ إِخْراجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (9)
ترجمه 

 [امّا] خدا شما را از كسانى كه در [كار] دين با شما نجنگيده و شما را از ديارتان بيرون نكرده‏اند، باز نمى‏دارد كه با آنان نيكى كنيد و با ايشان عدالت ورزيد، زيرا خدا دادگران را دوست مى‏دارد.
 فقط خدا شما را از دوستى با كسانى باز مى‏دارد كه در [كار] دين با شما جنگ كرده و شما را از خانه‏هايتان بيرون رانده و در بيرون‏راندنتان با يكديگر همپشتى كرده‏اند. و هر كس آنان را به دوستى گيرد، آنان همان ستمگرانند
واژگان

لا يَنْهاكُم: باز نمى‏دارد، نهی نمی​کند
لَمْ يُقاتِلُوكُمْ: با شما نجنگيدند
لَمْ يُخْرِجُوكُمْ:شما را بیرون نکردند
دِيارِكُمْ: سرزمینتان
تَبَرُّوهُمْ: با آنان نيكى كنيد
تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ: با ايشان عدالت ورزيد
مُقْسِطينَ: دادگران
ظاهَرُوا : همپشتى كردند
يَتَوَلَّهُمْ:آنان را  به دوستی گيرد
بیان مقام معظم رهبری در باره آیه:
مسلمانان بایستی نسبت به کفّار سختگیر باشند. این کفّار کجا هستند؟ هر غیر معتقد به اسلام کسی نیست که باید نسبت به او سختگیر بود و شدّت گرفت. قرآن می‌گوید: «لا ینهاکم اللَّه عن الّذین لم یقاتلوکم فی الدّین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبرّوهم و تقسطوا الیهم انّ اللَّه یحبّ المقسطین»؛ کسانی که با شما سر ستیزه ندارند و علیه شما توطئه نمی‌کنند و کمر به نابودی نسل و ملت شما نبسته‌اند، ولو از دین دیگری باشند، با آنها نیکی کنید و رفتار خوب داشته باشید؛ کافری که با او باید شدید بود، این نیست. «انّما ینهاکم اللَّه عن الّذین قاتلوکم فی الدّین و اخرجوکم من دیارکم ». باید با کسانی شدید بود که با هویّت، اسلام، ملیّت، کشور، تمامیت ارضی، استقلال، شرف، عزّت، ناموس، سنّتها، فرهنگ و ارزشهای شما مبارزه می‌کنند. این فرهنگی است که باید بر جامعه‌ی ما حاکم باشد. تساهل و تسامح باید بین خود مسلمانان برقرار باشدبیانات در دیدار جوانان و دانشجویان سیستان و بلوچستان.6/12/1381
یک تردید از ناحیه‌ی آیاتی که در قرآن مربوط به کفار و مشرکین و طرفداران عقاید باطل است؛ ممکن است کسی بگوید اگر اسلام آزادی عقیده را در جامعه‌ی خود تأمین میکند، پس این همه آیات قرآنی درباره‌ی این عقاید باطل چیست؟ جواب این است که این آیات هیچ کدام به مسلمانها دستور نمیدهد که کافر را به خاطر اعتقادش، نه به خاطر عملش، مورد تعرض و آزار قرار بدهند. جنگ با کفار مربوط است یا به آن صورتی که کافر علیه نظام اسلامی و ایمان اسلامی دست به مبارزه و حمله زده است که وظیفه‌ی اسلام و مسلمین در اینجا دفاع از حوزه‌ی اسلام و جامعه‌ی اسلامی است یا مربوط است به مبارزه با سران کفر و سردمداران نظام‌های ملحد و طاغوتی که ملتها را اسیر خود کرده‌اند. اما در مورد خود اعتقاد کفر ما در قرآن آیه‌ای داریم که بخصوص مسلمانها را امر میکند که با دارندگان این اعتقاد اگر تجاوز و تعرضی علیه‌اسلام و مسلمین نکردند، حتی نیکوکاری هم بشود. آن آیه در سوره‌ی مبارکه‌ی ممتحنه است که میفرماید: «لا ینهکم اللّه عن الّذین لم یقاتلوکم فی الدّین و لم یخرجوکم من دیارکم أن تبرّوهم و تقسطوا الیهم انّ اللّه یحبّ المقسطین»؛ یعنی آن کفاری که بر سر ایمان شما و دین شما با شما به جنگ برنخواستند، خدا نمیگوید به آنها نیکی نکنید و خدا نمیگوید با آنها قسط و عدل را رعایت نکنید، بلکه خدای متعال میگوید که به آنها نیکی هم بکنید و خدای متعال نیکوکاران را دوست میدارد. قسط و عدل در جامعه‌ی اسلامی قاعدتاً به معنای رعایت حقوق افراد آن جامعه است که آن کافر هم یکی از همان افراد است یا حتی کفاری که در خارج از آن جامعه زندگی میکنند، ولی با نظام اسلامی، با مسلمین و با اسلام ستیزه‌ای نمیکنند خطبه‌های نماز جمعه‌ تهران.15/12/1365
جهاد اسلام برای تحمیل عقیده نیست؛ برای مبارزه‌ی با کسانی است که انسانها را به بردگی می‌کشند. جهاد اسلام جنگ با ملتها نیست؛ بلکه جنگ با قدرتهای ستمگر و ظالم است. این، تاریخ اسلام است؛ این، عملکرد پیشوایان اسلام است؛ این، توصیه‌ی پیشوایان اسلام است. امیرالمؤمنین (علیه‌الصّلوةوالسّلام) در خطاب و فرمان خود به مالک‌اشتر این جمله‌ی جاودانه و فراموش‌نشدنی را دارند که می‌فرمایند: کسانی که تو با اینها در آنجا مواجه می‌شوی، یا با تو از لحاظ عقیده یکسانند، یا «و امّا شریک لک فی الخلق»؛ یا در انسان بودن با تو شریک هستند. حتی کسانی که از لحاظ عقیده با تو همراه نیستند، ولی انسانند، باید با انسان برخورد تکریم‌آمیز داشت. «لا ینهاکم اللَّه عن الّذین لم یقاتلوکم فی الدّین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبرّوهم و تقسطوا الیهم انّ اللَّه یحبّ المقسطین) این دستور قرآن است - با کفار، با کسانی که با شما همعقیده نیستند، اما به شما تجاوز نکردند؛ تعرض نکردند؛ تعدی نکردند؛ با شما ظالمانه برخورد نمی‌کنند، به اینها اعمال قسط کنید؛ نیکی کنید. «و ان تبرّوهم»؛ به آنها نیکی کنید. دستور اسلام این است. چطور کسی این را نفهمد و جهاد اسلامی را که مبارزه‌ی آزادی‌بخش ملتهاست؛ مبارزه‌ی رها کردن ملتها از چنگال قدرتهای ستمگر ظالم است، این را این‌طور تفسیر کند، که متأسفانه در این بیانات تفسیر شده و متعلق به امروز هم البته نیست؛ قرنها روحانیهای اروپایی این حرفها را نسبت به اسلام می‌گفتند و ما در دورانهای اخیر تصورمان این بود که این حرفها تمام شده و روشنگریِ حقیقت کار خودش را کرده است؛ اما انسان متأسفانه باز می‌بیند که از این حرفها بر زبانهایی که نباید جاری شود، جاری می‌شود. بیانات‌ در دیدار دست‌‌اندرکاران ستاد اقامه‌‌ی نماز.27/6/1375
شرح و توضیح آیه
افراد غير مسلمان به دو گروه تقسيم مى‏شوند:
1.  گروهى كه در مقابل مسلمين ايستادند و شمشير به روى آنها كشيدند، و آنها را از خانه و كاشانه‏شان به اجبار بيرون كردند، و خلاصه عداوت و دشمنى خود را با اسلام و مسلمين در گفتار و عمل آشكارا نشان دادند، تكليف مسلمانان اين است كه هر گونه مراوده با اين گروه را قطع كنند، و از هر گونه پيوند محبت و دوستى خوددارى نمايند كه مصداق روشن آن مشركان مكه مخصوصا سران قريش بودند، گروهى رسما دست به اين كار زدند و گروهى ديگر نيز آنها را يارى كردند.
2. اما دسته ديگرى بودند كه در عين كفر و شرك كارى به مسلمانان نداشتند، نه عداوت مى‏ورزيدند، نه با آنها پيكار مى‏كردند، و نه اقدام به بيرون راندنشان‏ از شهر و ديارشان نمودند، حتى گروهى از آنها پيمان ترك مخاصمه با مسلمانان بسته بودند، نيكى كردن با اين دسته اظهار محبت با آنها بى‏مانع بود، و اگر معاهده‏اى با آنها بسته بودند بايد به آن وفا كنند و در اجراى عدالت بكوشند.مصداق اين گروه طائفه" خزاعه" بودند كه با مسلمين پيمان ترك مخاصمه داشتند.
نکته​

از اين آيات «يك اصل كلى و اساسى» در چگونگى رابطه مسلمانان با غير مسلمين استفاده مى‏شود، نه تنها براى آن زمان كه براى امروز و فردا نيز ثابت است، و آن اينكه مسلمانان موظفند در برابر هر گروه و جمعيت و هر كشورى كه موضع خصمانه با آنها داشته باشند و بر ضد اسلام و مسلمين قيام كنند، يا دشمنان اسلام را يارى دهند سرسختانه بايستند، و هر گونه پيوند محبت و دوستى را با آنها قطع كنند.
اما اگر آنها در عين كافر بودن نسبت به اسلام و مسلمين بى‏طرف بمانند و يا تمايل داشته باشند، مسلمين مى‏توانند با آنها رابطه دوستانه برقرار سازند البته نه در آن حد كه با برادران مسلمان دارند، و نه در آن حد كه موجب نفوذ آنها در ميان مسلمين گردد.
و اگر جمعيت يا دولتى جزو گروه اول باشند و تغيير موضع دهند و يا به عكس در گروه دوم باشند و مسير خود را تغيير دهند بايد وضع فعلى آنها را معيار قرار داد و طبق آيات فوق با آنها عمل كرد.
پیام​ها

1- حساب كفّار بى‏آزار از كفّار آزاررسان جداست. لَمْ يُقاتِلُوكُمْ‏ ... لَمْ يُخْرِجُوكُمْ‏
2- اسلام دين نيكى و عدالت است، حتّى نسبت به كفّار. «أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ»
3- با اعلام محبت الهى، انگيزه‏ها را بالا ببريد. «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ»
4- ظلم، حرام است خواه مستقلًا باشد و خواه با حمايت و مشاركت. (آرى حاميانِ كفّار حربى، شريك جرم آنها هستند.) أَخْرَجُوكُمْ‏ ... ظاهَرُوا عَلى‏ إِخْراجِكُمْ‏
5- حتّى اگر مظلوم شديد، دوستى با كفّار را قطع كنيد نه آن كه دست از نيكى برداريد. (نهى از دوستى است نه چيز ديگر). يَنْهاكُمُ‏ ... أَنْ تَوَلَّوْهُمْ‏
6- تجاوز به سرزمين ديگران و بيرون راندن افراد از وطن خود، ممنوع است و مى‏توان با اين زورگويان، به عنوان جهاد اسلامى مبارزه كرد. إِنَّما يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ‏ ... أَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ‏
7- به اسم نوع دوستى و انسان دوستى، مسالمت با كفّار حربى ممنوع است.«وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ»
درس هفتم
ولایت و دوستی با يهود و نصارى ممنوع
مائده آیات 51 و52
يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَ النَّصارى‏ أَوْلِياءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمينَ (51)
فَتَرَى الَّذينَ في‏ قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسارِعُونَ فيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشى‏ أَنْ تُصيبَنا دائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلى‏ ما أَسَرُّوا في‏ أَنْفُسِهِمْ نادِمينَ (52)
ترجمه 
 اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، يهود و نصارى‏ را دوستانِ [خود] مگيريد [كه‏] بعضى از آنان دوستان بعضى ديگرند. و هر كس از شما آنها را به دوستى گيرد، از آنان خواهد بود. آرى، خدا گروه ستمگران را راه نمى‏نمايد.
 مى‏بينى كسانى كه در دلهايشان بيمارى است، در [دوستى‏] با آنان شتاب مى‏ورزند. مى‏گويند: «مى‏ترسيم به ما حادثه ناگوارى برسد.» اميد است خدا از جانب خود فتح [منظور] يا امر ديگرى را پيش آورد، تا [در نتيجه آنان‏] از آنچه در دل خود نهفته داشته‏اند پشيمان گردند.
واژگان
لا تَتَّخِذُوا: مگيريد
أَوْلِياءَ: دوستان 
يُسارِعُونَ: شتاب مى‏ورزند
 دائِرَةٌ: حادثه ناگوارى
 أَسَرُّوا: نهفته داشتید
نادِم: پشيمان
بیان مقام معظم رهبری در باره آیه:
کسانی هستند که می‌خواهند محیط را متشنّج و فضا را مغشوش کنند، می‌خواهند این کارها نشود، می‌خواهند کشور ساخته نشود، می‌خواهند برنامه‌ریزان و مدیران کشور موفق نشوند؛ چهار نفر آدم «فی قلوبهم مرض»هم این گوشه و آن گوشه و احیاناً در بخشی از دستگاههای نظام لانه کرده، صدا به صدای بیگانه بدهند، فضا را خراب کنند و مانع از کار شوندبیانات در دیدار مردم ورامین‌.22/3/1382
دشمن همواره ربودن اصول را هدف می‌گیرد و با خدعه و وعده و تهدید، بر چشم پوشیدن از آن اصرار می‌ورزد. با حذف یا کمرنگ شدن اصول، دنیای اسلام شاخص‌های راهنما را گُم می‌کند و محکومِ قواعدی می‌شود که دشمن آن را تعیین کرده است و نتیجه معلوم است. غالباً بعضی در میان خودِ ملت‌های ما و از خودِ ما، به پیروی از دشمن، ما را به رها کردن اصول‌مان توصیه می‌کنند و آن را تاکتیک و تدبیر می‌نامند! انگیزه‌ی آنان هر چه باشد - غفلت یا طمع و خیانت - آنان مصداق این کلام خداوندند: «فتری الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیهم یقولون نخشی ان تصیبنا دائرة فعسی‌اللَّه ان یأتی بالفتح او امر من عنده فیصبحوا علی ما اسرّوا فی انفسهم نادمین».آنان از کمک به دشمن هیچ سودی نمی‌برند. امریکا و غرب، بارها نشان داده‌اند که حتی به تسلیم‌شدگان هم رحم نمی‌کنند و چون تاریخ مصرف همکاری کنندگان به پایان برسد، به‌آسانی آنان را به دور می‌افکنند بیانات در سومین کنفرانس حمایت از حقوق مردم فلسطین.25/1/1385
این انقلاب آسان به دست نیامده است. این امنیتی که در این کشور هست، آسان به دست نیامده است. این حکومت مردمی، به قیمت خون صدها هزار نفر از این مردم به دست آمده است. مفسدین، افراد شریر، آدمهای ماجراجو، آدمهای فرصت‌طلب، آدمهای بددلِ «الّذین فی قلوبهم مرض» خیال نکنند که حالا دیگر این کشور اطّلاعاتی ندارد، خبری ندارد، کسی را ندارد و می‌توانند علیه مصالح این ملت هر کاری دلشان بخواهد، بکنند؛ نخیر، این‌طور نیست. این انقلاب، انقلابی است که به خاطر اقتدارش، در سخت‌ترین توطئه‌ها ایستاد؛ امروز هم به فضل پروردگار از همان اقتدار برخوردار است. درست است که ملت ایران مظلوم واقع شده است؛ درست است که این انقلاب مظلوم واقع شده است؛ اما این انقلاب و ملت ایران هم مثل مولای خودشان امیرالمؤمنین، مظلوم ودرعین‌حال مقتدرند و به فضل پروردگار مثل امیرالمؤمنین در همه‌ی صحنه‌ها پیروز هم خواهند بود بیانات در خطبه‌های نمازجمعه.18/10/1377
شرح و توضیح آیات
آيات فوق مسلمانان را از همكارى با يهود و نصارى به شدت بر حذر مي​دارد،نخست مي​گويد:« اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، يهود و نصارى را تكيه گاه و هم پيمان خود قرار ندهيد» (يعنى ايمان به خدا ايجاب مي​كند كه به خاطر جلب منافع مادى با آنها همكارى نكنيد).
الْيَهُودَ وَ النَّصارى
در اينجا روى عنوان« اهل كتاب» تكيه نشده بلكه به عنوان« يهود و نصارى» از آنها نام برده شده است، شايد اشاره به اين است كه آنها اگر به كتب آسمانى خود عمل مي​كردند هم پيمانان خوبى براى شما بودند، ولى اتحاد آنها به يكديگر روى دستور كتابهاى آسمانى نيست بلكه روى اغراض سياسى و دسته‏بندى‏هاى نژادى و مانند آن است.
أَوْلِياءَ
« اولياء» جمع« ولى» از ماده  ولايت بمعنى نزديكى فوق العاده ميان دو چيز است كه به معنى دوستى و نيز به معنى هم پيمانى و سرپرستى آمده است‏.ولى با توجه به شان نزول آيه و ساير قرائنى كه در دست است، منظور از آن در اينجا اين نيست كه مسلمانان هيچگونه رابطه تجارى و اجتماعى با يهود و مسيحيان نداشته باشند بلكه منظور اين است كه با آنها هم پيمان نگردند و در برابر دشمنان روى دوستى آنها تكيه نكنند.
مساله «هم پيمانى» در ميان عرب در آن زمان رواج كامل داشت و از آن به«ولاء» تعبير مي​شد.
بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ
سپس با يك جمله كوتاه، دليل اين نهى را بيان كرده مي​گويد:«هر يك از آن دو طايفه دوست و هم پيمان هم مسلكان خود هستند».يعنى تا زمانى كه منافع خودشان و دوستانشان مطرح است، هرگز به شما نمى‏پردازند.
وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ‏
روى اين جهت «هر كس از شما طرح دوستى و پيمان با آنها بريزد، از نظر تقسيم‏بندى اجتماعى و مذهبى جزء آنها محسوب خواهد شد».
إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

و شك نيست كه « خداوند چنين افراد ستمگرى را كه به خود و برادران و خواهران مسلمان خود خيانت كرده و بر دشمنانشان تكيه مي​كنند، هدايت نخواهد كرد».
‏ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ
در آيه بعد اشاره به عذرتراشى‏هايى مي​كند كه افراد بيمار گونه براى توجيه ارتباطهاى نامشروع خود با بيگانگان، انتخاب مي​كنند، و مي​گويد:« آنهايى كه در دلهايشان بيمارى است، اصرار دارند كه آنان را تكيه گاه و هم پيمان خود انتخاب كنند، و عذرشان اين است كه ميگويند: ما مى‏ترسيم قدرت به دست آنها بيفتد و گرفتار شويم».
نَخْشى‏ أَنْ تُصِيبَنا دائِرَةٌ

«دائرة»  در اصل از ماده دور به معنى چيزى است كه در گردش باشد و از آنجا كه قدرتها و حكومتها در طول تاريخ دائما در گردش است به آن «دائرة» مى‏گويند و نيز به حوادث مختلفه زندگى كه به گرد اشخاص مى‏گردد، دائره گفته مى‏شود.
فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ 
قرآن در پاسخ آنها مي​گويد: «همانطور كه آنها احتمال ميدهند روزى قدرت به دست يهود و نصارى بيفتد اين احتمال را نيز بايد بدهند كه «ممكن است سرانجام، خداوند مسلمانان را پيروز كند و قدرت به دست آنها بيفتد و اين منافقان، از آنچه در دل خود پنهان ساختند، پشيمان گردند».
در حقيقت، در اين آيه از دو راه به آنها پاسخ گفته شده است: 
1. نخست اينكه اين گونه افكار از قلبهاى بيمار بر مي​خيزد و از كسانى كه ايمانشان متزلزل و نسبت به خدا سوء ظن دارند و گرنه يك فرد با ايمان اين گونه فكر به خود راه نمي​دهد،
2. و ديگر اينكه به فرض كه چنين احتمالى باشد آيا احتمال پيروزى مسلمين در كار نيست؟
أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ
منظور از جمله «او امر من عنده» كه بعد از كلمه «فتح» ذكر شده اين است كه ممكن است در آينده مسلمانان بر دشمنان خود يا از طريق  جنگ و پيروزى غلبه كنند و يا بدون جنگ آن قدر قدرت بيابند كه  دشمن بدون جنگ تسليم گردد  و به عبارت ديگر كلمه «فتح»  اشاره به پيروزيهاى نظامى مسلمانان است و «امر من عنده» اشاره به پيروزيهاى اجتماعى و اقتصادى و مانند آن مي​باشد.
پیام​ها
1- تبرّى از دشمن، از شرايط ايمان است. يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا ...
2- وقتى يارى گرفتن از كفّار مورد نهى قرآن است، قطعاً در روابط و سياست خارجى، پذيرش ولايت وسلطه‏ى اهل كتاب وكفّار ممنوع است. «لا تَتَّخِذُوا»
3- كفّار تنها نسبت به تعهّدات ميان خودشان وفادارند، ولى نسبت به تعهّدات با مسلمانان پايبند نيستند. لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَ النَّصارى‏ أَوْلِياءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ‏ ...
4- نتيجه‏ى پذيرش ولايت كفّار، قطع ولايت خداست. «فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ»
5- بيماردلان سست ايمان، با سرعت به سراغ طرح دوستى با دشمنان كافر مى‏روند. «فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسارِعُونَ فِيهِمْ»
6- انگيزه‏ى پذيرش رابطه‏ى ذلّت‏بار با ابرقدرت‏ها، ضعف ايمان و وحشت از غير خداست. «يَقُولُونَ نَخْشى‏»
7- مسلمانان، به پيروزى و گسترش اسلام و افشاى منافقان اميدوار باشند. فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ‏ ...
8- با كفّار رابطه‏ى ولايت نداشته باشيد، تا امدادهاى غيبى خدا به سوى شما سرازير شود. لا تَتَّخِذُوا ... يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ‏
9- پايان نفاق و وابستگى به كفّار، حبط و رسوايى و شرمندگى است. «نادِمِينَ»
10- هر سوگندى نشانه‏ى صداقت نيست، فريب سوگندها را نخوريد. «أَ هؤُلاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ‏ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ»
درس هشتم
تکیه بر ظالمان هلاکت و قطع نصرت الهی را در پی دارد
سوره هودآیه113
وَ لا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَ ما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِياءَ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ 
ترجمه 
و به كسانى كه ستم كرده‏اند متمايل مشويد كه آتش [دوزخ‏] به شما مى‏رسد، و در برابر خدا براى شما دوستانى نخواهد بود، و سرانجام يارى نخواهيد شد
واژگان

وَ لا تَرْكَنُوا: متمايل مشويد، تکیه نکنید
تَمَسَّكُم: می رسد به شما 
لا تُنْصَرُونَ: يارى نمی​ شوید
بیان مقام معظم رهبری در باره موضوع آیه
دشمنی استکبار با ملت ایران، پایانی ندارد و مسئولان باید با تکیه بر نیروهای داخلی، حربه تحریم را از دست دشمن غیرقابل اعتماد خارج کنند و با دلبستن به نقطه های روشن حقیقی، وظایف خود را در تحقق آرمان‌های درخشان انقلاب و ملت انجام دهند…..وقتی در مقابل دشمن دچار غفلت شدید و به او اعتماد کردید دشمن فرصت می کند مقاصد خود را در کشور پیگیری کند، اما اگر قوی، آماده و دشمن شناس بودید استکبار، به ناچار از خصومت ورزی دست می کشد. بیانات در دیدار مردم قم17/10/1393
این وظیفه‌ى مسئولین کشور و مسئولین دولتى است، چشم ندوزند به دست بیگانه؛ بیگانه یک‌وقت مایل است فشار وارد بیاورد، شما هرچه عقب‌نشینى کنید، مى‌آیند جلو؛ هرچه شما یک قدم عقب بروید، آنها یک قدم مى‌آیند جلو؛ دستگاه استکبار، دستگاه ترحّم و انصاف و انسانیّت و ملاحظه که نیست؛ هرچه شما عقب بروید، آنها جلو مى‌آیند. فکر اساسى بکنید. بیانات در دیدار مردم قم17/10/1393
دشمن، با اقتدار جمهوری اسلامی مخالف است؛ هرچه عنصر و مایه‌ی قدرت در جمهوری اسلامی است، دشمن با آن مخالف است. ما باید علی‌رغم دشمن، سعی کنیم عناصر قدرت را در داخل جمهوری اسلامی افزایش بدهیم. ...تکیه‌ی اقتصاد کشور نباید به ستونی باشد که ممکن است با نعره‌ی مثلاً یک ترامپی بلرزد؛ این[طور] نباید باشد. آن ستون مورد اعتماد در اقتصاد کشور بایستی مربوط به درون کشور و داخل کشور باشد، باید اقتصاد ما درون‌زا باشد؛ یعنی همان اقتصاد مقاومتی، بیانات در دیدار نخبگان جوان علمی.26/7/1396
شرح و توضیح آیه
اين آيه يكى از اساسى‏ترين برنامه‏هاى اجتماعى و سياسى و نظامى و عقيدتى‏ را بيان مى‏كند، آیه عموم مسلمانان را مخاطب ساخته و به عنوان يك وظيفه قطعى مى‏گويد:« به كسانى كه ظلم و ستم كرده‏اند، تكيه نكنيد» و اعتماد و اتكاى كار شما بر اينها نباشد.
وَ لا تَرْكَنُوا

ركون از ماده «ركن» به معنى ستون و ديواره‏هايى است كه ساختمان يا اشياء ديگر را بر سر پا مى‏دارد، و سپس به معنى اعتماد و تكيه كردن بر چيزى به كار رفته است. بعضى مفسران رکون  را به معنى  تمايل  و بعضى به معنى همكارى  و بعضى به معنى اظهار رضايت  يا  دوستى و بعضى به معنى  خير خواهى و اطاعت  ذكر كرده‏اند كه همه اينها در مفهوم جامع «اتكاء و اعتماد و وابستگى» جمع است.
نمونه های از رکون به ظالم

در روايات مى‏خوانيم كه مودّت و محبّت به ظالم و اطاعت از او، از مصاديق ركون به ظالم محسوب مى‏شود. در روايتى (از تفسير كنزالدقائق) مى‏فرمايد: «به ستمگر اميدى نداشته باش، گرچه او فاميل و دوست تو باشد. در كافى (ج 5، ص 108) نيز آمده كه اگر به مقدار زمانِ دست به جيب كردن ستمگر براى بخشش، راضى به زنده بودن او باشى، ركون و تكيه بر ظالم كرده‏اى كه خدا از آن نهى نموده‏است.(تفسير نور، ج‏4، ص127)
 إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا

«الَّذِينَ ظَلَمُوا» چه اشخاص هستند؟ مفسران در اين زمينه احتمالات مختلفى ذكر كرده‏اند بعضى آنها را به مشركان تفسير كرده ولى همانگونه كه گروه ديگرى گفته‏اند هيچ دليلى ندارد كه آنها را به مشركان منحصر كنيم و اگر مصداق ظالمان در عصر نزول آيه مشركان بوده‏اند، دليل بر انحصار نمى‏شود.
همانگونه كه تفسير اين كلمه در روايات به مشركان نيز دليل بر انحصار نيست، زيرا كرارا گفته‏ايم اينگونه روايات غالبا مصداق روشن و آشكار را بيان مى‏كند.
بنا بر اين تمام كسانى كه دست به ظلم و فساد در ميان بندگان خدا زده‏اند و آنها را بنده و برده خود ساخته‏اند و از نيروهاى آنها به نفع خود بهره‏كشى كرده‏اند و خلاصه در مفهوم عام كلمه" الَّذِينَ ظَلَمُوا" وارد هستند جزء مصاديق آيه مى‏باشند.
ولى مسلم است كسانى كه در زندگى خود ظلم كوچكى را مرتكب شده‏اند و گاهى مصداق اين عنوان بوده‏اند داخل در مفهوم آن نيستند، زيرا در اين صورت كمتر كسى از آن مستثنى خواهد بود و ركون و اتكاء به هيچكس مجاز نخواهد شد مگر اينكه معنى ركون را اتكاء و اعتماد در همان جنبه ظلم و ستم بدانيم كه در اين صورت حتى كسانى را كه يك بار دست به ظلم آلوده‏اند شامل مى‏شود.
فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ

 چرا كه اين امر سبب مى‏شود كه عذاب آتش، دامان شما را بگيرد.
 وَ ما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِياءَ

و غير از خدا هيچ ولى و سرپرست و ياورى نخواهيد داشت.
ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ

و هيچكس شما را يارى نخواهد كرد.
نکته​ها
1. در چه امورى نبايد به ظالمان تكيه كرد

بديهى است كه در درجه اول نبايد در ظلمها و ستمگريهايشان شركت جست و از آنها كمك گرفت، و در درجه بعد اتكاء بر آنها در آنچه مايه ضعف و ناتوانى جامعه اسلامى و از دست دادن استقلال و خودكفايى و تبديل شدن به يك عضو وابسته و ناتوان مى‏گردد بايد از ميان برود كه اين گونه ركونها جز شكست و ناكامى و ضعف جوامع اسلامى، نتيجه‏اى نخواهد داشت.
و اما اينكه: فى المثل مسلمانان با جوامع غير مسلمان، روابط تجارى يا علمى بر اساس حفظ منافع مسلمين و استقلال و ثبات جوامع اسلامى داشته باشند، نه داخل در مفهوم ركون به ظالمين است و نه چيزى است كه از نظر اسلام ممنوع بوده باشد و در عصر خود پيامبر ص و اعصار بعد همواره چنين ارتباطاتى وجود داشته است.
2. فلسفه تحريم ركون به ظالمان.
تكيه بر ظالم، مفاسد و نابسامانيهاى فراوانى مى‏آفريند كه بطور اجمال بر هيچكس پوشيده نيست، ولى هر قدر در اين مساله كنجكاوتر شويم به نكات تازه‏اى دست مى‏يابيم.
- تكيه بر ظالمان باعث تقويت آنهاست و تقويت آنها باعث گسترش دامنه ظلم و فساد و تباهى جامعه‏ها است، در دستورات اسلامى مى‏خوانيم كه انسان تا مجبور نشود (و حتى در پاره‏اى از اوقات مجبور هم شود) نبايد حق خود را از طريق يك قاضى ظالم و ستمگر بگيرد، چرا كه مراجعه به چنين قاضى و حكومتى براى احقاق حق مفهومش به رسميت شناختن ضمنى و تقويت او است، و ضرر اين كار گاهى از زيانى كه به خاطر از دست دادن حق مى‏شود بيشتر است.
 - تكيه بر ظالمان در فرهنگ فكرى جامعه تدريجا اثر مى‏گذارد و زشتى ظلم و گناه را از ميان مى‏برد و مردم را به ستم كردن و ستمگر بودن تشويق مى‏نمايد.
- اصولا تكيه و اعتماد بر ديگران كه در شكل وابستگى آشكار گردد، نتيجه‏اى جز بدبختى نخواهد داشت تا چه رسد به اينكه اين تكيه‏گاه ظالم و ستمگر باشد.
- يك جامعه پيشرو و پيشتاز و سربلند و قوى، جامعه‏اى است كه روى پاى خود بايستد همانگونه كه قرآن در مثال زيبايى در سوره فتح آيه 29 مى‏فرمايد فَاسْتَوى‏ عَلى‏ سُوقِهِ:" همانند گياه سرسبزى كه روى پاى خود ايستاده و براى زنده ماندن و سرفرازى نياز به وابستگى به چيز ديگر ندارد.
يك جامعه مستقل و آزاد، جامعه‏اى است كه از هر نظر خودكفا باشد و پيوند و ارتباطش باد گران، پيوندى بر اساس منافع متقابل باشد، نه بر اساس اتكاء يك ضعيف بر قوى، اين وابستگى خواه از نظر فكرى و فرهنگى باشد يا نظامى يا اقتصادى و يا سياسى، نتيجه‏اى جز اسارت و استثمار ببار نخواهد آورد، و اگر اين وابستگى به ظالمان و ستمگران باشد، نتيجه‏اش وابستگى به ظلم آنها و شركت در برنامه‏هاى آنها خواهد بود.
البته فرمان آيه فوق مخصوص به روابط جامعه‏ها نيست بلكه پيوند و رابطه دو فرد را با يكديگر نيز شامل مى‏شود كه حتى يك انسان آزاده و با ايمان هرگز نبايد متكى به ظالم و ستمگر بوده باشد كه علاوه بر از دست دادن استقلال، سبب كشيده شدن به دايره ظلم و ستم او و تقويت و گسترش فساد و بيدادگرى خواهد بود.
پیام​ها

1- هرگونه تمايل واعتماد به ستمگران داخلى وخارجى، ممنوع است. «لا تَرْكَنُوا» (ستمگران، لايق پيروى و رهبرى نيستند)
2- تكيه بر ستمگران، گناه كبيره است. (هر گناهى كه قرآن درباره‏ى آن وعده‏ى آتش داده، گناه كبيره است) لا تَرْكَنُوا ... فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ
3- به جاى تمسّك به ظالم، به خدا توكّل كنيم. «وَ ما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِياءَ»
4- نتيجه‏ى تكيه بر ستمگران، غربت و تنهايى است. «ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ»
درس نهم
 دوستی با کافران امت اسلامی را به عزت نمی رساند
سوره نساء آیه 139
الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَ يَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً .
ترجمه : همانها كه غیر از مومنان كافران را، ، دوستان خود بر مى‏گزينند، آيا آنها مى‏خواهند از آنان كسب عزت و آبرو كنند با اينكه همه عزت از آنِ خدا است؟!
واژگان

يَتَّخِذُونَ: مى‏گزينند، می گیرند
يَبْتَغُونَ: می​خواهند
بیان مقام معظم رهبری در باره آیه
در منطق قرآن، عزت واقعی و کامل متعلق به خداوند و متعلق به هر کسی است که در جبهه‌ی خدائی قرار می گیرد. در مصاف بین حق و باطل، بین جبهه‌ی خدا و جبهه‌ی شیطان، عزت متعلق به کسانی است که در جبهه‌ی خدائی قرار می گیرند. این، منطق قرآن است. ..اگرچه منافقان و کافردلان این را درک نمیکنند؛ نمیفهمند که عزت کجاست، مرکز عزت واقعی کجاست. در سوره‌ی نساء، درباره‌ی کسانی که خود را متصل به مراکز قدرتهای شیطانی می کنند، برای اینکه حیثیتی به دست بیاورند، قدرتی به دست بیاورند، میفرماید: «أ یبتغون عندهم العزّة فانّ العزّة للّه جمیعا»؛آیا دنبال عزتند این کسانی که به رقبای خدا، به دشمنان خدا، به قدرتهای مادی پناه میبرند؟ عزت در نزد خداست. بیانات در مراسم بیست‌ و سومین سالگرد رحلت امام خمینی (رحمه‌الله).14/3/1391
شرح و توضیح آیه
منافقان چه کسانی هستند؟
منافق، كسي است كه ظاهر و باطن او يكي نباشد و به اصطلاح «دورو» باشد. منافق اختصاص به اسلام ندارد بلكه آن دسته افراد دور از منطق و استدلال هستند كه براي اغراض شخصي خود تا آن جا كه شرايط اجازه مي دهد كارشكني مي كنند ولي به دوستي تظاهر مي نمايند.
خطرناك ترين دشمن چه در مجموعه اعتقادات ديني و مذهبي و چه در ناحيه معاشرت هاي اجتماعي دشمن ناشناخته است، دشمن شناخته شده هر چند هم قوي و نيرومند باشد، ضررش كمتر و خيانت او قابل دفاع و جبران است زيرا هويت او معلوم و سوء قصد او روشن است، اما دشمن ناشناخته هر چه هم كوچك و ناتوان باشد چون نقابي از دوستي و محبت بر چهره دارد و شعار او شعار توده مردم است; ولي زير آن نقاب و لباس ظاهري، دلي مملو از كين و عداوت و خنجري زهرآلود و كشنده پنهان دارد و همواره منتظر فرصتي است تا به اغراض پليدش جامه عمل بپوشاند.اسلام در طول تاريخ خود بيشترين ضربه را از منافقان خورده است. به همين دليل است كه قرآن سخت ترين حملات خود را متوجه منافقان ساخته است و بزرگ ترين اعلام خطر را درباره آن دسته از دشمنان داشته است كه مي فرمايد: «هم العدو فاحذرهم» طبق اين فراز نوراني، تنها منافقان دشمنان حقيقي هستند و بايد از آنان پرهيز نمود. الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكافِرِينَ
در این آيه  قرآن به توصیف ویژگی منافقان  می پردازد و دوستی با کافران به جای دوستی با مومنان را یکی از خصوصیات آنها بر می شمارد و می فرماید" آنها كافران را به جاى مومنان دوست خود انتخاب مي كنند".
أَ يَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ

از آنجا که انسان ها در ایجاد روابط دوستی معمولا به دنبال منافع خود هستند اعم از اینکه این منافع مادی یا غیر مادی مانند عزت و آبرو باشد قرآن در ادامه آیه  به این نکته اشاره می کند و مي گويد: هدف آنها از اين انتخاب چيست؟" آيا راستى مي خواهند با دوستی با کافران برای خود  آبرو و حيثيتى كسب كنند"؟! 
فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً

در حالى كه تمام عزتها مخصوص خدا است.
زيرا عزت همواره از" علم" و" قدرت" سرچشمه مي گيرد و اينها كه قدرتشان ناچيز و علمشان نيز همانند قدرتشان ناچيز است، كارى از دستشان ساخته نيست كه بتوانند منشا عزتى باشند.
نکته​

آيه به همه مسلمانان هشدار ميدهد كه عزت خود را در همه شئون زندگى اعم از شئون اقتصادى و فرهنگى و سياسى و مانند آن، در دوستى با دشمنان اسلام نجويند، بلكه تكيه گاه خود را ذات پاك خداوندى قرار دهند كه سرچشمه همه عزتها است، و غير خدا از دشمنان اسلام نه عزتى دارند كه به كسى ببخشند و نه اگر مي داشتند قابل اعتماد بودند، زيرا هر روز كه منافع آنها اقتضا كند فورا صميمى‏ترين متحدان خود را رها كرده و به سراغ كار خويش ميروند كه گويى هرگز با هم آشنايى نداشتند، چنان كه تاريخ معاصر شاهد بسيار گوياى اين واقعيت است!.
پیام​های آیه
1- عزّت را در وابستگى به كفّار جستن، خصلتى منافقانه است. الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ ...
2- هرگونه ايجاد رابطه با كفار ممنوع است. «يَتَّخِذُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ»
3- در سياست خارجى، به جاى گسترش روابط با كشورهاى كفر، در فكر برقرارى روابط با كشورهاى اسلامى باشيم. «يَتَّخِذُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ»
4-نفاق مایه وابستگی سیاسی به بیگانگان و عدم استقلال در عرصه بین المللی است« أَ يَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ»
درس دهم
بغض و کینه عمیق دشمن از کلامشان پیداست
سوره آل عمران آیات 118و119
  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لاَ يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّواْ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاء مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ . ها أَنْتُمْ أُولاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَ لا يُحِبُّونَكُمْ وَ تُؤْمِنُونَ بِالْكِتابِ كُلِّهِ وَ إِذا لَقُوكُمْ قالُوا آمَنَّا وَ إِذا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ (119) 
ترجمه
ای کسانی که ایمان آورده‌اید، از غیر خودتان، [دوست و] همراز مگیرید. [آنان] از هیچ نابکاری در حق شما کوتاهی نمی‌ورزند. آرزو دارند که در رنج بیفتید. دشمنی از لحن و سخنشان آشکار است؛ و آنچه سینه‌هایشان نهان می‌دارد، بزرگ‌تر است. درحقیقت، ما نشانه‌ها [یِ دشمنی آنان] را برای شما بیان کردیم، اگر تعقل کنید. شما كسانى هستيد كه آنها را دوست مى‏داريد، اما آنها شما را دوست ندارند، در حالى كه شما به همه كتابهاى آسمانى ايمان داريد (اما آنها به كتاب آسمانى شما ايمان ندارند) و هنگامى كه شما را ملاقات مى‏كنند (به دروغ) مى‏گويند ايمان آورده‏ايم، اما هنگامى كه تنها مى‏شوند از شدت خشم بر شما سر انگشتان خود را به دندان مى‏گزند، بگو: بميريد با همين خشمى كه داريد، خدا از (اسرار) درون سينه‏ها آگاه است.
واژگان:

 لاَ تَتَّخِذُواْ : نگیرید
بِطَانَةً: محرم راز
 مِّن دُونِكُمْ: جز خودتان
 لاَ يَأْلُونَ : کوتاهی نمی کنند
خَبَالاً : شرارت و تبهکاری
وَدُّواْ :دوست دارند
عَنِتُّمْ:رنج و سختی بیفتید
 قَدْ : قطعا 

بَدَتِ : آشکار شد
الْبَغْضَاء: کینه و نفرت
أَفْوَاهِهِمْ: دهانشان
تُخْفِي: پنهان می کند
 صُدُورُهُمْ: دلهایشان
بَيَّنَّا: بیان کردیم، روشن ساختیم
كُنتُمْ تَعْقِلُونَ: اندیشه می کردید
أُولاءِ : کسانی
تُحِبُّونَهُمْ : آنها را دوست دارید
لَقُوكُمْ :دیدار و ملاقات می کنند با شما
خَلَوْا : تنها می شوند
عَضُّوا : گاز می گیرند
الْأَنامِلَ: انگشتان
 الْغَيْظِ: خشم وناراحتی
 مُوتُوا: بمیرید
بیان مقام معظم رهبری در باره آیه
از دشمنی دشمن نباید غفلت كرد. به قول سعدی: «دشمن چون از همه حیلتی فرومانَد، سلسله‌ی دوستی بجنبانَد»، آنگاه در دوستی كاری كند كه هیچ دشمنی نكرده باشد؛ این را نباید فراموش كنیم؛ این واقعیتی است؛ دشمن ما هستند، دشمن اسلامند، دشمن استقلال ملی ما هستند و دشمن ملت ما هستند به‌خاطر این خصوصیات؛ بله، اگر چنانچه این ملت از انقلاب دست برمیداشت، از اسلام دست برمیداشت، خودش را تسلیم متجاوز و متعدی میكرد، از ملت ما خیلی هم راضی بودند، خیلی هم تعریف می كردند، اما با ملت بدند به‌خاطر این. قَد بَدَتِ البَغضآءُ مِن اَفواهِهِم؛ حرفهایی هم كه میزنند، نشان میدهد كه چقدر این بغض و دشمنی عمیق است. وَ ما تُخفی صُدورُهُم اَكبَر؛ آن مقداری كه میگویند بخشی از آن دشمنی‌ها است كه اینها بر زبان می‌آورند، والا آنچه كه در دلهای آنها است بمراتب بیشتر است؛ این هم یك واقعیتی است كه نباید از یاد برد و نباید فراموش كردبیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری.15/12/1392
ببینید چقدر با جمهوری اسلامی دشمنند. می‌بینید که «قد بدت البغضاء من افواههم» رئیس‌جمهور امریکا را ببینید! آن وزیر امور خارجه‌ی بدشکلش را ببینید! راجع به جمهوری اسلامی که حرف می‌زنند، نفرت و بغضا و دشمنی ملت ایران و جمهوری اسلامی، از سر و صورتشان می‌بارد. اما چرا با این همه نفرت، نمی‌توانند هیچ غلطی بکنند؟ چرا؟ علت چیست؟ چه دلیلی دارد؟ کی شما را نگهداشته است؟ کی مانع از ضربه زدن آن‌ها شده است؟ کی مانع شده است از اینکه محاصره‌ی اقتصادی کامل و تام و تمامی بکنند و به تعبیر خودشان، پدر ملت ایران در بیاورند؟ بیانات در دیدار جمعی از دانش‌آموزان و دانشجویان12/8/1372
جبهه‌ی دشمن، غیر از آن آدم غافلی است که خودی هم هست؛ منتها بیچاره دچار غفلت و اشتباه و فریب می‌شود؛ بر اثر حادثه‌ای، عقده و کینه‌ای پیدا می‌کند و در مقابل نظام می‌ایستد؛ در مقابل سخن حق می‌ایستد؛ در مقابل امام و راه امام می‌ایستد. این، آن دشمن اصلی نیست؛ این یک آدم فریب خورده است؛ این یک آدم قابل ترحّم است! دشمن اصلی آن کسی است که پشت سر این قرار می‌گیرد، اما خودش را نشان نمی‌دهد. ...دشمن ما آن کسی است که: «قد بدت البغضاء من افواههم و ما تخفی صدورهم اکبر»بیانات در خطبه‌های نمازجمعه‌. 26/9/1378
امروز، این‌گونه شده است و همین نکته، دشمنان را عصبانی می‌کند. آنها امیدوار بودند که در داخل جمهوری اسلامی، این چراغ بتدریج کم نور و خاموش بشود؛ چه رسد به این‌که در دنیا روزبه‌روز مشتعلتر بشود. امروز، می‌بینند که در داخل و خارج کشور، چراغ فضایل اسلامی و جهاد با شیطانها و شیطان بزرگ و حرکت به سمت ارزشهای الهی و اسلامی، روزبه‌روز فروزانتر می‌شود.
...به ملت بزرگ ما مژده باد که با حرکت هوشیارانه‌ی خودشان توانستند دشمن را دچار درد و غیظ کنند. «قل موتوا بغیظکم» این غیظ، با حرکت انقلابی ملت ما، در دل دشمنان به‌وجود آمد. این ملت، ملت آگاهی است. حرکتی که بر دوش چنین ملتی باشد، تمام شدنی نیست. بیانات در دیدار پاسداران.10/12/1368
شرح و توضیح آیه
ضرورت حفظ اسرار و اطلاعات از کافران:

برخی گفته‌اند به قرینۀ آیات قبل، مراد از «مِنْ دُونِکُمْ» یهود است که مسلمانان در امورشان با آنان مشورت می‌کردند و برخی گفته‌اند به قرینۀ آیۀ بعد، مراد، منافقان است. قول سوم این است که مراد، غیر مسلمانان [اعم از کافران و منافقان] است.

واژۀ «بطانه» به معنای آستر لباس و کنایه از همراز است. همچنین عبارت «لا تَتَّخِذُوا بِطانَةً» نکره در سیاق نفی و در نتیجه، مفید عموم است «1» این آیه هشداری است به مؤمنان که غیر مسلمانان را همراز خود قرار ندهند و اسرار و اطلاعات مسلمانان را در اختیار آنان نگذارند. از آنجا که این آیه عام است، بر ممنوعیّت افشای هر گونه اطلاعات و اسرار مسلمانان ازجمله اطلاعات و اسرار نظامی- خواه در زمان صلح و خواه در زمان جنگ- دلالت می‌کند.  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ
2. دشمنی، بدخواهی و توطئه‌گری کافران با مسلمانان، علل ضرورت حفظ اطلاعات:

خداوند متعال پس از بیان ممنوعیت افشای اسرار و اطلاعات نزد کافران، علل آن را برمی‌شمارد 1 به سخن دیگر، جملۀ‌و «لا یَأْلُونَکُمْ خَبالًا ...» بیان علت نهی «لا تَتَّخِذُوا» است .علت نخست اینکه، آنان از هیچ کوششی برای ضربه و ضرر زدن به مسلمانان فروگذار نخواهند کرد. دوم اینکه، آرزو دارند مسلمانان را در سختی افکنند و سرانجام، با آنکه نشانه‌های دشمنی آنان از سخنانشان آشکار می‌شود، اما دشمنی‌ای که در دلشان نهفته است، بیشتر و بزرگ‌تر است لا تَتَّخِذُوا ... لا یَأْلُونَکُمْ خَبالًا وَدُّوا ما عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضاءُ مِنْ أَفْواهِهِمْ وَ ما تُخْفِی صُدُورُهُمْ أَکْبَرُ
3. دشمنی، بدخواهی و توطئه‌گری، راه‌های شناخت دشمن:

خداوند متعال در پایان آیه آشکار کردن این اسرار (نشانه‌های شناخت دشمن) را برای مؤمنان از نعمت‌های خود بر آنان برمی‌شمارد . و به آنان می‌فرماید: دلایل واضح و روشنی که با آنها دشمن را از دوست بشناسید، بر شما ظاهر کردیم؛ البته اگر تفاوت دوست و دشمن را بدانید. قَدْ بَیَّنّا لَکُمُ الْآیاتِ إِنْ کُنْتُمْ تَعْقِلُونَ
ها أَنْتُمْ أُولاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَ لا يُحِبُّونَكُمْ وَ تُؤْمِنُونَ بِالْكِتابِ كُلِّهِ‏ ...

در اين آيه مى‏فرمايد: شما اى جمعيت مسلمانان آنان را روى خويشاوندى و يا همجوارى و يا به علل ديگر دوست مى‏داريد، غافل از اينكه آنها شما را دوست نمى‏دارند، در حالى كه شما به تمام كتابهايى كه از طرف خداوند نازل شده (اعم از كتاب خودتان و كتابهاى آسمانى آنها) ايمان داريد، ولى آنان به كتاب آسمانى شما ايمان ندارند. وَ إِذا لَقُوكُمْ قالُوا آمَنَّا وَ إِذا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنامِلَ مِنَ الْغَيْظِ:
اين دسته از اهل كتاب منافق هستند، چون با شما ملاقات كنند، مى‏گويند ما ايمان داريم و آئين شما را تصديق مى‏كنيم، ولى چون تنها شوند، از شدت كينه و عداوت و خشم سر انگشتان خود را به دندان مى‏گيرند، قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ‏.بگو اى پيامبر با همين خشمى كه داريد، بميريد، و اين غصه تا روز مرگ دست از شما بر نخواهد داشت.
 إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ:شما از وضع آنها آگاه نبوديد، و خدا آگاه است،" زيرا خداوند از اسرار درون سينه‏ها با خبر است". إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَ إِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِها ...
در اين آيه يكى از نشانه‏هاى كينه و عداوت آنها بازگو شده است، كه" اگر فتح و پيروزى و پيش آمد خوبى براى شما رخ دهد، آنها ناراحت مى‏شوند، و چنانچه حادثه ناگوارى براى شما رخ دهد خوشحال مى‏شوند". وَ إِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَّقُوا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ بِما يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ:" اما اگر در برابر كينه‏توزيهاى آنها استقامت كنيد، و پرهيزگار و خويشتن-دار باشيد، آنان نمى‏توانند بوسيله نقشه‏هاى خائنانه خود به شما لطمه‏اى وارد كنند، زيرا خداوند به آنچه مى‏كنيد كاملا احاطه دارد".
بنا بر اين از ذيل آيه استفاده مى‏شود كه در امنيت بودن مسلمانان در برابر نقشه‏هاى شوم دشمنان مشروط به استقامت و هوشيارى و داشتن تقوى است، و تنها در اين صورت است كه امنيت آنها تضمين گرديده است.
پيام‏های آیه 
1- رازدارى، يك وظيفه‏ى قطعى است. «لا تَتَّخِذُوا بِطانَةً مِنْ دُونِكُمْ»
2- هر مسلمانى هم كه مصداق‏ «دُونِكُمْ» باشد، نبايد محرم اسرار قرار گيرد، زيرا در ميان مسلمانان نيز افراد فتنه‏جو و جاسوس، كم نيستند. «لا تَتَّخِذُوا بِطانَةً مِنْ دُونِكُمْ ...»
3- دشمن در ضربه زدن به فكر و انديشه كوتاهى نمى‏كند. «لا يَأْلُونَكُمْ خَبالًا»
4- دشمنان با شگردهاى گوناگون با ما برخورد مى‏كنند: 1. فساد. «لا يَأْلُونَكُمْ خَبالًا» 2. فشار. «وَدُّوا ما عَنِتُّمْ» 3. نفاق. «ما تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ»
5- از كوزه همان برون تراود كه در اوست. از دشمن انتظارى جز بغض و كينه‏نيست. «قَدْ بَدَتِ الْبَغْضاءُ مِنْ أَفْواهِهِمْ»
6- دشمنان خود را از تبليغات آنان بشناسيد. «قَدْ بَدَتِ الْبَغْضاءُ مِنْ أَفْواهِهِمْ»
7- دشمنان شما منافق هستند، ظاهر و باطنشان يكى نيست. «ما تُخْفِي صُدُورُهُمْ»
8- خداوند با معرّفى روحيات دشمن، با شما اتمام حجّت كرده است. «قَدْ بَيَّنَّا الْآياتِ»
9- دوستى بايد دو جانبه باشد وگرنه مايه‏ى ذلّت و خودباختگى و احساس حقارت است. «تُحِبُّونَهُمْ وَ لا يُحِبُّونَكُمْ»
10- به هر اظهار ايمانى اطمينان نكنيد. «قالُوا آمَنَّا وَ إِذا خَلَوْا ...»
11- انگيزه‏هاى درونى، بازتاب بيرونى دارد. در آيه‏ى قبل: «قَدْ بَدَتِ الْبَغْضاءُ مِنْ أَفْواهِهِمْ» در اين آيه‏ «عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنامِلَ مِنَ الْغَيْظِ»
12- دشمنان كينه‏توز خود را تحقير كنيد. «مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ»
13- گاهى اعلان نفرت و نفرين لازم است. كافران كينه‏توز و منافقان حيله‏گر شايسته‏ى نابودى هستند. «مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ»
14- به بهانه‏ى جذب كفّار، به آنها محبّت نكنيد، زيرا گاهى انگيزه‏ى واقعى محبّت، طمع يا ترس و يا خودباختگى است. «إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ»
درس یازدهم
دشمن به کمتر از تسلیم قانع نمی شود
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وَ لَنْ تَرْضى‏ عَنْكَ الْيَهُودُ وَ لا النَّصارى‏ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدى‏ وَ لَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْواءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ما لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ لا نَصِيرٍ. 
ترجمه : هرگز يهود و نصارى از تو راضى نخواهند شد تا (بطور كامل تسليم خواسته‏هاى آنها شوى و) از آئين (تحريف يافته) آنان پيروى كنى بگو هدايت تنها هدايت الهى است، و اگر از هوى و هوسهاى آنها پيروى كنى، بعد از آنكه آگاه شده‏اى هيچ سرپرست و ياورى از ناحيه خدا براى تو نخواهد بود.
واژگان

لَنْ تَرْضى‏: خشنود و راضی نمی شود
تَتَّبِعَ : پیروی کنی
أَهْواءَهُمْ: خواسته هایشان
مِلَّتَهُمْ: آئین و دینشان
بیان رهبری در باره آیه
 اگر پابند به توحید باشید، پابند به ایمان به خدا و رسول باشید، دشمن دارید؛ دشمنها سراغتان می‌آیند. «و لن ترضی عنک الیهود و لا النّصاری حتّی تتّبع ملّتهم»؛ تا وقتی کمند آنها را به گردن نیندازید، دنباله‌رو آنها نشوید، همین آش است و همین کاسه. خودت را قوی کن که کمندش در گردن تو تأثیر نگذارد؛ یک تکان بدهی، کمندش پاره شود. خودت را قوی کن. چرا خودت را ضعیف میکنی تا در مقابل او تسلیم شوی، خاکسار شوی، به خاک بیفتی؟.بیانات در دیدار علما و روحانیون خراسان شمالی19/7/1391
این حقیقتاً از معجزات قرآن است که فرمود: «وَلَنْ تَرْضی عَنْکَ الْیَهُودُ وَ لَا النَّصاری حَتّی تَتَّبِعَ مِلَّتُهُم» تا جامعه مسلمانان از اسلام دست برندارند، اینها راضی نمی‌شوند. مقصود این است که دشمن می‌خواهد آن روح اسلامی، آن احکام زنده اسلام و آن نیروی حیاتی اسلام در میان مسلمانان نباشد. البته آنها با یک عدّه مسلمانِ مرده بی‌اطّلاع از مبانی عالیه اسلام، ولو عامل به ظواهر مختصری از اسلام هم باشند، چندان کاری ندارند؛ دشمنی هم با آن ندارند. اما این‌که اسلام نیست! اسلامی اسلام است که پیغمبر آورد و قرآن فرمود که «کُنْتُم خَیْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَت للنّاس» آن اسلام نیست که عدّه‌ای بنشینند و تماشاگر حوادث عالم، یا تماشاگر مسائل درون جامعه خودشان باشند. مسلمانان بیدار، مسلمانان آگاه، مسلمانانی که نیروی خودشان رابرای بنای عالم، به شکل صحیح به کار می‌گیرند و مسلمانانی که از هیچ مانعی نمی‌ترسند؛ این اسلام و این‌گونه مسلمانان مورد حداکثر بغض استکبار جهانی‌اند و ما در این چند سال، اِعمال این بغض را به انواع مختلف دیده‌ایم و امروز هم، بیشترین شکلش را در زمینه‌های مختلف فرهنگی و اقتصادی و سیاسی و تبلیغاتی، مشاهده می‌کنیم . بیانات در دیدار جمعی از روحانیون..7/5/1371
شرح و توضیح آیه
در این آیه خداوند به پیامبرش که اصرار بر هدایت پیروان لجوج یهود و نصاری و کسب رضایت آنها داشت می فرماید:" آنها هرگز از تو راضى نخواهند شد مگر اينكه به طور كامل تسليم خواسته‏هاى آنها و پيرو آئينشان شوى" (وَ لَنْ تَرْضى‏ عَنْكَ الْيَهُودُ وَ لَا النَّصارى‏ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ‏).
تو وظيفه دارى" به آنها بگويى كه هدايت، تنها هدايت الهى است" (قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدى‏).
هدايتى كه آميخته با خرافات و افكار منحط افراد نادان نشده است، آرى از چنين هدايت خالصى بايد پيروى كرد.سپس اضافه مى‏كند:" اگر تسليم تعصبها و هوسها و افكار كوتاه آنها شوى بعد از آنكه در پرتو وحى الهى حقايق براى تو روشن شده، هيچ سرپرست و ياورى از ناحيه خدا براى تو نخواهد بود" (وَ لَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْواءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ما لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ لا نَصِيرٍ).
نكته‏ها

1. و لئن اتبعت اهوائهم

1- سؤال: جمله" وَ لَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْواءَهُمْ‏" ممكن است براى بعضى اين سؤال را به وجود آورد كه پيامبر ص با آن مقام عصمت مگر ممكن است از هوسهاى منحرفان يهود پيروى كند؟
در پاسخ مى‏گوئيم: اين گونه تعبيرها كه در آيات قرآن كرارا ديده مى‏شود هيچ منافاتى با مقام عصمت انبياء ندارد، زيرا از يك سو جمله شرطيه است و جمله شرطيه دليل بر وقوع شرط نيست.
از سوى ديگر معصوم بودن، گناه را بر پيامبران محال نمى‏كند، بلكه پيغمبر و امام با اينكه قدرت بر گناه دارند و اختيار از آنها سلب نشده دامنهايشان هيچگاه آلوده به گناه نمى‏گردد، به تعبير ديگر آنها قدرت بر گناه دارند ولى ايمان و علم و تقوايشان در حدى است كه هرگز به سراغ گناه نمى‏روند بنا بر اين هشدارهايى همانند هشدار فوق در مورد آنها كاملا بجاست از سوى سوم اين خطاب گر چه متوجه پيامبر ص است ولى ممكن است منظور همه مردم باشد.
2- جلب رضايت دشمن، حسابى دارد

- درست است كه انسان بايد با نيروى جاذبه اخلاق دشمنان را به سوى حق دعوت كند، ولى اين در مقابل افراد انعطاف‏پذير است، اما كسانى هستند كه هرگز تسليم حرف حق نيستند، نبايد در فكر جلب رضايت آنها بود، اينجا است كه اگر ايمان نياوردند بايد گفت: به جهنم! و بيهوده نبايد وقت صرف آنها كرد.
3- هدايت تنها هدايت الهى است‏

- از آيات فوق ضمنا اين حقيقت استفاده‏ مى‏شود تنها قانونى كه مى‏تواند مايه نجات انسانها گردد قانون و هدايت الهى است، چرا كه علم بشر هر قدر تكامل يابد باز آميخته به جهل و شك و نارسايى در جهات مختلف است، و هدايتى كه در پرتو چنين علم ناقصى پيدا شود، هدايت مطلق نخواهد بود، تنها كسى مى‏تواند برنامه" هدايت مطلق" را رهبرى كند كه داراى" علم مطلق" و خالى از جهل و نارسايى باشد و او تنها خدا است.
پیام​های آیه
1- دشمن، به كم راضى نيست. فقط با سقوط كامل و محو مكتب و متلاشى شدن اهداف شما راضى مى‏شود. «لَنْ تَرْضى‏ عَنْكَ ...»
2- اگر مسلمانان مشاهده كردند كه كفّار از دين آنان راضى هستند، بايد در ديندارى خود ترديد نمايند. ديندارى كافرپسند، همان كفر است. «لَنْ تَرْضى‏ ... حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ»
3- جز وحى و هدايت الهى، همه راه‏ها انحرافى است. «قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدى‏»
4- رابطه با اهل كتاب نبايد به قيمت صرف نظر كردن از اصول باشد. جذب ديگران آرى، ولى عقب نشينى از اصول هرگز. «لَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْواءَهُمْ ...»*
5- پيروى از تمايلات و هوسهاى مردم، منجر به قطع الطاف الهى مى‏شود. بنابراين يكى را بايد برگزيد: يا لطف خدا، يا هوسهاى مردم. «ما لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ لا نَصِيرٍ»
درس دوازدهم
فریب لبخند دشمن عهد شکن را نخورید
سوره توبه آیه8
كَيْفَ وَ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَ لا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْواهِهِمْ و تَأبَى قُلُوبُهُمْ وَ أَكْثَرُهُمْ فاسِقُونَ.
چگونه ممكن است عهد و پيمان آنها را محترم شمرد در حالى كه اگر آنها بر شما غالب شوند هيچگاه نه مراعات خويشاوندى با شما را مى كنند و نه پيمان را ،آنها مى خواهند شما را با دهان خود راضى كنند، ولى دلهاى آنها از اين موضوع ابا دارد و بيشتر آنها فاسقند .
واژگان
كَيْفَ: چگونه 

يَظْهَرُوا: غالب شوند
لا يَرْقُبُوا:رعایت نمی کنند
إِلًّا : خویشاوندی
ذِمَّةً:پیمان و عهد
 يُرْضُونَكُمْ:خشنودتان می کنند
أَفْواهِهِمْ:دهان ها و زبان هایشان
 تَأبَى: امتناع و اِبا دار
بیان مقام معظم رهبری در باره موضوع آیه
به آمریکایی ها بدبینیم؛ به آنها هیچ اعتمادی نداریم. ما دولت ایالات متّحده آمریکا را دولتی غیرقابل اعتماد میدانیم؛ دولتی خودبرتربین، دولتی غیرمنطقی و عهدشکن، دولتی سخت در پنجه تصرّف و اقتدار شبکه صهیونیسم بین المللی. بیانات در مورخه‌ 13/7/1392 
گاهی به روی ما لبخند زدند. اوائل گاهی بعضی از ما باور میکردیم. یواش یواش فهمیدیم پشت صحنه چیست. فریب لبخند دشمن را، فریب وعده‌های دروغ دشمن را نخوریم. جبهه‌ی قدرت مادی‌ای که امروز بر دنیا مسلط است، راحت عهد میشکند. بدون هیچ دغدغه‌ای عهدشکنی میکنند، زیر قولشان میزنند، زیر حرفشان میزنند، نه از خدا خجالت میکشند، نه از خلق خجالت میکشند، نه از طرف مذاکره خجالت میکشند؛ راحت دروغ میگویند! من نمونه‌های زنده دارم .. بنابراین یکی از کارهای اساسی ما این است که فریب لبخند و وعده‌ی دروغ اینها را نخوریم. بیانات در خطبه های نماز جمعه مورخه14/11/1390
سیاستهای آمریکا در مقابل اسلام و در مقابل جمهوری اسلامی، سیاستهای ثابتی بوده. البتّه روشهایشان متفاوت است؛ یکی این روش را دنبال میکند، یکی آن روش را دنبال میکند، امّا هدفشان یک چیز است؛ این را باید همه متوجّه باشند. لذا اهل خدعه‌اند و خدعه میکنند. مراقب خدعه کردن‌ [آنها] باشند؛ مراقب باشند که آنچه آنها دارند انجام میدهند، منطبق باشد بر آنچه به‌معنای واقعی کلمه تعهّد کرده‌اند. این خدعه‌ی طرف مقابل را نبایستی نادیده بگیرند. و اگرچنانچه خدعه‌ای از طرف دیدند، آن‌وقت در مقابل، بایستی مقابله‌به‌مثل بکنند؛ یعنی اگرچنانچه طرف [مقابل‌] نقض عهد کرد، این‌طرف هم باید نقض عهد بکند، ایستادگی باید بکند.» 30/10/1394
گاهی هم حرفهای به‌ظاهر آشتی‌جویانه‌ای در این مدت زدند؛ اما هر وقت که لبخندی به روی مسئولین جمهوری اسلامی زدند، وقتی دقت کردیم، دیدیم خنجری در پشت سرشان مخفی کرده‌اند؛ از تهدید دست برنداشته‌اند؛ نیتشان عوض نشده است. خنده‌ی تاکتیکی، لبخند و روی خوش تاکتیکی، فقط بچه‌ها و کودکان را فریب میدهد. یک ملت بزرگ با این تجربه، و مسئولین برگزیده‌ی یک چنین ملتی، اگر فریب بخورند، خیلی باید ساده‌لوح باشند؛ یا باید ساده‌لوح باشند، یا باید غرق در هوی‌ و هوس باشند؛ دنبال زندگی راحت و خوش و همراه با عافیت باشند؛ بخواهند با دشمن بسازند. والّا اگر مسئولین کشور باهوش باشند، دقیق باشند، مجرب باشند، پخته باشند، دل در گرو منافع ملت با همه‌ی وجود داشته باشند، گول لبخند را نمیخورند.بیانات‌ در دیدار دانش‌آموزان 12/8/1388
عهد شکنی در قرآن
مسلمان از یک سو به جهت دیدگاه مثبت اندیشش، بنا را بر صحت و درستی می گذارد و به دیگران اعتماد می کند. اما از سوی دیگر بینش عمیق و بصیرت دقیقش او را به شناخت دوست و دشمن مجهز می کند و بدین روی، اصل اولیۀ اعتماد بر همگان را مقید می سازد.این الگوی رفتاری مسلمانان، روابط اجتماعی آن ها را تنظیم می کند و با تقویت ارتباط میان آن ها با دوستان مسلمان و غیر مسلمان، جلوی هر گونه سوء استفادۀ دشمن را در روابط طرفینی می گیرد.اما اگر از چرایی این الگو سؤال شود که چرا نزد مسلمانان، دشمن در سایۀ بی اعتمادی جای می گیرد و شیوۀ ارتباط گیری با او بسیار دقیق و حساب شده است؛ باید گفت که کیفیت برخورد دشمن معاند و مهاجم با مسلمانان در طول تاریخ گواه بر این می باشد که این برخورد عهدشکنانه دشمنان برخاسته از طبیعت و غریزۀ قوت یافته و پر و بال گرفتۀ استکباری است. لذا استکبار از مهمترین ویژگی هایی و بلکه شاخصۀ منحصر به فردی است که جبهۀ حق آن را در برابر خود تجربه کرده است. مستکبران جهان در هر دوره با ویژگی خاصی استکبار و گردنکشی خود را هویدا می سازند. این پدیده در طول حیات خود بدین جا رسیده است که امروزه با عهدشکنی و دروغ گویی، بیش از پیش استکبار خود را فریاد می کشد.  

قرآن نفوذ و رسوخ عهدشکنی در جسم و جان استکبار را نیز پیش بینی می کند و در طی آیاتی عهدشکنی را از ویژگی های همیشگی آن ها بر می شمارد. " أَ وَ کُلَّما عاهَدُوا عَهْداً نَبَذَهُ فَرِیقٌ مِنْهُمْ ... " (بقره/100) "... وَ ما وَجَدْنا لِأَکْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ ..." (اعراف/ 102)  خداوند در آیات بسیاری عهدشکنان را مورد ملامت و سرزنش قرار می‌دهد. گاهی اوقات، لحن آیات در مقام سرزنش عهدشکنان از این هم خشن‌تر می‌شود مثلا در نخستین آیه از سوره توبه که به علامت خشم و غضب الهی و سنگینی گناه عهدشکنی بدون «بسم الله الرحمن الرحیم» آغاز شده، مساله نقض عهدگروهی از مشرکین به عنوان یک گناه کبیره و کاری بسیار ناپسند که موجب برائت خدا و رسول است، مطرح شده است. (اخلاق در قرآن، محمدتقی مصباح یزدی، ج ۳، ص ۱۸۹) در آیاتی نظیر آیه ۵۷ سوره انفال، خداوند در رابطه با کسانی که مدام با مسلمانان عهد می‌بندند ولی آن را نقض می‌کنند، دستور برخورد شدیدتری می‌دهد. خداوند در این آیه به پیامبر دستور می‌دهد که اگر آنان را در میدان جنگ یافتی، آن چنان آن‌ها را درهم بکوب که جمعیت‌هایی که پشت سر آن‌ها قرار دارند عبرت گیرند و پراکنده شوند و عرض اندام نکنند. 
 شرح و توضیح آیه
در آيه فوق موضوع عهد شکنی دشمنان با صراحت و تاءكيد بيشترى بيان شده است ، و باز به صورت استفهام انكارى مى گويد: چگونه ممكن است عهد و پيمان آنها را محترم شمرد در حالى كه اگر آنها بر شما غالب شوند هيچگاه نه مراعات خويشاوندى با شما را مى كنند و نه پيمان را. (كيف و ان يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم الا و لا ذمة ).

(اِل ) به معنى خويشاوندى است و بعضى آنرا به معنى عهد و پيمان دانسته اند، در صورت اول منظور اين است كه قريش اگر چه خويشاوند پيامبر و گروهى از مسلمانان بودند ولى هنگامى كه خودشان كمترين اعتنائى به اين موضوع نداشته باشند و احترام خويشاوندى را رعايت ننمايند، چگونه انتظار دارند پيامبر (صلى اللّه عليه و آله و سلّم ) و مسلمانان در مورد آنها رعايت كنند. و در صورت دوم تاءكيدى براى ذمة كه آنهم به معنى عهد و پيمان است محسوب مى شود.بعد قرآن اضافه مى كند كه هيچگاه فريب سخنان دلنشين و الفاظ به ظاهر زيباى آنها را نخوريد زيرا : آنها مى خواهند شما را با دهان خود راضى كنند، ولى دلهاى آنها از اين موضوع ابا دارد (يرضونكم بافواههم و تابى قلوبهم ).

دلهاى آنها از كينه و انتقامجوئى و قساوت و سنگدلى و بى اعتنائى به عهد و پيمان و رابطه خويشاوندى پر است ، اگر چه با زبان خود اظهار دوستى و مودت كنند.و در پايان آيه اشاره به ريشه اصلى اين موضوع كرده مى گويد: و بيشتر آنها فاسق و نافرمانبردارند (و اكثرهم فاسقون ). بعيد نيست اينكه خداى تعالى در آيه مورد بحث ميان" ال" و" ذمة" مقابله انداخته براى اين بوده كه تا دلالت كند بر اينكه مشركين هيچگونه ميثاقى را كه حفظش از واجبات است نسبت به مؤمنين حفظ و رعايت نمى‏كنند، چه آن ميثاقهايى كه اساسش اصول تكوينى و واقعى است مانند خويشاوندى و قرابت و يا آن ميثاقهايى كه اساسش قرار داد و اصطلاح باشد، مانند عهد و پيمانها و سوگندها و امثال آن.

پیام های آیه
1- عمق كينه‏ى دشمن را هنگام قدرتش بايد شناسايى كرد، نه هنگام ضعف او. «ان يظهروا عليكم» 

2- سكوت و ساده‏انديشى درباره‏ى دشمنى كه اگر چيره شود مراعات هيچ مسأله‏اى را نمى‏كند، گناه است. «لا يرقبوا فيكم الاّ و لا ذمّة» 

3- ظاهرسازى و بازى‏هاى سياسى و تبليغاتى دشمنان، ما را فريب ندهد. «يرضونكم بافواههم وتأبى قلوبهم»

4- پيمان شكنى، نفاق، تظاهر و سياست‏بازى، فسق است. «تأبى قلوبهم واكثرهم فاسقون»

درس 13/ بند10
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از سوره نساء (4): 144
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَ تُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطاناً مُبِيناً (144)
ترجمه 
144- اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد كافران را بجاى مومنان ولى و تكيه گاه خود قرار ندهيد آيا مى‏خواهيد (با اين عمل) دليل آشكارى بر ضرر خود در پيشگاه خدا قرار دهيد؟!
واژگان
تُرِيدُونَ: مى‏خواهيد
أَنْ تَجْعَلُوا : قرار دهيد
سُلْطان: دليل
مُبِين: آشكار
تبیین آیه
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ‏).
در آيات گذشته اشاره به گوشه‏اى از صفات منافقان و كافران شد و در اين آيات نخست به مومنان هشدار داده ميشود كه كافران (و منافقان) را به جاى مومنان تكيه گاه و ولى خود انتخاب نكنند.
(أَ تُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطاناً مُبِيناً)
چرا كه اين عمل يك جرم و قانون‏شكنى آشكار و شرك به خداوند است و با توجه بقانون عدالت پروردگار موجب استحقاق مجازات شديدى است لذا به دنبال آن ميفرمايد:" آيا ميخواهيد دليل روشنى بر ضد خود در پيشگاه پروردگار درست كنيد". 
سلطان در اصل از ماده سلاطة( بر وزن مقاله) به معنى قدرت بر مقهور ساختن ديگرى گرفته شده، و خود كلمه" سلطان" معنى اسم مصدرى را دارد و به هر گونه" تسلط" اطلاق مى‏شود، و به همين جهت به" دليل" كه باعث تسلط انسان بر ديگرى است نيز سلطان گفته مى‏شود، و گاهى به صاحبان قدرت نيز سلطان گفته مى‏شود ولى در آيه فوق سلطان به همان معناى دليل و حجت است.
نكته‏اقسام دوستى با كافر
از ترجمه تفسير كاشف، ج‏2، ص: 74
هركس بگويد: «لا إله إلّا اللّه، محمّد رسول اللّه» از مسلمانان به شمار مى‏آيد و هرچه براى ديگر مسلمانان باشد، براى وى نيز هست. از اين مسئله چند مورد استثنا شده است؛ از آن‏جمله: آن‏كه با كافران رابطه دوستى برقرار كند. جزئيات اين دوستى از قرار زير است:
1. شخص [در عين حال كه كلمه توحيد را بر زبان جارى مى‏كند]، از كفر كافران راضى باشد. چنين فردى محال است كه مسلمان شمرده شود؛ زيرا رضايت به كفر، كفر است.
2. از طريق دين به كفّار تقرب جويد؛ به اين ترتيب كه از روى آگاهى و عمد، آيات خداوند متعال و احاديث پيامبر او را بر وفق خواسته‏هاى كفّار، كه دشمنان خدا و رسول او هستند، به گونه‏اى تأويل كند كه با اصول اسلام متضاد باشد. اين شخص نيز كافر است.
ممكن است اين سؤال مطرح شود: كسى كه با انكار اسلام، دست به چنين تأويلى مى‏زند، بدون شك كافر است. امّا اگر اين كار را از روى بى‏مبالاتى انجام دهد، نبايد كافر باشد، بلكه فاسق است؛ درست همانند شخص معتقد به وجوب نماز، كه نماز نمى‏خواند و شخص باورمند به حرمت شراب، كه شراب مى‏نوشد؟
پاسخ: اين تفاوت ميان شخص بى‏مبالات و شخص منكر در فروع دين، نظير نماز و شرب خمر وجود دارد؛ امّا در اصول دين، چون توحيد و نبوت حضرت محمّد صلّى اللّه عليه و آله و از اين قبيل، هركس يكى از اين اصول را انكار كند، كافر است؛ خواه اين انكار از روى حقيقت باشد و يا از روى بى‏مبالاتى و خواه شخص، در اين عمل خود جدّى باشد يا شوخى كند.
3. به نفع كفّار در ميان مسلمانان جاسوسى كند. البتّه چنين شخصى اگر براى به دست آوردن مال يا رسيدن به مقام به جاسوسى دست بزند، گناهكار و فاسق است؛ امّا اگر اين كار را به منظور دوستى با كفّار و دشمنى با مسلمانان انجام دهد، به يقين كافر است.
4. با كفّار رابطه دوستى برقرار كند، با آن‏كه يقين دارد آنان در حال جنگ با مسلمانان هستند و براى ذليل كردن و به بردگى كشاندن مسلمانان و تسلّط بر امكانات و منابعشان و غارت آن مى‏كوشند. اين شخص، گناهكار و شريك ظلم ظالم است حتّى اگر آن ظالم، مسلمان باشد.
5. از كفّارى كه در حال صلح به سر مى‏برند، ضدّ كفارى كه در حال جنگ با مسلمانان هستند، كمك بگيرد. اين كمك گرفتن به اجماع مسلمين، جايز است. از اين‏رو، مورّخان و مفسران نقل كرده‏اند كه پيامبر اسلام صلّى اللّه عليه و آله با خزاعه، كه مشرك بودند، هم‏پيمان شد. و نيز از صفوان بن اميّه، كه هنوز اسلام نياورده بود، در جنگ با قبيله هوازن كمك گرفت. همچنان‏كه از يهوديان بنى قينقاع مدد جست و مقدارى مال در اختيار آنها قرار داد. حتى علّامه حلّى در تذكره مى‏نويسد: طبق نظريه گروهى از فقها، براى سركوب ياغيان مسلمان، جايز است كه از كفّار كمك گرفته شود، چراكه كمك گرفتن از آنان براى احقاق حقّ است نه براى از بين بردن باطل.
6. مسلمان با كافر، به سبب يك سلسله علل عادى و مأنوس، نظير هم‏جوارى، سازش اخلاقى، هم‏كلاسى، مشاركت در حرفه يا تجارت و امورى از اين قبيل، كه به دين ارتباط ندارد، صادقانه دوستى بورزد. اين صداقت به اجماع مسلمانان، جايز است؛ چراكه دوستى با كافر در صورتى حرام است كه موجب ابتلاى انسان مسلمان به حرام شود؛ لكن اگر سبب معصيت نشود، حرام نخواهد بود. بلكه اين مودّت با كافر گاهى رجحان نيز دارد و آن در صورتى است كه به كشورى يا انسانى سود برساند.
خداوند متعال نيز به محبّت، الفت و هم‏كارى در ميان همه مردم، بدون در نظر گرفتن ديانت يا ملّيت آنان دستور داده و فرموده است: «عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَ الَّذِينَ عادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً وَ اللَّهُ قَدِيرٌ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. لا يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ؛
 شايد خدا ميان شما و كسانى‏كه با آنها دشمنى مى‏ورزيد، دوستى پديد آورد. خدا قادر است و خدا آمرزنده و مهربان است. خدا شما را از نيكى كردن و عدالت ورزيدن با آنان‏كه با شما در دين نجنگيدند و از سرزمينتان بيرون نراندند، بازنمى‏دارد. خدا كسانى را كه با عدالت رفتار مى‏كنند، دوست دارد».
ما ترديد نداريم كه در ميان كفّار كسانى هستند كه بهترين روش زندگى و نيكوترين اخلاق دارند و در صداقت، امانت‏دارى و وفا، بر بسيارى از كسانى‏كه ما يا
خودشان، آنان را مسلمان مى‏ناميم برترى دارند. صداقت و رفتار اين كافران براى جامعه انسانى و مصالح عمومى بشر، به مراتب از رفتار مزدوران خائنى كه به دين و اسلام تظاهر مى‏كنند، بهتر است. درود و سلام فراوان بر آن كسى كه فرمود: نزديك، كسى است كه روش‏هاى اخلاقى او را به انسان نزديك كند. چه بسيار نزديكانى كه از اشخاص دوردست، دورترند و چه بسيار افراد دوردستى كه از نزديكان، نزديك‏ترند.
اين، حقيقتى است كه انسان فطرتا آن را درك مى‏كند و به‏طور طبيعى و ناخودآگاه آن را پى مى‏گيرد.
پيام‏ها
1- پذيرش ولايت كفّار با ايمان سازگار نيست. يك دل، دو دوستى برنمى‏دارد.
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا ...
2- تولّى و تبرّى، دوستى با مؤمنان و دورى از كافران، لازمه‏ى ايمان است.
«لا تَتَّخِذُوا الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ»
3- از هر نوع اختلاط، رفاقت و قراردادى كه نتيجه‏اش به زيان مسلمانان باشد، بايد پرهيز كرد. «لا تَتَّخِذُوا الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ»
4- در سياست خارجى، روابط سياسى و اقتصادى، گزينش‏ها و عزل و نصب‏ها، هر اقدامى كه به سلطه‏ى كفّار بر مسلمانان انجامد حرام و محكوم است.
«لا تَتَّخِذُوا الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ»
5- مسلمان ذلّت پذير، در برابر خداوند پاسخى ندارد. أَ تُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّه
درس 14 سوره حجرات15
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از سوره حجرات:
إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتابُوا وَ جاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ «15»
ترجمه
مؤمنان، تنها كسانى هستند كه به خدا ورسولش ايمان آورده و دچار ترديد نشدند و با اموال و جانهاى خود در راه خدا جهاد كردند. اينانند كه (در ادّعاى ايمان) راستگويانند.
واژگان
لَمْ يَرْتابُوا: ترديد نکردند
تفسیر
از آنجا كه دست يافتن بر ايمان كار آسانى نيست، برای آگاهی از فرق اسلام با ایمان،  در این آيه به ذكر نشانه‏هاى مومنان مى‏پردازد، نشانه‏هايى كه به خوبى مؤمن را از مسلم، و صادق را از كاذب، و آنها را كه عاشقانه دعوت پيامبر ص را پذيرفته‏اند، از آنها كه براى حفظ جان و يا رسيدن به مال دنيا اظهار ايمان مى‏كنند جدا مى‏سازد، مى‏فرمايد:
" مؤمنان واقعى تنها كسانى هستند كه به خدا و رسولش ايمان آورده‏اند، سپس هرگز شك و ريبى به خود راه نداده، و با اموال و جانهاى خود در راه خدا به جهاد پرداخته‏اند" (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتابُوا وَ جاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ‏).
آرى نخستين نشانه ايمان عدم ترديد و دو دلى در مسير اسلام است، نشانه دوم جهاد با اموال، و نشانه سوم كه از همه برتر است جهاد با انفس (جانها) است.
به اين ترتيب اسلام به سراغ روشنترين نشانه‏ها رفته است: ايستادگى‏ و ثبات قدم، و عدم شك و ترديد از يك سو، و ايثار مال و جان از سوى ديگر.
چگونه ممكن است ايمان در قلب راسخ نباشد در حالى كه انسان از بذل مال و جان در راه محبوب مضايقه نمى‏كند.
و لذا در پايان آيه مى‏افزايد:" چنين كسانى راستگو هستند" و روح ايمان در وجودشان موج مى‏زند (أُولئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ‏).
اين معيار را كه قرآن براى شناخت" مؤمنان راستين" از" دروغگويان متظاهر به اسلام" بيان كرده، معيارى است روشن و گويا، براى جداسازى مؤمنان واقعى از مدعيان دروغين، و براى نشان دادن ارزش ادعاى كسانى كه همه جا دم از اسلام مى‏زنند و خود را طلبكار پيامبر ص مى‏دانند ولى در عمل آنها كمترين نشانه‏اى از ايمان و اسلام ديده نمى‏شود.در مقابل، كسانى هستند كه نه تنها ادعايى ندارند، بلكه همواره خود را مقصر مى‏شمرند، و در عين حال در ميدان ايثار و فداكارى از همه پيشگامترند.
سيماى مؤمن واقعى‏
از تفسير نور، ج‏9، ص: 198
چهار آيه‏ى قرآن با جمله‏ «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ» شروع شده كه ترسيم سيماى مؤمن واقعى است:
1. «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَ إِذا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتُهُ زادَتْهُمْ إِيماناً وَ عَلى‏ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ»
 مؤمنان واقعى كسانى هستند كه هرگاه نام خداوند برده شود، دلهايشان مى‏لرزد و همين كه آيات الهى بر آنان تلاوت شود، ظرفيت آنان به ايمان افزوده مى‏گردد وتنها بر خدا تكيه مى‏كنند.
2. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِذا كانُوا مَعَهُ عَلى‏ أَمْرٍ جامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ‏ ...
 مؤمنان واقعى كسانى هستند كه به خدا و رسولش ايمان دارند و هرگاه در يك كار دسته جمعى با پيامبر هستند، بدون اجازه‏ى حضرت از صحنه خارج نمى‏شوند.
3 و 4. در همين سوره مطرح شده است؛ يك بار در آيه دهم، إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ... و بار ديگر در همين آيه.
اگر اين چهار آيه را در كنار هم بگذاريم، سيماى مؤمنان صادق و واقعى را كشف مى‏كنيم.
همانان كه قرآن درباره‏شان فرموده است: «أُولئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا»*
 و «أُولئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ» بنابراين مؤمنان واقعى كسانى هستند كه:
1. دلهاى آنان به ياد خدا بتپد، نه با مال و مقام و .... «إِذا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ»
2. دائماً در حال حركت و تكامل هستند و توقّفى در كارشان نيست و در برابر هر پيام الهى؛ متعهّد، عاشق و عامل هستند. «وَ إِذا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتُهُ زادَتْهُمْ إِيماناً»
3. تنها تكيه‏گاه آنان ايمان به خداست، نه قراردادها و وابستگى‏هاى به شرق و غرب و ....
«عَلى‏ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ»
4. در نظام اجتماعى، پيرو رهبر الهى هستند و بدون دستور او حركتى نمى‏كنند و نسبت به او وفادارند. «إِذا كانُوا مَعَهُ عَلى‏ أَمْرٍ جامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ»
5. خود را برتر از ديگران ندانند و با همه به چشم برادرى نگاه كنند. «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ»
6. ايمان آنان پايدار است. ايمانشان بر اساس علم، عقل و فطرت است و به خاطر عمل به آنچه مى‏دانند، به درجه‏ى يقين رسيده‏اند و تبليغات و حوادث تلخ و شيرين آنان را دلسرد و دچار ترديد نمى‏كند. «ثُمَّ لَمْ يَرْتابُوا»
7. هر كجا لازم باشد، با مال وجان از مكتب دفاع مى‏كنند. «وَ جاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ»
پيام‏ها
1- قرآن، هم ملاك و معيار كمال را بيان مى‏كند، «إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ» و هم الگوهاى كامل را نشان مى‏دهد. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ‏ ...
2- ايمان به پيامبر، در كنار ايمان به خداوند لازم است. «آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ»
3- نشانه‏ى ايمان واقعى، پايدارى و عدم ترديد در آن است. «ثُمَّ لَمْ يَرْتابُوا»
4- ايمان، امرى باطنى است كه از راه عمل شناخته مى‏شود. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ‏ ... جاهَدُوا ...
5- ايمان بدون جهاد، شعارى بيش نيست. جاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ‏  (كمال‏ ايمان به گذشت از جان و مال است.)
6- در فرهنگ اسلام، جهاد مالى و جانى، بايد در راه خدا باشد. جاهَدُوا ... فِي سَبِيلِ اللَّهِ
درس 15 سوره فتح آیه (پایانی)29
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مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ الَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَماءُ بَيْنَهُمْ تَراهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَ رِضْواناً سِيماهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْراةِ وَ مَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوى‏ عَلى‏ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَ أَجْراً عَظِيماً (29)
ترجمه
29- محمد فرستاده خدا است و كسانى كه با او هستند در برابر كفار سرسخت و شديد، و در ميان خود مهربانند، پيوسته آنها را در حال ركوع و سجود مى‏بينى، آنها همواره فضل خدا و رضاى او را مى‏طلبند، نشانه آنها در صورتشان از اثر سجده‏ نمايان است، اين توصيف آنها در تورات است، و توصيف آنها در انجيل همانند زراعتى است كه جوانه‏هاى خود را خارج ساخته، سپس به تقويت آن پرداخته، تا محكم شده، و بر پاى خود ايستاده است، و به قدرى نمو و رشد كرده كه زارعان را به شگفتى وا مى‏دارد! اين براى آن است كه كافران را به خشم آورد، خداوند كسانى از آنها را كه ايمان آورده‏اند و عمل صالح انجام داده‏اند وعده آمرزش و اجر عظيمى داده است. )تفسير نمونه، ج‏22، ص: 110(
اين آيه خاتمه سوره است و پيامبر را توصيف مى‏كند، و نيز آنهايى را كه با اويند به‏ اوصافى مى‏ستايد كه در تورات و انجيل ستوده. و مؤمنين را كه عمل صالح انجام داده‏اند وعده جميل مى‏دهد. اين آيه متصل به آيه قبل است، چون در آن آيه مى‏فرمود كه او رسول خود را به هدايت و دين حق فرستاده.
واژگان
أَشِدَّاءُ : سرسخت و شديد
رُحَماءُ : مهربان
كَزَرْعٍ: کشت و زراعت
بیانات
«ما امروز [به قرآن] احتیاج داریم؛ هم در زندگی شخصی‌مان به قرآن احتیاج داریم، هم در زندگی اجتماعی، هم در سیاستمان، هم در سلوک حکومتی خودمان. قرآن به ما درس میدهد؛ [مثل] همین آیاتی که اینجا امروز تلاوت شد: مُحَمَّدٌ رَسولُ اللَّهِ وَالَّذینَ مَعَهُ أَشِدّاءُ عَلَى الکُفّارِ رُحَماءُ بَینَهُم تَراهُم رُکَّعًا سُجَّدًا یَبتَغونَ فَضلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضوانًا سیماهُم فی وُجوهِهِم مِن أَثَرِ السُّجودِ؛ اینها خصوصیّات مؤمن است، قرآن میگوید این‌جوری باید باشید. اوّلش «أَشِدّاءُ عَلَى الکُفّار» است؛ در مقابل کفّار سخت ایستادن، مثل خاکریزهای نرمی که قابل نفوذ است نبودن، مثل سدّ مستحکمی در مقابل کفّار ایستادن. مسلمانها باید در مقابل استکبار بِایستند؛ مسلمانها باید در مقابل زورگویی آمریکا و بقیّه‌ی زورگوهای عالم بِایستند». (۱۳۹۷/۰۲/۰۶بیانات در دیدار شرکت‌کنندگان در مسابقات بین‌المللی قرآن)
« انقلاب یک موجود زنده است؛ اینهایی که خیال میکنند انقلاب یک جرقّه بود، زد و تمام شد، از شناخت حقیقت انقلاب خیلی دورند. نخیر، انقلاب یک حقیقت زنده است، یک موجود زنده است که تولّد دارد، رشد دارد، قِوام دارد و عمر طولانی دارد در صورتی؛ و بیماری دارد، مرگ دارد، نابودی دارد، در صورت دیگری؛ انقلاب این‌جور است؛ مثل هر موجود زنده‌ی دیگری. انقلاب چون موجود زنده است، پس افزایش دارد، رشد دارد، قوام‌یافتگی و کمال‌یافتگی برای آن وجود دارد. ببینید، قرآن کریم میفرماید: وَمَثَلُهُم فِی الاِنجیلِ کَزَرعٍ اَخرَجَ شَطئَه فَئازَرَه فَاستَغلَظَ فَاستَویّْ عَلیّْ سوقِه؛ یعنی مَثَل اصحاب پیغمبر، جامعه‌ی اسلامی -یعنی همان انقلابیّون- مثل یک گیاهی است که از زمین سر میزند، خودش را نشان میدهد، بعد بتدریج رشد میکند، بتدریج ساقه‌ی آن محکم میشود، بتدریج قد میکشد، بتدریج تبدیل میشود به یک موجودِ مستقرِّ بابرکتِ شگفت‌انگیز؛ شگفت‌انگیزی‌اش از کجا است؟ دنباله‌ی آیه میفرماید که «یُعجِبُ الزُّرّاع»؛ برای خود آن‌کسی که این گیاه را بر زمین نشانده، شگفت‌آور است، لِیَغیظَ بِهِمُ الکُفّار؛ دشمن را هم به خشم می‌آورد؛ انقلاب این[طور] است؛ روزبه‌روز میتواند رشد و تکامل پیدا بکند». (۱۳۹۶/۱۱/۱۹بیانات در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش)
تفسير
از تفسير نمونه، ج‏22، ص: 114-120
در آخرين آيه ترسيم بسيار گويايى از اصحاب و ياران خاص پيامبر ص و آنها كه در خط او بودند از لسان تورات و انجيل بيان كرده كه هم افتخار و مباهاتى است براى آنها كه در" حديبيه" و مراحل ديگر پايمردى به خرج دادند، و هم درس آموزنده‏اى است براى همه مسلمانان در تمام قرون و اعصار.
مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ‏
در آغاز مى‏فرمايد:" محمد فرستاده خدا است" (مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ‏). خواه شب‏پره‏هايى همچون" سهيل بن عمرو" بپسندند يا نپسندند؟ و خود را از اين آفتاب عالمتاب پنهان كنند يا نكنند؟ خدا گواهى به رسالت او داده و همه آگاهان گواهى مى‏دهند.
وَ الَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ
سپس به توصيف يارانش پرداخته و اوصاف ظاهر و باطن و عواطف و افكار و اعمال آنها را طى پنج صفت چنين بيان مى‏كند:" كسانى كه با او هستند در برابر كفار شديد و محكم هستند" (وَ الَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ).
رُحَماءُ بَيْنَهُمْ
و در دومين وصف مى‏گويد:" اما در ميان خود رحيم و مهربانند" (رُحَماءُ بَيْنَهُمْ).
آرى آنها كانونى از عواطف و محبت نسبت به برادران و دوستان و همكيشانند، و آتشى سخت و سوزان، و سدى محكم و پولادين در مقابل دشمنان.
در حقيقت عواطف آنها در اين" مهر" و" قهر" خلاصه مى‏شود، اما نه جمع ميان اين دو در وجود آنها تضادى دارد، و نه قهر آنها در برابر دشمن و مهر آنها در برابر دوست سبب مى‏شود كه از جاده حق و عدالت قدمى بيرون نهند در سومين صفت كه از اعمال آنها سخن مى‏گويد مى‏افزايد:" پيوسته آنها را در حال ركوع و سجود مى‏بينى و همواره به عبادت خدا مشغولند"
تَراهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً
اين تعبير عبادت و بندگى خدا را كه با دو ركن اصليش" ركوع" و" سجود" ترسيم شده، به عنوان حالت دائمى و هميشگى آنها ذكر مى‏كند، عبادتى كه كه رمز تسليم در برابر فرمان حق، و نفى كبر و خود خواهى و غرور، از وجود ايشان است.
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَ رِضْواناً
در چهارمين توصيف كه از نيت پاك و خالص آنها بحث مى‏كند مى‏فرمايد:
" آنها همواره فضل خدا و رضاى او را مى‏طلبند" (يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَ رِضْواناً).
نه براى تظاهر و ريا قدم بر مى‏دارند، و نه انتظار پاداش از خلق خدا دارند، بلكه چشمشان تنها به رضا و فضل او دوخته شده، و انگيزه حركت آنها در تمام زندگى همين است و بس.
حتى تعبير به" فضل" نشان مى‏دهد كه آنها به تقصير خود معترفند و اعمال خود را كمتر از آن مى‏دانند كه پاداش الهى براى آن بطلبند، بلكه با تمام تلاش و كوشش باز هم مى‏گويند خداوندا! اگر فضل تو به يارى ما نيايد واى بر ما! 
سِيماهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ
و در پنجمين و آخرين توصيف از ظاهر آراسته و نورانى آنها بحث كرده مى‏گويد:" نشانه آنها در صورتشان از اثر سجده نمايان است" (سِيماهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ)
.
" سيما" در اصل به معنى علامت و هيئت است، خواه اين علامت در صورت باشد يا در جاى ديگر بدن، هر چند در استعمالات روزمره فارسى به نشانه‏هاى صورت و وضع ظاهرى چهره گفته مى‏شود.
به تعبيرى ديگرى" قيافه" آنها به خوبى نشان مى‏دهد كه آنها انسانهايى خاضع در برابر خداوند و حق و قانون و عدالتند، نه تنها در صورت آنها كه در تمام وجود و زندگى آنان اين علامت منعكس است.
گرچه بعضى از مفسران آن را به اثر ظاهرى سجده در پيشانى، و يا اثر خاك در محل سجده‏گاه تفسير كرده‏اند، ولى ظاهرا آيه مفهوم گسترده‏ترى دارد كه چهره اين مردان الهى را به طور كامل ترسيم مى‏كند.
بعضى نيز گفته‏اند: اين آيه اشاره به سجده‏گاه آنها در قيامت است كه همچون ماه به هنگام بدر مى‏درخشد! البته ممكن است پيشانى آنها در قيامت چنين باشد ولى آيه از وضع ظاهرى آنها در دنيا خبر مى‏دهد.
در حديثى از امام صادق ع نيز آمده است كه در تفسير اين جمله فرمود:
هو السهر فى الصلاة:" منظور بيدار ماندن در شب براى نماز خواندن است" (كه آثارش در روز در چهره آنها نمايان است‏
.
البته جمع ميان اين معانى كاملا ممكن است.
ذلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْراةِ
به هر حال قرآن بعد از بيان همه اين اوصاف مى‏افزايد:" اين توصيف آنها (ياران محمد ص) در تورات است (ذلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْراةِ) اين حقيقتى است كه از پيش گفته شده و توصيفى است در يك كتاب بزرگ آسمانى كه از پيش از هزار سال قبل نازل شده است.
ولى نبايد فراموش كرد كه تعبير" وَ الَّذِينَ مَعَهُ‏" (آنها كه با او هستند) سخن از كسانى مى‏گويد كه در همه چيز با پيامبر ص بودند، در فكر و عقيده و اخلاق و عمل، نه تنها كسانى كه همزمان با او بودند هر چند خطشان با او متفاوت بود.
وَ مَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ
سپس به توصيف آنها در يك كتاب بزرگ ديگر آسمانى يعنى" انجيل" پرداخته، چنين مى‏گويد:" توصيف آنها در انجيل همانند زراعتى است كه جوانه‏هاى خود را خارج ساخته، سپس به تقويت آن پرداخته، تا محكم شده و بر پاى خود ايستاده است، و به قدرى نمو و رشد كرده و پر بركت شده كه زارعان را به شگفتى وا مى‏دارد" (وَ مَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ‏ فازره‏ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوى‏ عَلى‏ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ‏
.
" شطا" به معنى" جوانه" و" جوجه" است، جوانه‏هايى كه از پائين ساقه و كنار ريشه‏ها بيرون مى‏آيد.
" آزر" از ماده" موازره" به معنى معاونت است.
" استغلظ" از ماده" غلظت" به معنى سفت و محكم شدن است.
جمله" استوى على سوقه" مفهومش اين است به حدى محكم شده كه بر پاى خود ايستاده (توجه داشته باشيد كه" سوق" جمع" ساق" است).
تعبير" يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ‏" يعنى به حدى از نمو سريع و جوانه‏هاى زياد، و محصور وافر، رسيده، كه حتى كشاورزانى كه پيوسته با اين مسائل سر و كار دارند در شگفتى فرو مى‏روند.
جالب اينكه: در توصيف دوم كه در انجيل آمده نيز پنج وصف عمده براى مؤمنان و ياران محمد ص ذكر شده است (جوانه زدن- كمك كردن براى پرورش- محكم شدن- بر پاى خود ايستادن- نمو چشمگير اعجاب‏انگيز).
در حقيقت اوصافى كه در تورات براى آنها ذكر شده اوصافى است كه ابعاد وجود آنها را از نظر عواطف و اهداف و اعمال و صورت ظاهر بيان مى‏كند و اما اوصافى كه در انجيل آمده بيانگر حركت و نمو و رشد آنها در جنبه‏هاى مختلف است (دقت كنيد).
آرى آنها انسانهايى هستند با صفات والا كه آنى از" حركت" باز نمى‏ايستند، همواره جوانه مى‏زنند، و جوانه‏ها پرورش مى‏يابد و بارور مى‏شود.
همواره اسلام را با گفتار و اعمال خود در جهان نشر مى‏دهند و روز به روز خيل تازه‏اى بر جامعه اسلامى مى‏افزايند.
آرى آنها هرگز از پاى نمى‏نشينند و دائما رو به جلو حركت مى‏كنند، در عين عابد بودن مجاهدند، و در عين جهاد عابدند، ظاهرى آراسته، باطنى پيراسته، عواطفى نيرومند، و نياتى پاك دارند، در برابر دشمنان حق مظهر خشم خدايند، و در برابر دوستان حق نمايانگر لطف و رحمت او.
سپس در دنباله آيه مى‏افزايد: اين اوصاف عالى، اين نمو و رشد سريع، و اين حركت پر بركت، به همان اندازه كه دوستان را به شوق و نشاط مى‏آورد سبب خشم كفار مى‏شود" اين براى آن است كه كافران را به خشم آورد"  (لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ)
.
وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا
و در پايان آيه مى‏فرمايد:" خداوند كسانى از آنها را كه ايمان آورده‏اند و عمل صالح انجام داده‏اند وعده آمرزش و اجر عظيمى داده است" (وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَ أَجْراً عَظِيماً).
بديهى است اوصافى كه در آغاز آيه گفته شد ايمان و عمل صالح در آن جمع بود، بنا بر اين تكرار اين دو وصف اشاره به تداوم آن است، يعنى خداوند اين وعده را تنها به آن گروه از ياران محمد ص داده كه در خط او باقى بمانند، و ايمان و عمل صالح را تداوم بخشند، و گرنه كسانى كه يك روز در زمره دوستان و ياران او بودند، و روز ديگر از او جدا شدند و راهى بر خلاف آن را در پيش گرفتند، هرگز مشمول چنين وعده‏اى نيستند.
تعبير به" منهم" (با توجه به اين نكته كه اصل در كلمه" من" در اينگونه موارد اين است كه براى" تبعيض" باشد، و ظاهر آيه نيز همين معنى را مى‏رساند دليل بر اين است كه ياران او به دو گروه تقسيم خواهند شد: گروهى به ايمان و عمل صالح ادامه مى‏دهند، و مشمول رحمت واسعه حق و اجر عظيم مى‏شوند اما گروهى جدا شده و از اين فيض بزرگ محروم خواهند شد.
معلوم نيست چرا جمعى از مفسران اصرار دارند كه" من" در" منهم" در آيه فوق حتما" بيانيه" است، در حالى كه به فرض كه مرتكب خلاف ظاهر شويم و" من" را براى" بيان" بگيريم قرائن عقلى را كه در اينجا وجود دارد چگونه مى‏توان كنار گذاشت، زيرا هيچكس مدعى نيست كه ياران پيامبر ص همه معصوم بودند، و در اين صورت احتمال عدم تداوم در خط ايمان و عمل‏
صالح در مورد هر يك از آنها مى‏رود، و با اين حال چگونه ممكن است خداوند وعده مغفرت و اجر عظيم را بدون قيد و شرط به همه آنها دهد، اعم از اينكه راه ايمان و صلاح را بپيمايند، يا از نيمه راه بر گردند و منحرف شوند.
اين نكته نيز قابل توجه است كه جمله" وَ الَّذِينَ مَعَهُ‏" (كسانى كه با او هستند) مفهومش همنشين بودن و مصاحبت جسمانى با پيامبر ص نيست، چرا كه منافقين هم داراى چنين مصاحبتى بودند، بلكه منظور از" معه" به طور قطع همراه بودن از نظر اصول ايمان و تقوى است.
بنا بر اين ما هرگز نمى‏توانيم از آيه فوق يك حكم كلى در باره همه معاصران و همنشينان پيامبر ص استفاده كنيم.
نكته‏ها
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«ركع» جمع «راكع» به معناى ركوع كننده و «سجد» جمع «ساجد» به معناى سجده كننده است. اين دو كلمه براى كسانى به كار مى‏رود كه بسيار اهل سجده و ركوع و نماز باشند و بر آن مداومت كنند.
«سوق» به معناى ساق پا و ساقه گياه، «شطأ» به معناى جوانه گياه، «آزر» به معناى تقويت و كمك و «فَاسْتَغْلَظَ» از غلظت به معناى سفت و محكم شدن مى‏باشد.
در آغاز سوره، پيامبر صلى الله عليه و آله مورد خطاب بود، «إِنَّا فَتَحْنا لَكَ» در پايان سوره نيز محور آن، رسول خدا است. «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ»
در اين آيه، شيوه‏ى ارتباطات يك مؤمن ترسيم شده است:
رابطه با بيگانگان. «أَشِدَّاءُ» شدت و سختى.
با خودى‏ها. «رُحَماءُ» محبت و مهربانى.
با خداوند. «رُكَّعاً سُجَّداً» عبوديت و بندگى.
با خود. «يَبْتَغُونَ» تلاش و كوشش و اميد به فضل خدا.
تشبيه جامعه اسلامى به مزرعه كشاورزى، قابل دقت است زيرا:
الف. كشت، از درون زمين است، عقيده نيز از درون انسان است.
ب. كشت، در محيط مناسب رشد مى‏كند، جامعه اسلامى هم نياز به زمينه‏هاى مناسب دارد.
ج. كشت، داراى رشد طبيعى و تدريجى و اصيل و ثابت است، رشد امت اسلامى نيز مراحل و ثبوت و اصالت دارد.
در نوشتن صلح‏نامه حديبيّه، همين كه حضرت على عليه السلام نوشتند: محمّد رسول اللّه، نماينده‏
كفّار اصرار كرد كه اين كلمه بايد حذف شود، امام على عليه السلام از حذف لقبِ «رسول اللّه» ناراحت بود ولى خداوند به جاى آن در متن قرآن فرمود: «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ»
ياران پيامبر، در جستجوى دنيا و آخرتند، «فضل» به نعمت‏ها و امكانات مادى، و «رضوان» به نعمت‏ها و امور معنوى گفته مى‏شود. شايد هم مقصود اين باشد كه ياران پيامبر براى كار خود ارزشى قائل نيستند، بلكه به فضل او دل‏بسته‏اند نه به اعمال خود.
اين آيه، هم به نشانه‏هاى ظاهرى مؤمن اشاره كرده كه خضوع و خشوع در گفتار و رفتار است، «سِيماهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ» و هم به استوارى و ريشه‏دار بودن عقيده در دل و جان مؤمن كه همواره در حال رشد و گسترش است. كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ‏ ...
در انجيل متى‏ مى‏خوانيم: بار ديگر مثلى براى ايشان زد و گفت: ملكوت آسمان مثل دانه خردلى است كه شخصى گرفته در مزرعه خويش بكارد. هر چند دانه خردل از ساير دانه‏ها كوچكتر است، ولى چون نمو كند، بزرگ‏ترين بقول (سبزيجات) و درختى مى‏شود چنان كه مرغان هوا در شاخه‏هايش آشيانه مى‏گيرند.

امام صادق عليه السلام در بيان آيه‏ «سِيماهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ»، فرمودند: مراد آثار شب زنده‏دارى است. «هو السهر فى الصلاة»

اسلام دين جامع است؛ در خط سياسى‏ «أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ» و در اخلاق اجتماعى، «رُحَماءُ بَيْنَهُمْ» و در بعد معنوى‏ «تَراهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً» است.
پيام‏ها
1- وعده‏هاى الهى شفاف است. (آن پيامبرى كه مكتبش بر تمام اديان غالب مى‏شود، محمّد رسول اللّه است.) أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى‏ ... مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ‏ ...
2- جهانى شدن مكتب اسلام، به رهبرى الهى و يارانى صادق نيازمند است.
لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ‏ ... مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ الَّذِينَ مَعَهُ‏
3- يكى از ابزار و شيوه‏هاى تربيت، معرّفى الگوهاست. «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ»
4- ايمان به رسول خدا، «آمنوا به» گام اول است، مهم‏ترين گام، همراهى با رسول است. «وَ الَّذِينَ مَعَهُ»
5- مسلمانان بايد در برابر دشمن؛ خشونت، قاطعيّت، صلابت و شدّت داشته و در برابر ديگر مؤمنان؛ رأفت، مودّت، رحمت و عطوفت، مهر و احساسات داشته باشند. «أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَماءُ بَيْنَهُمْ»
6- بى‏تفاوتى ممنوع، مسلمان بايد مظهر حبّ و بغض باشد. «أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَماءُ بَيْنَهُمْ»
7- ملاك مهر و قهر، ايمان و كفر است، نه قوم و قبيله و مال و ثروت. «أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَماءُ بَيْنَهُمْ»
8- عبادت، براى ياران پيامبر يك سيره دائمى است، نه يك عمل موسمى. «تَراهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً»
9- در جامعه اسلامى، بايد نماز ظهور و بروز داشته باشد، نه مخفى و پنهان.
«تَراهُمْ»
10- ركوع و سجود در نماز، داراى محوريّت است. «رُكَّعاً سُجَّداً»
11- عبادتى مورد ستايش است كه همراه با كثرت و مداومت باشد. «رُكَّعاً سُجَّداً»
12- بخش‏هايى از تورات و انجيل فعلى، دست نخورده و تحريف نشده است، لذا قرآن در مواردى به آنها استناد مى‏كند. ذلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْراةِ وَ ... الْإِنْجِيلِ‏
13- در كتب آسمانى قبل نيز پيش‏گويى‏هايى بوده است. در تورات و انجيل، سيماى ياران پيامبر اسلام مطرح شده است. ذلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْراةِ وَ ... الْإِنْجِيلِ‏
14- مثال‏هاى كتب آسمانى، طبيعى، همه‏جايى، همه فهم، در دسترس و قابل تجربه است. كَزَرْعٍ أَخْرَجَ‏ ...
15- رشدى پايدار است كه طبيعى، مستقل و تدريجى باشد. كَزَرْعٍ أَخْرَجَ‏ ...
16- جامعه اسلامى بايد خودكفا، مستحكم و مستقل باشد تا روى پاى خود بايستد. «فَاسْتَوى‏ عَلى‏ سُوقِهِ»
17- دين از سياست جدا نيست. در كنار ركوع و سجود، موضع‏گيرى‏هاى قاطع و دشمن شكن لازم است. رُكَّعاً سُجَّداً ... لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ
18- رشد كمى و كيفى مسلمانان، كفّار را عصبانى مى‏كند. أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ‏ ...
لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ
19- ركوع و سجود و همگامى با رسول خدا كافى نيست، بايد تمام آن امور برخاسته از ايمان و عمل صالح باشد تا اجر عظيم دريافت شود. «الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَ أَجْراً عَظِيماً»
20- پاداش مؤمنان راستين در وهم نگنجد. «أَجْراً عَظِيماً»
21- دفع ضرر، مقدّم بر كسب منفعت است. (اول‏ «مَغْفِرَةً» بعد «اجر عظيم»)
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سوره آل‏عمران (3): آيه 139 
وَ لا تَهِنُوا وَ لا تَحْزَنُوا وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (139)
ترجمه
139- و سست نشويد و غمگين مگرديد و شما برتريد اگر ايمان داشته باشيد.
واژگان
 لا تَهِنُوا سست نشويد
لا تَحْزَنُوا غمگين مگرديد
الْأَعْلَوْنَ: برتران
شان نزول‏
در باره شان نزول اين آيه  و آيات بعدآن، روايات متعددى وارد شده است و از مجموع آنها استفاده مى‏شود كه اين آيات دنباله آياتى است كه قبلا در باره جنگ احد داشتيم، و در حقيقت اين آيات تجزيه و تحليلى است روى نتائج جنگ احد و عوامل پيدايش آن به عنوان يك سرمشق بزرگ براى مسلمانان، و در ضمن وسيله‏اى است براى تسلى و دلدارى و تقويت روحى آنها، زيرا همانطور كه گفتيم جنگ احد بر اثر نافرمانى و عدم انضباط نظامى جمعى از سربازان اسلام، در پايان به- شكست انجاميد و جمعى از شخصيتها و چهره‏هاى برجسته اسلام از جمله" حمزه" عموى پيامبر، در اين ميدان شربت شهادت نوشيدند.
پيامبر همان شب با ياران خود به ميان كشتگان رفت و براى بزرگداشت ارواح شهداء بر سر جنازه يكا يك آنها مى‏نشست و اشك مى‏ريخت و طلب آمرزش مى‏نمود، و سپس اجساد همه آنها در دامنه كوه احد در ميان اندوه فراوان بخاك سپرده شد، در اين لحظات حساس كه مسلمانان نياز شديد به تقويت روحى و هم استفاده معنوى از نتائج شكست داشتند آيات فوق نازل گرديد.
بیانات
] توصیه به نظامیان ]از حرکت در راه خدا خسته و سست نشوید. هرگز از دشمنانی که از دین و اخلاق و انصاف تهی هستند، ترس در دلتان راه ندهید؛ «ولا تهنوا ولا تحزنوا». این دستور قرآن است. «و أنتم الأعلون ان کنتم مؤمنین» ایمان شما[نظامیان]، شما را برترینها قرار داده است. این ایمان را حفظ کنید؛ آن را در عملِ سازمانی، عمل فردی و در اجرای تعهدات و مسئولیتهای خود به کار گیرید؛ مخصوصاً شما جوانها خود را برای مسئولیتهای سنگین‌تر و بزرگتر آماده کنید. (۱۳۸۵/۰۸/۲۰بیانات در مراسم مشترک نیروهای نظامی استان سمنان)
«آنچه ما امروز در مجموعه‌ى رفتار دستگاه استکبار مشاهده میکنیم، همین است؛ هدف ایجاد اختلال در نظام محاسباتى و دستگاه محاسباتى من و شما است. در میدانهاى دیگر، استکبار نتوانسته است، کارى از او برنیامده است. در میدانهاى واقعى، تنها دو عامل مادّى در اختیار جبهه‌ى استکبار بوده و هست: یکى تهدید نظامى، یکى تحریم. .. این دو هم علاج دارد. تحریم را با مجاهدتِ در باب اقتصاد مقاومتى بایستى خنثى کرد...امّا مسئله‌ى تهدید نظامى؛ امروز در دنیا کمتر کسى است که تهدید نظامى را جدّى بگیرد؛ حالا آمریکایى‌ها میگویند ایرانى‌ها جدّى نمیگیرند؛ ما فقط نیستیم که جدّى نمیگیریم؛ در دنیا خیلى‌ها هستند که این تهدید را جدّى نمیگیرند. ناظران جهانى خیلى باور ندارند که این تهدید، تهدید جدّى است؛ چون تشخیص ناظران جهانى و آگاهان به سیاست این است که اگر حمله‌ى نظامى براى آمریکا مقرون به صرفه بود، یک لحظه تأمّل نمیکرد...خب، بنابراین هم در زمینه‌ى تحریم، هم در زمینه‌ى تهدید نظامى، دست دشمن خالى است: وَ لا تَهِنوا وَ لا تَحزَنوا وَ اَنتُمُ الاَعلَونَ اِن کُنتُم مُؤمِنین؛ اگر ما [مؤمن باشیم‌]، دشمن در میدان واقعى کارى نمیتواند بکند. خب، حالا که کارى در میدان واقعى نمیتواند انجام بدهد و دستش از تأثیرگذارى خالى است، راه علاج دشمن چیست؟ راه علاج این است که دستگاه محاسبه‌ى طرف مقابل را دچار اختلال کند؛ دستگاه محاسباتى من و شما را؛ این کار را هم با تبلیغات، با کار سیاسى، با تماسهاى گوناگون دنبال میکنند؛ میدانند که جمهورى اسلامى براى رسیدن به هدفهاى خود داراى توان است؛ باید نخواهد؛ اگر «خواست»، میتواند؛ میخواهند کارى کنند که نخواهد. امروز تلاش دنیاى استکبار و در رأس آنها آمریکا است و این همان جنگ نرمى است که ما از چند سال قبل از این درباره‌ى آن بحث کردیم، حرف زدیم؛ دیگران هم گفته‌اند و نوشته‌اند و بحث کرده‌اند» (۱۳۹۳/۰۴/۱۶ بیانات در دیدار مسئولان نظام)
تفسير
وَ لا تَهِنُوا وَ لا تَحْزَنُوا وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ‏" وَ لا تَهِنُوا" از ماده" وهن" گرفته شده و" وهن" در لغت به معنى هر نوع سستى است، خواه در جسم و تن باشد، و يا در اراده و ايمان.
در اين آيه به مسلمانان هشدار داده شده كه مبادا از باختن يك جنگ،سستى به خود راه دهند و غمگين گردند و از پيروزى نهايى مايوس شوند، زيرا افراد بيدار همان طور كه از پيروزيها استفاده مى‏كنند از شكستها نيز درس مى‏آموزند و در پرتو آن نقاط ضعفى را كه سرچشمه شكست شده، پيدا مى‏كنند و با بر طرف ساختن آن براى پيروزى نهايى آماده مى‏شوند.
جمله" وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ‏": شما برتريد اگر ايمان داشته باشيد، يك جمله بسيار پر معنى است يعنى شكست شما در حقيقت براى از دست دادن روح ايمان و آثار آن بوده، شما اگر فرمان خدا و پيامبر را در اين ميدان زير پا نمى‏گذاشتيد گرفتار چنين سرنوشتى نمى‏شديد، و باز هم غمگين نباشيد اگر بر مسير ايمان ثابت بمانيد پيروزى نهايى از آن شما است، و شكست در يك ميدان، به معنى شكست نهايى در جنگ نيست‏
پيام‏ها
1- شكستِ موضعى در يك جنگ، نشانه‏ى شكست نهايى مسلمانان نيست. «وَ لا تَهِنُوا وَ لا تَحْزَنُوا وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ»
2- رهبر بايد روحيه‏ها را تقويت كند. «وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ ...»
3- اگر به ايمان و اطاعت برگرديد، در جنگ‏ها به پيروزى خواهيد رسيد. «وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ»
4- در سايه‏ى ايمان، مى‏توان بر همه جهان غالب شد. «أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ»
5- پيروزى و شكست ظاهرى ملاك نيست، برترى به خاطر عقايد صحيح و تفكّر سالم اصل است. «وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ»
6- در جهان بينى مادّى، عامل پيروزى سلاح و تجهيزات است، ولى در بينش الهى، عامل پيروزى ايمان است. «إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ»
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«173» الَّذِينَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزادَهُمْ إِيماناً وَ قالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ‏
مؤمنان كسانى هستند كه (چون) مردم (منافق) به ايشان گفتند: بى شك مردم (كافر مكّه) بر ضد شما گرد آمده (و بسيج شده) اند، پس از آنان بترسيد، (آنها به جاى ترس) بر ايمانشان بيافزود و گفتند: خداوند ما را كفايت مى‏كند و او چه خوب نگهبان و ياورى است.
ترجمه
173- اينها كسانى بودند كه (بعضى از) مردم به آنها گفتند مردم (لشكر دشمن) براى (حمله به) شما اجتماع كرده‏اند، از آنها بترسيد، اما آنها ايمانشان زيادتر شد و گفتند: خدا ما را كافى است و بهترين حامى ما است.
واژگان
فَاخْشَوْهُمْ : از آنها بترسيد
حَسْبُنَا اللَّهُ : خدا ما را كافى است
 نِعْمَ الْوَكِيلُ‏: بهترين حامى
بیانات
ه باور در امام بزرگوار ما وجود داشت، كه همین سه باور به او قاطعیت میداد، شجاعت میداد و استقامت میداد: باور به خدا، باور به مردم، و باور به خود. این سه باور، در وجود امام، در تصمیم امام، در همه‌ی حركتهای امام، خود را به معنای واقعی كلمه نشان داد...در باور به خدا، امام مصداق این آیه‌ی شریفه بود: «الّذین قال لهم النّاس انّ النّاس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا و قالوا حسبنا الله و نعم الوكیل». «حسبنا الله و نعم الوكیل» را امام با همه‌ی وجود ادا میكرد و از بن دندان به آن معتقد بود. امام به خدای متعال اعتماد داشت، به وعده‌ی الهی یقین داشت، برای خدا حركت كرد و كار كرد و حرف زد و اقدام كرد و میدانست كه «ان تنصروا الله ینصركم»( سوره محمد: 7) وعده‌ی الهی است و حتمی و تخلف‌ناپذیر است.(۱۳۹۲/۰۳/۱۴ بیانات در مراسم بیست‌ و چهارمین سالگرد رحلت امام خمینی (رحمه‌الله
«انقلاب[اسلامی] با کودتا به وجود نیامد، با حرکت نظامی به وجود نیامد؛ مثل بعضی از انقلابها که یک عدّه افسر نظامی رفتند یک حکومتی را برداشتند، حکومت دیگری به جایش گذاشتند؛ نه، این انقلاب به‌وسیله‌ی مردم به وجود آمد؛ با عزم مردم، با نیروی انقلاب مردم، با ایمان مردم به وجود آمد؛ با همین نیرو از خود دفاع کرد، با همین نیرو هم باقی ماند و ریشه دواند. این مردم بودند که نترسیدند؛ این مردم ایران عزیز بودند که ایستادگی کردند و مصداق این آیه‌ی شریفه شدند: اَلَّذینَ قالَ لَهُمُ النّاسُ اِنَّ النّاسَ قَد جَمَعُوا لَکُم فَاخشَوهُم فَزادَهُم ایمانًا وَ قالُوا حَسبُنَا اللهُ وَ نِعمَ الوَکیل. مدام تهدید شدیم، مدام گفتند حمله میکنیم، مدام گفتند تحریم میکنیم، مردم نه از تهدید نظامی ترسیدند، نه از تحریم ترسیدند، نه از تحریم فلج شدند؛ نترس، شجاع، سربلند، حرکت را ادامه دادند؛ از این پس هم باید همین باشد. مردم ما، قشرهای مختلف ما، جوانهای ما، روحانیّون ما، پیشه‌وران ما، دانشگاهیان ما، محقّقین ما، مسئولان ما، دولتی‌های ما، مجلسی‌های ما باید انقلابی بمانند و انقلابی حرکت بکنند -که شاخصهایی را عرض خواهم کرد- و همه انقلابی باشند تا بتوانیم این راه را با موفّقیّت پیش برویم و ادامه بدهیم».۱۳۹۵/۰۳/۱۴بیانات در مراسم بیست‌ و هفتمین سالگرد رحلت امام خمینی (رحمه‌الله)
تفسير
غزوه حمراء الاسد
در پايان جنگ احد، لشگر فاتح ابو سفيان، پس از پيروزى به سرعت‏ راه مكه را پيش گرفتند، هنگامى كه به سرزمين" روحاء" رسيدند از كار خود سخت پشيمان شدند و تصميم به مراجعت به مدينه و نابود كردن باقيمانده مسلمانان گرفتند، اين خبر به پيامبر ص رسيد فورا دستور داد كه لشكر احد خود را براى شركت در جنگ ديگرى آماده كنند، مخصوصا فرمان داد كه مجروحان جنگ احد به صفوف لشگر بپيوندند، يكى از ياران پيامبر ص ميگويد:
من از جمله مجروحان بودم ولى زخمهاى برادرم از من سخت‏تر و شديدتر بود، تصميم گرفتيم هر طور كه هست خود را به پيامبر ص برسانيم، چون حال من از برادرم كمى بهتر بود هر كجا برادرم بازميماند او را بدوش ميكشيدم و با زحمت، خود را بلشكر رسانيديم و به اين ترتيب پيامبر ص و ارتش اسلام در محلى بنام" حمراء الاسد" كه از آنجا به مدينه هشت ميل فاصله بود رسيدند و اردو زدند.
اين خبر به لشكر قريش رسيد و مخصوصا از اين مقاومت عجيب و شركت مجروحان در ميدان نبرد وحشت كردند و شايد فكر ميكردند ارتش تازه نفسى نيز از مدينه به آنها پيوسته.
در اين موقع جريانى پيش آمد كه روحيه آنها را ضعيف‏تر ساخت و مقاومت آنها را درهم كوبيد، و آن اين كه يكى از مشركان بنام" معبد الخزاعى" از مدينه بسوى مكه ميرفت و مشاهده وضع پيامبر ص و يارانش او را بسختى تكان داد، عواطف انسانى او تحريك شد و به پيامبر ص گفت: مشاهده وضع شما براى ما بسيار ناگوار است، اگر استراحت ميكرديد براى ما بهتر بود. اين سخن را گفت و از آنجا گذشت و در سرزمين" روحاء" به لشكر ابو سفيان رسيد، ابو سفيان از او در باره پيامبر اسلام ص سؤال كرد، او در جواب گفت: محمد را ديدم با لشكرى انبوه كه تا كنون همانند آن را نديده بودم، در تعقيب شما هستند و بسرعت پيش مى‏آيند!.
ابو سفيان با نگرانى و اضطراب گفت: چه مى‏گويى؟ ما آنها را كشتيم و مجروح ساختيم و پراكنده نموديم، معبد الخزاعى گفت: من نمى‏دانم شما چه‏كرديد؟ همين ميدانم كه لشكرى عظيم و انبوه، هم اكنون در تعقيب شما است!.
ابو سفيان و ياران او تصميم قطعى گرفتند كه بسرعت، عقب‏نشينى كرده و بمكه بازگردند و براى اينكه مسلمانان آنها را تعقيب نكنند، و آنها فرصت كافى براى عقب‏نشينى داشته باشند از جمعى از قبيله عبد القيس كه از آنجا ميگذشتند و قصد رفتن به مدينه براى خريد گندم داشتند خواهش كردند كه به پيامبر اسلام ص و مسلمانان اين خبر را برسانند كه ابو سفيان و بت‏پرستان قريش با لشكر انبوهى بسرعت بسوى مدينه ميايند تا بقيه ياران پيامبر ص را از پاى در آورند.
هنگامى كه اين خبر، به پيامبر و مسلمانان رسيد، گفتند: حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ‏:" خدا ما را كافى است و او بهترين مدافع ما است" اما هر چه انتظار كشيدند خبرى از لشكر دشمن نشد، لذا پس از سه روز توقف، بمدينه بازگشتند آيات فوق، اشاره به اين ماجرا ميكند
...
قرآن يكى از نشانه‏هاى زنده پايمردى و استقامت آنها را به اين صورت بيان ميكند الَّذِينَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزادَهُمْ إِيماناً وَ قالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ‏:" اينها همان كسانى بودند كه جمعى از مردم (اشاره به كاروان عبد القيس و بروايتى اشاره به نعيم بن مسعود است كه آورنده اين خبر بودند) به آنها گفتند: لشكر دشمن، اجتماع كرده و آماده حمله‏اند، از آنها بترسيد اما آنها نه تنها نترسيدند، بلكه بعكس بر ايمان آنها افزوده شد و گفتند: خدا ما را كافى است و او بهترين حامى است"
تاثير سريع تربيت الهى‏
مقايسه روحيه مسلمانان در ميدان جنگ" بدر" با روحيه آنها در حادثه" حمراء الاسد" كه شرح آن گذشت، اعجاب انسان را برمى‏انگيزد كه چگونه يك جمعيت شكست‏خورده فاقد روحيه عالى و نفرات كافى با آن همه مجروحان در مدتى به اين كوتاهى كه شايد بيك شبانه روز كامل نمى‏رسيد، چنين تغيير قيافه دادند و با عزمى راسخ و روحيه‏اى بسيار خوب، آماده تعقيب دشمن شدند تا آنجا كه قرآن در باره آنها ميگويد: هنگامى كه خبر اجتماع دشمن براى حمله، به آنهارسيد آنها نه تنها نهراسيدند بلكه ايمانشان و بدنبال آن استقامتشان افزوده شد. و اين خاصيت ايمان بهدف است كه هر قدر انسان مشكلات و مصائب را بيشتر و نزديكتر ببيند، پايمردى و استقامت او بيشتر مى‏شود و در حقيقت تمام نيروهاى معنوى و مادى او براى مقابله با خطر، بسيج ميگردد. اين دگرگونى عجيب در اين فاصله كوتاه، انسان را بسرعت و عمق تاثير تربيتى آيات قرآن و بيانات گيرا و مؤثر پيغمبر اسلام ص آشنا مى‏سازد كه اين خود در سر حد يك اعجاز است.
نكته‏ها
عوامل تبليغاتى دشمن و برخى از مردمان ساده انديش و ترسو، به رزمندگان و مجاهدان تلقين و نصيحت مى‏كنند كه دشمن قوى است و كسى نمى‏تواند حريف آنان بشود، پس بهتر است درگير جنگ نشويد. امّا مسلمانان واقعى، بدون هيچ ترس و هراسى، با آرامش خاطر و با توكّل به خداوند، به آنان پاسخ مى‏گويند.
امام صادق عليه السلام فرمودند: «تعجّب مى‏كنم از كسى كه مى‏ترسد و به گفته‏ى خداوند «حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ» پناه نمى‏برد».

پيام‏ها
1- در برابر تبليغاتِ و جنگ روانى دشمن نهراسيد. «فَاخْشَوْهُمْ فَزادَهُمْ إِيماناً»
2- در جبهه‏ها، مواظب افراد نفوذى دشمن باشيد. «فَاخْشَوْهُمْ»
3- قوى‏ترين اهرم در برابر تهديدات دشمن، ايمان و توكّل به خداست. «حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ»
4- مؤمن وقتى در گرداب بلا قرار مى‏گيرد، توكّل و اتصال خود را با خدا بيشتر مى‏كند. «فَزادَهُمْ إِيماناً»
5- هم حركت وتلاش لازم است، هم ايمان وتوكّل. «اسْتَجابُوا ... حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ»
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[سوره النساء (4): آيه 104]
وَ لا تَهِنُوا فِي ابْتِغاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَما تَأْلَمُونَ وَ تَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ ما لا يَرْجُونَ وَ كانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً (104)
ترجمه
104- و از تعقيب دشمن سست نشويد (چه اينكه) اگر شما درد و رنج مى‏بينيد آنها نيز همانند شما درد و رنج مى‏بينند، ولى شما اميدى از خدا داريد كه آنها ندارند و خداوند دانا و حكيم است.
واژگان
تَأْلَمُونَ: درد و رنج مى‏بينيد
تَرْجُونَ: اميد داريد
بیانات
«این صهیونیستهای غاصب، سراسیمه و شتابزده‌اند و کارها و حرفهایشان این را نشان می‌دهد. اگر این حوادث برای ملت فلسطین تلخ و اندوهبار است، برای دشمن آنها هم خیلی تلخ است. این آیه‌ی شریفه‌ی قرآن چقدر گویاست: «إن تکونوا تألمون فانّهم یألمون کما تألمون و ترجون من‌اللَّه ما لا یرجون»؛ اگر شما در این مبارزه دچار درد و الم می‌شوید، دشمن هم دچار درد و الم می‌شود؛ او هم زخم می‌خورد، سخت‌تر از شما. تفاوت در این است که ملت فلسطین افق روشنی در مقابل دارد؛ لکن غاصب صهیونیست این افق روشن را ندارد. ملت فلسطین افق روشنی دارد که می‌تواند خودش را به آن‌جا برساند؛ با تلاش و سعی و کوششی که همه بکنند».۱۳۸۱/۰۱/۱۶ بیانات در خطبه‌های نمازجمعه
«آنچه که برای یک انسان اهمیت دارد، این است؛ موفقیت در این دنیا، چشم‌انداز خوب و در نهایت چشم‌انداز رضوان الهی و بهشت الهی است. این با مجاهدت به دست می‌آید، با صبر به دست می‌آید، با پرهیزگاری و پاکدامنی به دست می‌آید و با تلاش خستگی‌ناپذیر به دست می‌آید. در مقابل چالشهایی که دشمن آفریده، انسان سختی‌هایی را تحمل می‌کند؛ اما قرآن به ما می‌گوید از این سختیها نترسید: «ان تکونوا تألمون فإنّهم یألمون کما تألمون»؛ اگر شما از ناحیه‌ی آسیب دشمن رنجی را تحمل می‌کنید، دشمن هم از ناحیه‌ی مقاومت، صبر و رشادت شما رنجهایی را تحمل می‌کند؛ اما با این فرق: «و ترجون من اللَّه ما لا یرجون»؛ چشم‌انداز برای شما چشم‌اندازِ روشن است، اما برای دشمن نه. مسئله‌ی شهادت و مسئله‌ی جهاد در اسلام این است: تلاشِ از همه سو سود، بدون زیان؛ تلاشِ صادقانه‌ای که به زندگی انسان معنا می‌دهد؛ جهت حرکت انسان رامعین می‌کند؛ چشم‌انداز آینده‌ی زندگی را به عنوان یک ملت، چشم‌انداز روشن و تابناکی می‌کند و چشم‌انداز سرنوشت نهایی انسان را به عنوان یک فرد، رضوان الهی قرار می‌دهد؛ این جهاد و شهادت اسلام است؛ هیچ چیز جای این را نمی‌گیرد».۱۳۸۵/۰۸/۱۸ بیانات در دیدار خانواده‌‌های شهدا و ایثارگران استان سمنان
شان نزول
 در برابر هر سلاحى سلاح مشابهى‏
از ابن عباس و بعضى ديگر از مفسران چنين نقل شده كه پس از حوادث دردناك جنگ احد پيامبر اسلام ص بر فراز كوه احد رفت و ابو سفيان نيز بر كوه احد قرار گرفت و با لحنى فاتحانه فرياد زد:" اى محمد! يك روز پيروز شديم و روز ديگر شما" يعنى اين پيروزى ما در برابر شكستى كه در بدر داشتيم) پيامبر ص به مسلمانان فرمود: فورا به او پاسخ گوئيد (گويا مى‏خواهد به ابو سفيان اثبات كند كه پرورش يافتگان مكتب من همه آگاهى دارند) مسلمانان گفتند:
" هرگز وضع ما با شما يكسان نيست شهيدان ما در بهشتند و كشتگان شما در دوزخ" ابو سفيان فرياد زد و اين جمله را به صورت يك شعار افتخار آميز گفت:
لنا العزى و لا عزى لكم.
(ما داراى بت بزرگ" عزى" هستيم و شما نداريد) پيامبر ص فرمود شما هم در برابر شعار آنها بگوئيد:
اللَّه مولينا و لا مولى لكم‏
" سرپرست و تكيه گاه ما خدا است و شما سرپرست و تكيه گاهى نداريد" ابو سفيان كه خود را در مقابل اين شعار زنده اسلامى ناتوان مى‏ديد، دست از بت" عزى" برداشت و به دامن بت" هبل" در آويخت و فرياد زد اعل هبل!" سربلند باد هبل".
پيامبر ص دستور داد كه اين شعار جاهلى را نيز با شعارى نيرومندتر و محكمتر بكوبند و بگويند
اللَّه اعلى و اجل!
:" خداوند برتر و بالاتر است" ابو سفيان كه از اين شعارهاى گوناگون خود بهره‏اى نگرفت فرياد زد: ميعادگاه ما سرزمين بدر صغرى است.
مسلمانان از ميدان جنگ با زخمها و جراحات فراوان بازگشتند در حالى كه از حوادث دردناك احد سخت ناراحت بودند در اين هنگام آيه بالا نازل شد و به آنها هشدار داد كه در تعقيب مشركان كوتاهى نكنند و از اين حوادث دردناك ناراحت نشوند، مسلمانان با همان حال به تعقيب دشمن برخاستند و هنگامى كه خبر به مشركان رسيد با سرعت از مدينه دور شدند و به مكه بازگشتند
.
اين شان نزول به ما مى‏آموزد كه مسلمانان بايد هيچيك از تاكتيكهاى دشمن را از نظر دور ندارند و در برابر هر وسيله مبارزه اعم از مبارزه" جسمى" و" روانى" ويله‏اى محكمتر و كوبنده‏تر فراهم سازند، در برابر منطق دشمنان، منطقهاى نيرومندتر، و در برابر سلاحهاى آنها سلاحهاى برتر و، حتى در برابر شعارهاى آنها شعارهاى كوبنده‏تر فراهم سازند و گرنه حوادث به نفع دشمن تغيير شكل خواهد داد.
و بنا بر اين در عصرى همچون عصر ما بايد به جاى تاسف خوردن در برابر حوادث دردناك و مفاسد وحشتناكى كه مسلمانان را از هر سو احاطه كرده به طور فعالانه دست به كار شوند، در برابر كتابها و مطبوعات ناسالم، كتب و مطبوعات سالم فراهم كنند، و در مقابل وسائل تبليغاتى مجهز دشمنان از مجهزترين وسائل تبليغاتى روز استفاده كنند، در مقابل مراكز ناسالم، وسائل تفريح سالم براى جوانان خود فراهم سازند و در مقابل طرحها و تزها و دكترين‏هايى كه مكتبهاى مختلف سياسى و اقتصادى و اجتماعى ارائه مى‏دهند طرحهاى جامع اسلامى را به شكل روز در اختيار همگان قرار دهند، تنها با استفاده از اين روش است كه مى‏توانند موجوديت خود را حفظ كرده و به صورت يك گروه پيشرو در جهان در آيند.
تفسير
به دنبال آيات مربوط به جهاد و هجرت، آيه فوق براى زنده كردن روح فداكارى در مسلمانان چنين مى‏گويد:
وَ لا تَهِنُوا فِي ابْتِغاءِ الْقَوْمِ‏
" هرگز از تعقيب دشمن سست نشويد".
اشاره به اينكه هرگز در برابر دشمنان سرسخت حالت دفاعى به خود نگيريد، بلكه هميشه در مقابل چنين افرادى روح تهاجم را در خود حفظ كنيد، زيرا از نظر روانى اثر فوق العاده‏اى در كوبيدن روحيه دشمن دارد، همانطور كه در حادثه احد بعد از آن شكست سخت، استفاده كردن از اين روش سبب شد كه دشمنان اسلام كه با پيروزى ميدان نبود را ترك گفته بودند فكر بازگشت به ميدان را كه در وسط راه براى آنها پيدا شده بود از سر بدر كنند و با سرعت از مدينه دور شوند.
إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ ...
سپس استدلال زنده و روشنى براى اين حكم بيان مى‏كند و مى‏گويد:
" چرا شما سستى به خرج دهيد در حالى كه اگر شما در جهاد گرفتار درد و رنج مى‏شويد دشمنان شما نيز از اين ناراحتيها سهمى دارند، با اين تفاوت كه شما اميد به كمك و رحمت وسيع پروردگار عالم داريد و آنها فاقد چنين اميدى هستند".(فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَما تَأْلَمُونَ وَ تَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ ما لا يَرْجُونَ‏).
وَ كانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً
و در پايان براى تاكيد بيشتر مى‏فرمايد" فراموش نكنيد كه تمام اين ناراحتيها و رنجها و تلاشها و كوششها و احيانا سستى‏ها و مسامحه‏كارى‏هاى شما از ديدگاه علم خدا مخفى نيست" (وَ كانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً) و بنا بر اين نتيجه همه آنها را خواهيد ديد.

پيام‏ها
1- مسلمانان بايد روحيّه‏ى قوى داشته باشند و شكست‏هاى موردى (مثل احد) آنان را سست نكند. «وَ لا تَهِنُوا»
2- به جاى موضع تدافعى، در تعقيب دشمن و در حالت تهاجمى باشيد. «لا تَهِنُوا فِي ابْتِغاءِ الْقَوْمِ»
3- از عوامل روحيّه گرفتن مؤمنان، مقايسه‏ى دردهاى خود با رنج ديگران و اميد و توجّه به امدادهاى الهى و آگاهى اوست. «فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَما تَأْلَمُونَ»
4- با همه‏ى آسيب‏ها و تلخى‏هاى جنگ، شما پيروزيد، چون اميد به الطاف الهى داريد. «تَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ»
5- مسلمانان، اميدهاى گونه‏گون از خدا دارند. اميد به امدادهاى غيبى، پيروزى، مرعوب شدن دشمن، پاداش‏هاى معنوى و امثال آن. (مورد اميد در آيه ذكر نشده و هر اميدى را شامل مى‏شود). «تَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ»
6- اميد، بزرگ‏ترين اهرم حركت و سرمايه‏ى روحى رزمنده است. يا شهادت و سعادت، يا پيروزى. «تَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ ما لا يَرْجُونَ»
7- رنج و مشقّت مؤمنان در جنگ‏ها، در مدار علم و حكمت خداوند است و لذا از آن جلوگيرى نمى‏كند. «عَلِيماً حَكِيماً»
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[سوره المائدة (5): آيه 54]
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكافِرِينَ يُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ لا يَخافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ ذلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ (54)
ترجمه
54- اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد هر كس از شما از آئين خود باز گردد (به خدا زيانى نمى‏رساند) خداوند در آينده جمعيتى را مى‏آورد، كه آنها را دوست دارد و آنها (نيز) او را دوست دارند، در برابر مؤمنان متواضع و در برابر كافران نيرومندند، آنها در راه خدا جهاد ميكنند و از سرزنش كنندگان هراسى ندارند.اين فضل خدا است كه بهر كس بخواهد (و شايسته ببيند) مى‏دهد و (فضل) خدا وسيع و خداوند داناست.
واژگان
مَنْ يَرْتَدَّ:هرکه باز گردد
أَذِلَّةٍ متواضع
أَعِزَّةٍ نيرومند
لَوْمَةَ لائِمٍ سرزنشِ سرزنشگر
بیانات
«هدف الهی، ثابت و قطعی و تخلّف‌ناپذیر است. اگر ما عمل نکنیم، دیگران می‌آیند و عمل می‌کنند: «من یرتدّ منکم عن دینه فسوف یأتی اللَّه بقومٍ یحبّهم و یحبّونه(۱)». خدای متعال این راه و این سرمنزل و این سرنوشت را قطعی قرار داده است. آنچه قطعی نیست، عبارت است از زمان و مردمی که سعادتِ بردن این گوی را از این میدان داشته باشند. این بسته به اراده‌ی من و شماست».۱۳۸۱/۰۳/۰۹بیانات در دیدار کارگزاران نظام
«نصرت اسلام و نصرت مسلمین در نهایت قطعی است، منتها ما وظیفه‌ای داریم؛ هم افراد وظیفه دارند، هم جماعات وظیفه دارند، هم نخبگان سیاسی کشورها وظیفه دارند، رؤسای دولتهای اسلامی وظیفه دارند؛ هرکدام به وظیفه‌ی خودشان عمل کردند، پیش خدای متعال مأجورند، عمل هم نکنند «فَسَوفَ یَأتِی اللهُ بِقَومٍ یُحِبُّهُم وَ یُحِبُّونَه»،(۱) بار خدا زمین نخواهد ماند، این راه ادامه پیدا خواهد کرد. امیدواریم ان‌شاءالله ما جزو کسانی باشیم که این بار را هرگز بر زمین نگذاریم».۱۳۹۵/۰۲/۱۶بیانات در دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی
«اگرچنانچه بخواهیم جسارت کنیم و عرض بکنیم ملاک انقلابی بودن در این مجموعه‌ها چیست، بنده به نظرم میرسد ملاک انقلابی بودن، تقوا است، شجاعت است، بصیرت است، صراحت است، نترسیدن از «لَومَةَ لآئِم»(۱) است؛ اینها ملاک انقلابی بودن است. اگرچنانچه ما تقوا داشته باشیم، شجاعت لازم را هم داشته باشیم، صراحت لازم را هم -[البتّه‌] در جایی که صراحت لازم است؛ آنجایی که تَکنیه لازم است، نه؛ آنجا صراحت مضر است- داشته باشیم، اگر توانستیم اینها را انجام بدهیم [انقلابی هستیم‌]. شناخت درست از دشمن داشته باشیم. دشمن یک جبهه است؛ دشمن یک فرد که نیست، یک دولت خاص که نیست، یک جبهه است؛ ما باید این جبهه را بشناسیم و ببینیم چه کسی وابسته‌ی به این جبهه است و از کجا این جبهه، جوری حرکت میکند که میتواند ما را نسبت به خودش مشتبه کند. جبهه‌ی دشمن را بشناسیم، شیوه‌های دشمنی را هم بشناسیم؛ بدانیم [دشمن‌] چه جوری دشمنی میکند. گاهی هست که دشمن وارد میشود، یک کاری را شروع میکند به قصد یک هدف خباثت‌آمیز و ما درست نمیدانیم آن هدف چیست؛ ظاهر کار را نگاه میکنیم می‌بینیم کار خوبی است و از آن استقبال میکنیم؛ درحالی‌که او دارد آن هدف [خودش‌] را دنبال میکند. داشته‌ایم؛ از این قبیل در کشور داشته‌ایم و داریم مواردی را که آنها یک کاری را شروع کردند با یک هدفی، ما هم ظواهر کار را نگاه کردیم گفتیم عجب! خب اینکه کار خوبی است، اینکه اشکالی ندارد؛ درحالی‌که اگر بصیرت داشته باشیم، اگر اهداف دشمن را بشناسیم، این‌جوری گول نمیخوریم».۱۳۹۵/۰۳/۰۶بیانات در دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری
تفسير(مفهوم آیه)
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ ...
پس از بحث در باره منافقان، سخن از مرتدانى كه طبق پيشبينى قرآن بعدها از اين آئين مقدس روى بر مى‏گرداندند به ميان مى‏آورد و به عنوان يك قانون كلى به همه مسلمانان اخطار مى‏كند:" اگر كسانى از شما از دين خود بيرون روند، زيانى به خدا و آئين او و جامعه مسلمين و آهنگ سريع پيشرفت آنها نمى‏رسانند، زيرا خداوند در آينده جمعيتى را براى حمايت اين آئين برمى‏انگيزد".
يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَه
سپس صفات كسانى كه بايد اين رسالت بزرگ را انجام دهند، چنين‏ شرح مى‏دهد:
1- آنها به خدا عشق مى‏ورزند و جز به خشنودى او نمى‏انديشند" هم خدا آنها را دوست دارد و هم آنها خدا را دوست دارند".
أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكافِرِينَ‏
2 و 3-" در برابر مؤمنان خاضع و مهربان و در برابر دشمنان و ستمكاران، سرسخت و خشن و پرقدرتند".
يُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ‏
4- جهاد در راه خدا به طور مستمر از برنامه‏هاى آنها است.
وَ لا يَخافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ‏
5- آخرين امتيازى كه براى آنان ذكر مى‏كند اين است كه در راه انجام فرمان خدا و دفاع از حق، از ملامت هيچ ملامت كننده‏اى نمى‏هراسند.
در حقيقت علاوه بر قدرت جسمانى، چنان شهامتى دارند كه از شكستن سنتهاى غلط و مخالفت با اكثريتهايى كه راه انحراف را پيش گرفته‏اند، و با تكيه بر كثرت عددى خود ديگران را به باد استهزاء مى‏گيرند، پروايى ندارند.
بسيارى از افراد را مى‏شناسيم كه داراى صفات ممتازى هستند، اما در مقابل غوغاى محيط و هجوم افكار عوام و اكثريتهاى منحرف بسيار محافظه كار، ترسو، و كم جرئتند، و زود در برابر آنها ميدان را خالى مى‏كنند، در حالى كه براى يك رهبر سازنده و افرادى كه براى پياده كردن افكار او وارد ميدان مى‏شوند، قبل از هر چيز چنين شهامتى لازم است، عوام‏زدگى، محيط زدگى، و امثال آن كه همگى نقطه مقابل اين امتياز عالى روحى هستند، سد راه بيشتر اصلاحات محسوب مى‏گردند.
ذلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ 
و در پايان مى‏گويد:" بدست آوردن اين امتيازات، (علاوه بر كوشش‏انسان) مرهون فضل الهى است كه به هر كس بخواهد و شايسته ببيند ميدهد".
وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ‏
او است كه دايره فضل و كرمش، وسيع و به آنها كه شايستگى دارند آگاه است.
نکته  (مصداق آیه)
در باره اينكه آيه فوق اشاره به چه اشخاصى مى‏كند و منظور از اين ياوران اسلام كيانند كه خدا آنها را به اين صفات ستوده است؟ در روايات اسلامى و سخنان مفسران بحث بسيار ديده مى‏شود.
در روايات زيادى كه از طرق شيعه و اهل تسنن وارد شده مى‏خوانيم كه اين آيه در مورد على ع در فتح خيبر، يا مبارزه با" ناكثين" و" قاسطين" و" مارقين" (آتش‏افروزان جنگ جمل، و سپاه معاويه، و خوارج) نازل شده است و لذا مى‏بينيم كه پيامبر ص بعد از عدم توانايى عده‏اى از فرماندهان لشگر اسلام براى فتح خيبر، يك شب در مركز سپاه اسلام رو به آنها كرد و فرمود:
لاعطين الراية غدا رجلا، يحب اللَّه و رسوله و يحبه اللَّه و رسوله، كرارا غير فرار، لا يرجع حتى يفتح اللَّه على يده‏
:" به خدا سوگند پرچم را فردا به دست كسى مى‏سپارم كه خدا و پيامبر را دوست دارد و خدا و پيامبر نيز او را دوست دارند، پى در پى به دشمن حمله مى‏كند و هيچگاه از برابر آنها نمى‏گريزد و از اين ميدان باز نخواهد گشت، مگر اينكه خدا به دست او پيروزى را نصيب مسلمانان مى‏كند
.
در روايت ديگرى مى‏خوانيم هنگامى كه از پيامبر ص در باره اين آيه‏ سؤال كردند دست خود را بر شانه" سلمان" زد و فرمود:" اين و ياران او و هموطنان او هستند".
و به اين ترتيب از اسلام آوردن ايرانيان و كوششها و تلاشهاى پرثمر آنان براى پيشرفت اسلام در زمينه‏هاى مختلف، پيشگويى كرد.
سپس فرمود:«لو كان الدين معلقا بالثريا لتناوله رجال من ابناء الفارس»
" اگر دين (و در روايت ديگرى اگر علم) به ستاره ثريا بسته باشد و در آسمانها قرار گيرد، مردانى از فارس آن را در اختيار خواهند گرفت"
.
و در روايات ديگرى مى‏خوانيم اين آيه در باره ياران مهدى ع نازل شده است كه با تمام قدرت در برابر آنها كه از آئين حق و عدالت مرتد شده‏اند مى‏ايستند و جهان را پر از ايمان و عدل و داد مى‏كنند.
شكى نيست كه اين روايات كه در تفسير آيه وارد شده با هم تضاد ندارد، زيرا اين آيه همانطور كه سيره قرآن است يك مفهوم كلى و جامع را بيان مى‏كند كه على ع يا سلمان فارسى مصداقهاى مهم آن مى‏باشند و كسان ديگرى كه اين برنامه‏ها را تعقيب مى‏كنند نيز شامل مى‏شود، هر چند در روايات از آنها ذكرى نشده باشد.
ولى متاسفانه تعصبهاى قومى در مورد اين آيه به كار افتاده و افرادى را كه هيچگونه شايستگى ندارند و هيچيك از صفات فوق در آنها وجود نداشته به عنوان مصداق و شان نزول آيه شمرده‏اند، تا آنجا كه ابو موسى اشعرى كه‏ با حماقت كم نظير و تاريخى خود، اسلام را به سوى پرتگاه كشانيد، و پرچمدار اسلام، على ع را در تنگناى سختى قرار داد از مصاديق اين آيه شمرده‏اند!
*** اصلاح قسمت اخير اين جلد، در جوار خانه خدا، در مكه مكرمه هنگام تشرف براى مراسم پرشكوه عمره انجام گرفت در حالى كه قلم را به زحمت مى‏توانستم بدست بگيرم و دستم ناراحت بود.
جالب اينكه همان تعصبها را كه در كتب علمى مى‏بينيم به طرز شديد- ترى در ميان افراد عامى و حتى دانشمندان آنها در اينجا مشاهده مى‏كنيم گويا دستى در كار است كه مسلمانان هيچگاه متحد نشوند، اين تعصب حتى به تاريخ پيش از اسلام نيز سرايت كرده و خيابانى كه نزديك خانه كعبه به عنوان شارع ابو سفيان جلب توجه مى‏كند در حال حاضر از" شارع ابراهيم الخليل" بنيانگذار مكه شكوهمندتر است! نسبت" شرك" دادن به بسيارى از مسلمانان، براى يك دسته از متعصبين اين سامان مساوى با آب خوردن است، تكان بخورى فرياد" مشرك"" مشرك" بلند مى‏شود گويا اسلام دربست از آنها است و آنها متوليان قرآنند و بس، و اسلام و كفر دگران به ميل آنها واگذار شده كه با يك كلمه هر كس را بخواهند مشرك و هر كس را بخواهند مسلمان بگويند! در حالى كه در آيات فوق خوانديم خداوند به هنگام غربت اسلام سلمان و امثال او را براى عظمت اين آئين بزرگ بر مى‏انگيزد، و اين بشارتى است كه پيامبر ص داده است.
شگفت‏انگيز اين است كه مساله" توحيد" كه بايد رمز وحدت مسلمين گردد دستاويزى شده براى تشتت صفوف مسلمين و نسبت دادن مسلمانان به شرك و بت پرستى.
تا آنجا كه يكى از افراد مطلع به بعضى از متعصبان آنها گفته بود ببينيد كار ما و شما به كجا رسيده كه اگر اسرائيل بر سر ما مسلط شود جمعى از شما خوشحال مى‏شوند و اگر شما را بكوبد جمعى از ما! آيا اين همان چيزى نيست كه آنها مى‏خواهند؟! ولى از انصاف نبايد گذشت با تماسهاى مكررى كه با عده‏اى از علماى آنها داشتم روشن شد كه فهميده‏ها غالبا از اين وضع ناراحتند مخصوصا يكى از علماى يمن در مسجد الحرام در بحثى كه در زمينه حد و حدود شرك بود در حضور بعضى از بزرگان مدرسين حرم مى‏گفت مساله نسبت دادن اهل قبله به شرك گناه بسيار بزرگى است كه پيشينيان آن را بسيار مهم مى‏شمردند، اين چه كارى است كه افراد غير وارد مرتبا مردم را متهم به شرك مى‏كنند آيا آنها نمى‏دانند چه مسئوليت بزرگى را بر عهده مى‏گيرند.
پيام‏ها
1- مؤمن بايد به فكر عاقبت خود باشد، چه بسا مؤمنانى كه مرتدّ شوند. «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ»
2- رهبر روشن ضمير، بايد احتمال ارتداد و برگشت پيروان خود را بدهد. «مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ»
3- كفر يا ارتداد گروهى از مؤمنان، به راه خدا ضربه نمى‏زند. فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ‏ ...
4- زمينه ارتداد، نداشتن معرفت و محبّت نسبت به دين و خداست. «يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ»
5- خداوند، نيازى به ايمان ما ندارد. «فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ»
6- در راه ايمان و شكستن سنّت‏ها و عادات جاهلى نبايد از سرزنش‏ها و هوچى‏گرى‏ها و تبليغات سوء دشمن ترسى داشت و تسليم جوّ و محيط شد.
«لا يَخافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ»
7- رفتار مسلمان، نرمش با برادران دينى و سرسختى در برابر دشمن است و هيچ يك از خشونت و نرمش، مطلق نيست. «أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكافِرِينَ»
8- فضل خدا تنها مال و مقام نيست، محبّت خدا و جهاد در راه او و قاطعيّت در دين هم از مظاهر لطف و فضل الهى است. «ذلِكَ فَضْلُ اللَّهِ»
9- دوستى متقابل ميان خدا و بنده، از كمالات بشر است. «يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ»
10- با نويد جايگزينى ديگران، جلو يأس و ترس را بگيريد. مَنْ يَرْتَدَّ ... فَسَوْفَ يَأْتِي‏ ... وَ لا يَخافُونَ‏
11- مؤمن واقعى كسى است كه هم عاشق و هم محبوب خدا باشد. «يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ»
12- كسى كه ايمان واقعى دارد، هرگز در برابر كافران احساس حقارت نمى‏كند.«أَعِزَّةٍ عَلَى الْكافِرِينَ»
13- دلى كه از محبّت خدا خالى شد، بيمار و وابسته به كفّار مى‏شود، ولى دلى كه از مهر خدا پر است هرگز وابسته نمى‏شود. فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسارِعُونَ فِيهِمْ‏ ... يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ‏ ... أَعِزَّةٍ عَلَى الْكافِرِينَ‏
14- اسلام رو به گسترش است، تنها به ريزش‏ها نگاه نكنيم به رويش‏ها نيز نگاه كنيم. مَنْ يَرْتَدَّ ... يَأْتِي اللَّهُ‏
15- در آينده پرچم اسلام را كسانى بدست خواهند گرفت كه عاشق خدا و مجاهد و با صلابت باشند. يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ‏ ... أَعِزَّةٍ عَلَى الْكافِرِينَ يُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ‏
16- جنگ روانى، در مؤمنان واقعى اثرى ندارد. «لا يَخافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ»
17- فضل خداوند، محدود نيست؛ ليكن به هركس به قدر حكمتش عطا مى‏كند.«وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ»
18- اگر خداوند به شخصى لطفى كرد، آگاهانه است. «واسِعٌ عَلِيمٌ»
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سوره الممتحنة (60): آيه 4 
قَدْ كانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْراهِيمَ وَ الَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآؤُا مِنْكُمْ وَ مِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنا بِكُمْ وَ بَدا بَيْنَنا وَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةُ وَ الْبَغْضاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلاَّ قَوْلَ إِبْراهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَ ما أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْ‏ءٍ رَبَّنا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنا وَ إِلَيْكَ أَنَبْنا وَ إِلَيْكَ الْمَصِيرُ (4) 
ترجمه
4- براى شما تاسى نيكى در زندگى ابراهيم و كسانى كه با او بودند وجود داشت، هنگامى كه به قوم مشرك خود گفتند: ما از شما و آنچه غير از خدا مى‏پرستيد بيزاريم، ما نسبت به شما كافريم، و ميان ما و شما عداوت و دشمنى هميشگى آشكار شده است، و اين وضع هم چنان ادامه دارد تا به خداى يگانه ايمان بياوريد، جز آن سخن ابراهيم كه به پدرش (عمويش آزر) وعده داد كه براى تو طلب آمرزش مى‏كنم، و در عين حال در برابر خداوند براى تو مالك چيزى نيستم. پروردگارا! ما بر تو توكل كرده‏ايم، و به سوى تو بازگشتيم، و سرانجام همه به سوى تو است.
واژگان
أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ : اسوه نیکو
بُرَآؤُا: بيزاران
بیانات
«وظیفه‌ای كه همیشه باید مورد نظرمان باشد بخصوص امروز، وظیفه‌ی مرزبندی صحیح و صریح با جبهه‌ی دشمن است؛ مرزبندی. آیه‌ی شریفه میفرماید: قَد كانَت لَكُم اُسوَةٌ حَسَنَةٌ فی اِبراهیمَ وَ الَّذینَ مَعَهُ اِذ قالوا لِقَومِهِم اِنّا بُرَءآؤُا مِنكُم وَ مِمّا تَعبُدونَ مِن دونِ الله كَفَرنا بِكُم وَ بَدا بَینَنا وَ بَینَكُمُ العَداوَةُ وَالبَغضآءُ [ابداً] حَتّی‌ تُؤمِنوا بِاللهِ وَحدَه. قرآن فقط تاریخ نگفته، تصریح میكند كه این اسوه‌ی حسنه‌ای است برای شما - قَد كانَت لَكُم اُسوَةٌ حَسَنَةٌ فی اِبراهیم - یعنی باید این‌جوری باشید، مرزبندی باید بكنید. مرزبندی به معنای این نیست كه ما رابطه‌مان را قطع بكنیم؛ توجه بكنید، مغالطه نكنند كه شما میگویید ما با همه‌ی دنیا دشمنیم؛ نه، مرزبندی كنید، مرزها مخلوط [نشود]. مثل مرز جغرافیایی؛ در مرز جغرافیایی شما بین كشور خودتان و كشورهای اطرافتان مرز معین میكنید؛ معنای این مرز این نیست كه شما نمیروید آنجا، آنها نمی‌آیند اینجا؛ معنای این مرز این است كه هر رفت‌وآمدی منضبط خواهد بود. معلوم باشد كِی میرویم، چه كسی میرود، چه‌جور میرود؛ چه كسی می‌آید، كِی می‌آید، چه‌جور می‌آید، چرا می‌آید؛ مرزبندی در مرزهای جغرافیایی این‌جور است؛ در مرزهای عقیدتی هم همین‌جور است.» ۱۳۹۲/۱۲/۱۵ بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری
«در راه ایمان قوی باشید، صریح باشید، ثابت‌قدم باشید؛ بنده اصرار دارم که در زمینه‌ی ذکر مبانی اسلامی، آحاد ملّت ایران و مسئولین کشور صریح باشند. همین آیاتی که این جمعِ خوش‌خوان، اخیراً خواندند؛ قَد کانَت لَکُم اُسوَةٌ حَسَنَةٌ فی اِبرٰهیمَ وَ الَّذینَ مَعَهُ اِذ قالوا لِقَومِهِم اِنّا بُرَءٰؤُا مِنکُم وَ مِمّا تَعبُدونَ مِن دونِ اللهِ کَفَرنا بِکُم وَ بَدا بَینَنا وَ بَینَکُمُ العَداوَةِ و البَغضآءُ اَبَدَاً حَتّی تُؤمِنوا بِاللهِ وَحدَه؛ این است دیگر؛ با صراحت [میگوید] «کَفَرنا بِکُم». هیچ منافاتی ندارد؛ حالا بعضی‌ها در فکر این هستند و دغدغه‌ی این را دارند که خب یک حکومت و یک دولت باید ارتباطات جهانی داشته باشد؛ بنده هم کاملاً معتقدم و تأیید میکنم این گرایش را؛ امّا منافاتی ندارد؛ میتوان با صراحت، مبانی خود و اصول خود را گفت و پیش هم رفت، توفیق هم پیدا کرد در همه‌ی مسائل گوناگون زندگی، از جمله ارتباطات بین‌المللی؛ میشود این کارها را کرد. وارد بشوند، قدم در میدان بگذارند، به خدا توکّل کنند، خواهند دید که میشود». ۱۳۹۶/۰۳/۰۶بیانات در محفل انس با قرآن کریم
تفسير
قَدْ كانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْراهِيمَ وَ الَّذِينَ مَعَهُ
‏از آنجا كه قرآن مجيد، در بسيارى از موارد. براى تكميل تعليمات خود از الگوهاى مهمى كه در جهان انسانيت وجود داشته شاهد مى‏آورد، در آيه مورد بحث نيز به دنبال نهى شديدى كه از دوستى با دشمنان خدا در آيات قبل شده سخن از ابراهيم ع و برنامه او به عنوان پيشواى بزرگى كه مورد احترام همه اقوام، مخصوصا قوم عرب، بوده به ميان مى‏آورد و مى‏فرمايد:" براى شما در زندگى ابراهيم و كسانى كه با او بودند اسوه خوبى وجود داشت"
أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ 
" اسوه" به معنى" تاسى" و پيروى كردن گاه در كارهاى خوب است و گاه در كارهاى بد، و لذا در آيه فوق، مقيد به" حسنة" شده است.
فِي إِبْراهِيمَ
ابراهيم ع بزرگ پيامبران كه زندگيش سرتاسر، درس بندگى و عبوديت خدا، جهاد فى سبيل اللَّه، و عشق به ذات پاك او بود، ابراهيم كه امت اسلامى از بركت دعاى او، و مفتخر به نامگذارى او مى‏باشد، مى‏تواند براى شما سرمشق خوبى در اين زمينه گردد.

وَ الَّذِينَ مَعَهُ
منظور از تعبير" وَ الَّذِينَ مَعَهُ‏" (آنها كه با ابراهيم بودند) مؤمنانى است كه او را در اين راه همراهى مى‏كردند، هر چند قليل و اندك بودند، و اين احتمال كه منظور پيامبرانى است كه با او همصدا شدند، يا انبياء معاصر او- چنان كه بعضى احتمال داده‏اند- بعيد به نظر مى‏رسد، به خصوص كه مناسب اين است كه قرآن در اينجا پيامبر اسلام ص را به" ابراهيم"، و مسلمانان را به اصحاب و ياران او، تشبيه كند، در تواريخ نيز آمده است كه گروهى در بابل بعد از مشاهده معجزات ابراهيم به او ايمان آوردند، و در هجرت به سوى شام او را همراهى كردند، و اين نشان مى‏دهد كه او ياران وفادارى داشته است‏
.
إِذْ قالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآؤُا مِنْكُمْ وَ مِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ‏
سپس در توضيح اين معنى مى‏افزايد:" آن روز كه به قوم مشرك و بت‏پرستشان گفتند: ما از شما و آنچه غير از خدا مى‏پرستيد بيزاريم"! 
ما نه شما را قبول داريم، و نه آئين و مذهبتان را، ما هم از خودتان و هم‏ از بتهاى بى‏ارزشتان متنفريم.
كَفَرْنا بِكُمْ 
و باز براى تاكيد افزودند:" ما نسبت به شما كافريم".البته اين كفر همان كفر برائت و بيزارى است كه در بعضى از روايات ضمن برشمردن اقسام پنجگانه كفر به آن اشاره شده است‏.
وَ بَدا بَيْنَنا وَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةُ وَ الْبَغْضاءُ أَبَداً
و سومين بار براى تاكيد بيشتر افزودند:" در ميان ما و شما عداوت و دشمنى هميشگى آشكار شده است" .
حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ
و اين وضع هم چنان ادامه دارد تا به خداى يگانه ايمان بياوريد.
و به اين ترتيب با نهايت قاطعيت و بدون هيچگونه پرده‏پوشى اعلام جدايى و بيزارى از دشمنان خدا كردند، و تصريح نمودند كه اين جدايى به هيچ قيمت قابل برگشت و تجديد نظر نيست، و تا ابد ادامه دارد، مگر اين كه آنها مسير خود را تغيير دهند و از خط كفر به خط ايمان روى آورند.
إِلَّا قَوْلَ إِبْراهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَ ما أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْ‏ءٍ 
ولى از آنجا كه اين قانون كلى و عمومى در زندگى ابراهيم استثنايى داشته كه آنهم به خاطر هدايت بعضى از مشركان صورت گرفته، به دنبال آن مى‏فرمايد: آنها هر گونه ارتباطشان را با قوم كافر قطع كردند و هيچ سخن محبت آميزى به آنها نگفتند:" جز اين سخن ابراهيم كه به پدرش (عمويش آزر) وعده داد كه براى تو از خداوند طلب آمرزش مى‏كنم، ولى در عين حال من در برابر خداوند براى تو مالك چيزى نيستم و آمرزش تنها به دست او است"
.
اين در حقيقت استثنايى است از مساله قطع هر گونه ارتباط ابراهيم‏ و يارانش از بت‏پرستان كه آن هم داراى شرائط و مصلحت خاصى بود، زيرا قرائن نشان مى‏دهد كه ابراهيم احتمالا آمادگى براى ايمان را در عمويش آزر مشاهده كرده بود ولى آزر از اين مساله نگران بود كه اگر راه توحيد را پيش گيرد دوران بت‏پرستى او چه خواهد شد؟ ابراهيم به او وعده داد كه در پيشگاه خدا براى تو استغفار مى‏كنم، و به اين وعده خود نيز عمل كرد، ولى آزر ايمان نياورد، و هنگامى كه بر ابراهيم روشن شد كه او دشمن خدا است و هرگز ايمان نمى‏آورد ديگر براى او استغفار نكرد و با او قطع رابطه نمود.
و از آنجا كه مسلمانان از اين برنامه ابراهيم و آزر اجمالا با خبر بودند و ممكن بود همين مطلب بهانه‏اى شود براى افرادى همچون" حاطب ابن ابى بلتعه" كه با كفار سر و سرى برقرار نمايند، قرآن مى‏گويد اين استثنا در شرائط خاصى صورت گرفته، و وسيله‏اى براى جلب آزر به ايمان بوده، نه براى اهداف دنيوى، و لذا در" آيه 114 سوره توبه" مى‏فرمايد: وَ ما كانَ اسْتِغْفارُ إِبْراهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَها إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْراهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ‏:" استغفار ابراهيم براى پدرش (عمويش آزر) فقط بخاطر وعده‏اى بود كه به او داده بود (تا وى را به سوى ايمان جذب كند) اما هنگامى كه براى او مسلم شد كه وى دشمن خدا است از او بيزارى جست، چرا كه ابراهيم مهربان و بردبار بود".
ولى جمعى از مفسران آن را استثناء از" اسوه بودن ابراهيم" دانسته‏اند، و گفته‏اند بايد در همه چيز به او اقتدا كرد جز استغفارش براى عمويش آزر.
اين معنى گرچه در كلام عده‏اى از مفسران آمده، ولى بسيار بعيد به نظر مى‏رسد، زيرا" اولا" او در همه چيز" اسوه" بود، حتى در اين برنامه، چرا كه اگر همان شرائط" آزر" در بعضى از مشركان پيدا مى‏شد اظهار محبت نسبت به او براى جلب و جذب وى به سوى ايمان كار خوبى بود،" ثانيا" ابراهيم ع‏ يك پيامبر معصوم، و از انبياى بزرگ و مجاهد بود، و همه افعالش سرمشق است، معنى ندارد كه اين مساله را استثنا كنيم.
كوتاه سخن اين كه ابراهيم و پيروانش قويا با بت‏پرستان مخالف بودند و بايد اين درس را از آنها سرمشق گرفت، و داستان آزر شرائط خاصى داشته كه اگر براى ما هم پيدا شود قابل تاسى است‏
.
رَبَّنا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنا وَ إِلَيْكَ أَنَبْنا وَ إِلَيْكَ الْمَصِيرُ
و از آنجا كه مبارزه با دشمنان خدا با اين صراحت و قاطعيت مخصوصا در زمانى كه آنها از قدرت ظاهرى برخوردارند جز با توكل بر ذات خدا ممكن نيست، در پايان آيه مى‏افزايد: آنها گفتند: پروردگارا! ما بر تو توكل كرديم و به سوى تو بازگشت نموديم و رجوع نهايى همه سرانجام به سوى تو است".
در حقيقت آنها سه مطلب را در اين عبارت به پيشگاه الهى عرضه داشتند:
1. نخست توكل بر ذات او،
2. و ديگر توبه و بازگشت به سوى او،
3.  و سپس توجه به اين حقيقت كه رجوع نهايى همه چيز به سوى او است كه علت و معلول يكديگرند، ايمان به معاد و بازگشت نهايى سبب توبه مى‏گردد و توبه روح توكل را در انسان زنده مى‏كند
.
نكته‏ها
1. الگوى مؤمنان
«أُسْوَةٌ» از «تأسى» به معناى پيروى كردن الگو و سرمشق قرار دادن است. در قرآن دو مرد و دو زن، به عنوان الگوى مؤمنان معرّفى شده‏اند:
1و2 . از مردان، يكى حضرت ابراهيم عليه السلام، «قَدْ كانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْراهِيمَ» و ديگرى‏ پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله است. «لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ»

3و4 . و از زنان، يكى همسر فرعون و ديگرى حضرت مريم است كه قرآن در آيات 11 و 12 سوره تحريم، آنان را در برابر همسران حضرت نوح و لوط، به عنوان زنانِ الگو معرّفى مى‏كند و مى‏فرمايد: ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ‏ ... وَ مَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرانَ‏
البتّه در روايات افراد ديگرى همچون امام حسين عليه السلام «فلكم فى اسوة»
 و حضرت زهرا عليها السلام نيز به عنوان الگو معرفى شده‏اند. چنانكه حضرت مهدى عليه السلام مى‏فرمايد: «و فى ابنة رسول الله لى اسوة حسنة»
 دختر رسول خدا، الگوى نيكوى من است.
2. ويژگى‏هاى حضرت ابراهيم عليه السلام در قرآن
1. موفّقيّت كامل در امتحان‏هاى سخت الهى. «فَأَتَمَّهُنَّ»

2. خدمت به مسجد. «طَهِّرا بَيْتِيَ»

3. تسليم خدا بودن. «حَنِيفاً مُسْلِماً»

4. انابه به درگاه خدا و صبور و حليم بودن. «إِنَّ إِبْراهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ»

5. به منزله يك امت بود. «إِنَّ إِبْراهِيمَ كانَ أُمَّةً»

6. وفادار بود. «إِبْراهِيمَ الَّذِي وَفَّى»

7. دلير و قهرمان بود. «تَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنامَكُمْ»
 به خدا سوگند! براى بت‏هاى شما نقشه مى‏كشم.
8. هجرت و مهاجرت. «إِنِّي مُهاجِرٌ إِلى‏ رَبِّي»

9. گذشت و ايثار داشتن. «فَلَمَّا أَسْلَما وَ تَلَّهُ لِلْجَبِينِ»

پيام‏ها
1- در تربيت و تبليغ، ارائه نمونه‏ى عينى و عملى و الگو لازم است. «قَدْ كانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ»
2- هم انبيا الگو هستند و هم پيروان و تربيت شدگان آن بزرگواران. «أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْراهِيمَ وَ الَّذِينَ مَعَهُ»
3- گذشت زمان، نقش الگوهاى دينى و معنوى را كم رنگ نمى‏كند. حضرت ابراهيم مى‏تواند براى امروز ما الگو باشد. «كانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْراهِيمَ»
4- بستگانِ منحرفِ الگوها، دليلى بر ترك آنها نيست. (در قرآن، كلمه‏ «أُسْوَةٌ» براى پيامبر اسلام و حضرت ابراهيم به كار رفته است در حالى كه عموى هر دو نفر، ناخلف بوده‏اند).
5- بعضى الگوها نيكو و بعضى زشت هستند. «أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ»
6- همگامى، همراهى و هماهنگى فكرى و عملى با رهبران الهى لازم است.«وَ الَّذِينَ مَعَهُ»
7- صلابت و صراحت در اظهار برائت از مشركان، يك ارزش است. «إِذْ قالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآؤُا مِنْكُمْ»
8- پرونده‏هاى قومى و روابط اجتماعى نبايد مانع اظهار حق شود. قالُوا لِقَوْمِهِمْ‏ ...
9- محور برائت، شرك و اسباب شرك و دورى از خداست. «بُرَآؤُا مِنْكُمْ وَ مِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ»
10- برائت بايد مكتبى و هدفدار باشد نه انتقامى. «بَدا بَيْنَنا وَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةُ وَ الْبَغْضاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا»
11- برائت تنها با لفظ نيست، «إِنَّا بُرَآؤُا» بلكه داراى مرحله لفظى، «كَفَرْنا» مرحله قلبى و مرحله عملى است، «بَدا بَيْنَنا وَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةُ وَ الْبَغْضاءُ»
12- ايمان، بايد از هرگونه شرك، خالص باشد. «تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ»
13- جبهه‏گيرى و قاطعيّت در برابر كفر و شرك، به توكّل، نيايش و توجّه به معاد نياز دارد. إِنَّا بُرَآؤُا ... عَلَيْكَ تَوَكَّلْنا
14- معناى توكّل گوشه‏گيرى و انفعال نيست، بلكه در كنار اعلام برائت صريح و موضع‏گيرى شديد نسبت به مشركان، توكّل معنا دارد. إِنَّا بُرَآؤُا ... كَفَرْنا ... تَوَكَّلْنا
15- توكّل داروى رفع نگرانى‏هاست. چون اعلام برائت آن هم با قاطعيّت و صراحت ممكن است آثار سويى را در پى داشته باشد، توكّل لازم است. إِنَّا بُرَآؤُا مِنْكُمْ‏ ... عَلَيْكَ تَوَكَّلْنا
16- هر كجا سخنى مى‏گوييد و تصميمى از خود نشان مى‏دهيد، نفس خود را با ياد خدا مهار كنيد. إِنَّا بُرَآؤُا ... كَفَرْنا بِكُمْ‏، بَدا بَيْنَنا وَ بَيْنَكُمُ‏ ... رَبَّنا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنا، وَ إِلَيْكَ أَنَبْنا، وَ إِلَيْكَ الْمَصِيرُ
17- توكّل و انابه بايد تنها به درگاه خدا باشد. «عَلَيْكَ تَوَكَّلْنا وَ إِلَيْكَ أَنَبْنا» (كلمه‏ «عَلَيْكَ» و «إِلَيْكَ» مقدّم بر «تَوَكَّلْنا» و «أَنَبْنا» نشانه انحصار است).
18- اولياى خدا، خود را مالك چيزى نمى‏دانند و به خود اجازه نمى‏دهند قانون الهى را عوض كنند. «لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَ ما أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْ‏ءٍ»
19- مسير تمام هستى و مسير ما به سوى اوست. «إِلَيْكَ أَنَبْنا وَ إِلَيْكَ الْمَصِيرُ».
درس21 سوره فرقان آیه 52
[image: image9.png]o i gl

L T 15T kg 413 550 A S 3 o




 سوره الفرقان (25): آيه 52
فَلا تُطِعِ الْكافِرِينَ وَ جاهِدْهُمْ بِهِ جِهاداً كَبِيراً (52) 
ترجمه
52- بنا بر اين از كافران اطاعت مكن و به وسيله قرآن با آنها جهاد بزرگى بنما.
تفسیر
در آيه دو دستور مهم را كه دو برنامه اساسى پيامبران‏ را تشكيل مى‏دهد بيان مى‏كند، 
فَلا تُطِعِ الْكافِرِينَ‏
نخست روى سخن را به پيامبر اسلام ص كرده مى‏فرمايد:" بنا بر اين از كافران اطاعت مكن"( فَلا تُطِعِ الْكافِرِينَ).
در هيچ قدم راه سازش با انحرافات آنها را پيش مگير كه سازشكارى با منحرفان، آفت دعوت به سوى خدا است، در برابر آنها محكم بايست و به اصلاح آنها بكوش، ولى مراقب باش ابدا تسليم هوسها و خرافات آنها نشوى.
وَ جاهِدْهُمْ بِهِ 
و اما دستور دوم اينكه" به وسيله آن با آنها جهاد بزرگى كن" (وَ جاهِدْهُمْ بِهِ جِهاداً كَبِيراً).
مفسران در توضیح  مرجع ضمیر «به» در فراز «جاهِدْهُمْ بِهِ» احتمالات گوناگونی  داده​اند:
1. برخی منظور از ضمیر «به» را قرآن دانسته​اند،
(یعنی: به وسيله‏ى قرآن با آنان مبارزه‏ بزرگ کن)؛
2.  احتمال دارد منظور «ترک طاعت کفار» باشد،
 (یعنی: با ناپیروی از کفار با آنان مبارزه‏ بزرگ کن)؛
3. برخی به هر دو احتمال اشاره​ کرده​اند،
(یعنی: با قرآن و ناپیروی از کفار با آنان مبارزه‏ بزرگ کن)؛
4. و بزرگی نیز این احتمال​ها را به نام حضرت علی علیه السلام زینت بخشیده و نوشته است: «جاهِدْهُمْ بِهِ‏ بِالقرآن أو تركِ طاعتهم أو بِعلىّ (ع)»
 (این تأویل، با تفسیر آیه پایانی سوره رعد هماهنگ است)؛

5. گروهی احتمال اسلام و شمشیر را نیز افزوده​اند،
(احتمال شمشیر با مکی بودن ناهماهنگ است).  
امام خامنه‌ای به دو احتمال «قرآن» و «ترک طاعت» اشاره کرده، احتمال دوم را مناسب​تر دانسته و ‌فرموده​اند: «در تفاسیر گفته‌اند مراد از این ضمیر «بِه‌»، قرآن است، با اینکه حالا کلمه‌ی قرآن در عبارت نیامده است که ضمیر به آن برگردد لکن، هم مرحوم طبرسی در «مجمع‌البیان» ، هم مرحوم علّامه‌ی طباطبائی (گفته‌اند مراد از این ضمیر «بِه‌»، قرآن است).مرحوم علاّمه‌ی طباطبائی می​گویند سیاق کلام نشان می​دهد که مراد از «بِه‌» یعنی «بالقرآن»؛
 بنده هم آنجا همین را در سخنرانی گفتم؛
 بعد که آمدم، به ذهنم رسید که یک وجه اوضحی در اینجا وجود دارد که «فَلا تُطِعِ الْكافِرينَ وَ جاهِدْهُمْ بِهِ»، یعنی «بعدم الاطاعة»؛ عدم‌الاطاعة یعنی آن مصدری که فعل از آن انشقاق پیدا [می​کند] و مستتر در آن فعل است؛  «فَلا تُطِعِ الْكافِرينَ وَ جاهِدْهُمْ بِهِ»، یعنی به این عدم‌الاطاعة، جِهادًا کَبیرًا؛ پس عدم‌الاطاعة شد جهاد کبیر؛ این معنا اقرب به ذهن است؛ حالا من البتّه فحص نکردم ببینم در بین مفسّرین کسانی این احتمال را داده‌اند
 یا نه، لکن به‌هرحال این احتمال، احتمال مهمّی است».
 
جِهاداً كَبِيراً
در توضیح «کبیر» بودنِ این نوع جهاد در کتاب​های تفسیر از مفسر معروف ابن​عباس آمده است: «جهاد کبیر یعنی جهادی تمام(عیار) و سخت».
 برخی از مفسران  «جهاد کبیر» را به جهاد بزرگ در کمیت و کیفیت تفسیر کرده‌اند. 

 برخی نیز در توضیح آن افزوده​اند که ای پیامبر(ص) جهاد کن «جهادى بزرگ به عظمت رسالتت، و به عظمت جهاد تمام پيامبران پيشين، جهادى كه تمام ابعاد روح و فكر مردم را در بر گيرد و (همه) جنبه‏هاى مادى و معنوى را شامل شود».
  
 منظور از جهاد در اين مورد جهاد فكرى و فرهنگى و تبليغاتى است، نه جهاد مسلحانه، چرا كه اين سوره مكى است و مى‏دانيم دستور جهاد مسلحانه در مكه نازل نشده بود.
نکته​ها
1. مفهوم جهاد
جهاد در لغت، نهايت كوشش در مقابله با دشمن است، از ريشه «جُهد» و «جَهد» به معناى زحمت، مشقت، توان، طاقت و تلاش بسيار توأم با سختى است. 
  «جهاد» براى دفع هر موجودِ شرّآفرينى است كه بخواهد به انسان زيان برساند».
 رهبر معظم انقلاب اسلامى در تبيين مفهوم جهاد مى‏فرمايد: «هر چيزى كه هم تلاش باشد و هم در مقابله با دشمن باشد، جهاد است. يعنى ممكن است يك كارى انجام دهند، زحمت هم بكشند، بگويند ما داريم جهاد مى‏كنيم، نه جهاد يك شقّش اين است كه در مقابله با دشمن باشد.»

در اصطلاح فقهی جهاد یعنی «پیکار و ايثار جان، مال و توان در راه اعتلاى اسلام و برپایی شعائر دين»،
 در فرهنگ قرآن، جهاد معنى گسترده‏اى دارد و شامل هر نوع تلاش و مبارزه با هر وسيله و سلاحى در برابر هر دشمنى مى‏گردد.
از مفاهیم نزدیک به  «جهاد»،  مفهوم«قِتال» است، در قرآن کریم «قِتال» بیشتر  ، در جهاد سخت و جنگ نظامی با دشمنان و   به کار رفته است: « يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ( انفال: 65)؛ اى پيامبر! مؤمنان را براى جنگ تحريك و تشويق كن»؛ «وَ كَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثيرٌ فَما وَهَنُوا لِما أَصابَهُمْ في‏ سَبيلِ اللَّهِ وَ ما ضَعُفُوا وَ مَا اسْتَكانُوا وَ اللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرينَ (آل​عمران: 146)؛ چه بسيار پيامبرانى كه همراه او توده‏هاى انبوه، كارزار كردند؛ و در برابر آنچه در راه خدا بديشان رسيد، سستى نورزيدند و ناتوان نشدند؛ و تسليم [دشمن‏] نگرديدند، و خداوند، شكيبايان را دوست دارد».اما جهاد به معنای قتال نیست، رهبر عزیز به این نکته توجه داده و فرموده​اند: «جهاد فقط به‌معنای قتال نیست، فقط به‌معنای جنگ نظامی نیست؛ جهاد یک معنای بسیار وسیع‌تری دارد». 
 در بیانی دیگر  افزوده​اند: «يا أَيُّهَا النَّبِيُّ جاهِدِ الْكُفَّارَ وَ الْمُنافِقينَ وَ اغْلُظْ عَلَيْهِمْ (توبة:  73)؛ با کفّار و با منافقین مبارزه کن. می​فرماید «جاهِد»؛ نمی‌فرماید «قاتِل» «قاتِلِ الکُفّارَ وَ المُنافِقین»؛ [قتال] همیشه لازم نیست، امّا جهاد همیشه لازم است». 
 پس جهاد به معنای« نهایت کوشش در مقابله با دشمن» و گسترده​تر از قتال بوده و  برخلاف قتال، همیشگی است.
2. حوزه مفهومی «جهاد کبیر» در قرآن
ترکیب قرآنی «جهاد کبیر» یک بار در قرآن آمده اما 
مفهوم «جهاد کبیر» (ناپیروی از دشمن) در آیات دیگر با کلید واژ​های مانند: (لاتُطِع، إِنْ تُطِعْ، لاتُطيعُوا، إِنْ تُطيعُوا، لاتَتَّبِع‏، لاتَتَّبِعُوا، ...) به کار رفته است.
این مفهوم  (پیروی نکردن از دشمن)  با مفاهیم بسیاری در ارتباط است، برخی از مفاهیم، ارتباط بسیار نزدیکی با موضوع «جهاد کبیر» دارند، مانند: مداهنه ونرمی نکردن با دشمن: « وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ (قلم: 9)؛ دوست دارند كه نرمى كنى تا نرمى نمايند»، و ردّ آشتی​جویی با دشمن: «فَلا تَهِنُوا وَ تَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ (محمد:  35)؛  پس سستى نورزيد و [كافران را] به آشتى مخوانيد [كه‏] شما برتريد». از بین مفاهیم دیگری  که با موضوع «جهادکبیر» در ارتباط​ند، می​توان به مفاهیم زیر اشاره کرد: 
1. تبریء و بیزاری از دشمن:  «فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ(توبه:114)؛ هنگامى كه براى او روشن شد كه وى دشمن خداست، از او بيزارى جست‏».
2. تمایل به دشمن:
· « وَ لا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذينَ ظَلَمُوا(هود:113)؛ و به كسانى كه ستم كرده‏اند متمايل مشويد»؛
· « لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَليلاً (اسراء:74)؛ قطعاً نزديك بود كمى به سوى آنان متمايل شوى».
3. دوستی نکردن  با دشمن:
· «لا تَتَّخِذُوا بِطانَةً مِنْ دُونِكُم(آل‏عمران: 118)؛ از غير خودتان، [دوست و] همراز مگيريد»‏؛
· «تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ (ممتحنه:1)؛  با آنها اظهار دوستى می​كنيد»؛ 
· «تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ (ممتحنه:1)؛ پنهانى با آنان رابطه دوستى برقرار مى‏كنيد».
4. تولّی و سرسپردگی به دشمن:
· « لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَ عَدُوَّكُمْ أَوْلِياءَ(ممتحنه:1)؛ دشمن من و دشمن خودتان را سرپرست مگيريد»،  
· «لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَ النَّصارى‏ أَوْلِياء (مائدة:51)؛ يهود و نصارى‏ را سرپرست مگيريد»
· « يَتَوَلَّوْنَ الَّذينَ كَفَرُوا (مائدة:80)؛ كسانى را كه كفر ورزيده‏اند،  دوست و سرپرست  مى‏گیرند»؛
· « مَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونََ(ممتحنه:9)؛ هر كس آنان را به دوست و سرپرست  گيرد، آنان همان ستمگرانند».
 و مفاهیمی دیگر همچون:  ناپیروی از گامهای شیطان،
 پرهیز از طاغوت،
 استقامت و پایداری، التزام بر صراط مستقیم و اطاعت از خدا، رسول و اولیای الهی.

3. جهاد کبیر، جهاد اصغر است یا جهاد اکبر؟
«جهاد اکبر» و «جهاد اصغر» از گونه​های معروف جهادند. پيامبر بزرگ اسلام (ص) پس از بازگشت مسلمانان از جنگی سخت، فرمودند: «مَرْحَبًا بِقَوْمٍ قَضَوُا الْجَهادَ الْاصْغَرِ وَ بَقِىَ عَلَيْهِمُ الْجِهادَ الْاكْبَرِ؛آفرين بر مردمى كه جهاد كوچك را انجام داده‏اند، ولى جهاد اكبر همچنان بر عهده ايشان باقى است». پرسيدند: «اى رسول خدا! جهاد اكبر چيست؟» فرمود: «جهاد نفس»‏.
 
در اینکه «جهاد کبیر» از  کدام قسم جهاد است ، با سه نگاه روبروهستیم:
 1. «جهاد کبیر» از مقوله جهاد اکبر است (از آن جهت که ماهیت آن نظامی نیست)؛ «بنا به گفته مرحوم طبرسى
 جهاد فكرى و تبليغاتى در برابر وسوسه‏هاى گمراهان و دشمنان حق از بزرگترين جهادها است، و حتى ممكن است حديث معروف پيامبر (ص): «رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر؛ ما از جهاد كوچك به سوى جهاد بزرگ بازگشتيم» ، اشاره به همين جهاد و عظمت كار دانشمندان و علما در تبليغ دين باشد»؛

 2. «جهاد کبیر» مواجهه با دشمن بیرونی و از مقوله جهاد اصغر است است (برخی پنداشته​اند جهاد اصغر فقط جهاد نظامی با دشمن خارجی است در حالی که این پندار درست نیست و هر گونه جهاد و مقابله با دشمنان بیرونی اعم از جهاد فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و. .. جهاد اصغر است)؛
3. «جهاد کبیر» نه از مقوله جهاد اکبر و نه از مقوله جهاد اصغر است. چنانچه  برخی در توضیح آیه گفته​اند:« سه قسم جهاد داريم: يكى حرب با كفار و مشركين كه يكى از فروع دين است؛ دوم: جهاد با نفس كه جهاد اكبرش گويند؛ سوم: جهاد در هدايت و ارشاد با بيانات واضحه و ادله محكمه و حجج تامه و براهين متقنه و منطق صحيح؛ و آيه به اين قسم جهاد اشاره دارد و افضل از جميع فضايل است و از شئون اين جهاد امر بمعروف و نهى از منكر و نصيحت و ارشاد است».
                        

در نگاه بلند امام خامنه​ای «جهاد کبیر»  از موارد جهاد اصغر به شمار می​آید. ایشان در این مقام فرموده​​اند: «اطاعت نکردن از کفّار همان چیزی است که خدای متعال به آن گفته جهاد کبیر. این تقسیم‌بندی غیر از تقسیم‌بندی جهاد اکبر و جهاد اصغر است. جهاد اکبر که از همه سخت‌تر است، جهاد با نفْس است، همان چیزی است که هویّت ما را، باطن ما را حفظ می​کند. جهاد اصغر، مجاهدت با دشمن است، منتها در بین جهاد اصغر یک جهاد هست که خدای متعال آن را «جهاد کبیر» نام نهاده است. «
 
پس «جهاد کبیر» مقابله با دشمن بیرونی و از مقوله  «جهاد اصغر» است؛ اما ماهیت اصلی آن نظامی نیست، رهبر فرازنه در این باره، در توضیح آیه « فَلا تُطِعِ الْكافِرينَ وَ جاهِدْهُمْ بِهِ جِهاداً كَبيراً» (فرقان:52) می​فرمایند:  «این آیه در مکّه نازل شده، در مکّه جنگ نظامی مطرح نبود؛ پیغمبر و مسلمان​ها مأمور به جنگ نظامی نبودند، کاری که آنها می​کردند کار دیگری بود؛ همان کار دیگر است که خدای متعال در این آیه‌ی شریفه می​گوید:« وَ جاهِدْهُمْ بِهِ جِهاداً كَبيراً»، آن کارِ دیگر چیست؟ ایستادگی و مقاومت و عدم تبعیّت».
 
پيام‏ها
1- سازش با كفّار ممنوع است. «فَلا تُطِعِ» (هرگونه تقاضاى انحرافى كفّاررا با قاطعيّت رد كنيد)
2- زمانى مى‏توانيد در برابر كفّار، مستقل و مقاوم و با صلابت باشيد كه متمركز باشيد. «لَوْ شِئْنا لَبَعَثْنا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيراً- فَلا تُطِعِ» يعنى اكنون كه رهبرى در وجود يك پيامبر متمركز است، شما نيرومنديد، پس سازش نكنيد.
3- پيروى نكردن از كفّار كافى نيست، جهاد لازم است، آن هم جهادى بزرگ و همه‏جانبه. فَلا تُطِعِ‏ ... وَ جاهِدْهُمْ بِهِ جِهاداً كَبِيراً
4- مبارزه‏ى منفى، يكى از شيوه‏هاى مبارزه است. (با ترك اطاعت از كفّار، با آنان جهاد كن) فَلا تُطِعِ‏ ... وَ جاهِدْهُمْ‏
5- قرآن بهترين ابزار جهاد علمى و فرهنگى و نيرومندترين وسيله‏ى بحث و محاجّه با دشمنان اسلام است. «جاهِدْهُمْ بِهِ»
6- دشمنان شما براى تهاجم فرهنگى و فكرى تلاش‏ها دارند، شما هم بيكار نباشيد. «جاهِدْهُمْ» طرفينى است.
7- جهاد علمى و منطقى عليه كفر و شرك، بزرگ‏ترين جهاد است. «جِهاداً كَبِيراً»
8- برخورد ما با كفّار چند مرحله دارد:اوّل: عدم اطاعت از آنان. «فَلا تُطِعِ» دوّم: مبارزه و جهاد. «وَ جاهِدْهُمْ» جهاد و مبارزه نيز چند قسم است: جهاد با شمشير كه جهاد اصغر است، جهاد علمى با منطق قرآن و پاسخ دادن به شبهات دشمنان كه جهاد كبير است.
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سوره آل‏عمران (3): آيه160
فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (159) إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلا غالِبَ لَكُمْ وَ إِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (160)
ترجمه
159- از پرتو رحمت الهى در برابر آنها نرم (و مهربان) شدى و اگر خشن و سنگدل بودى از اطراف تو پراكنده مى‏شدند بنا بر اين آنها را عفو كن و براى آنها طلب آمرزش نما و در كارها با آنها مشورت كن اما هنگامى كه تصميم گرفتى (قاطع باش و) بر خدا توكل كن زيرا خداوند متوكلان را دوست دارد.
160- اگر خداوند شما را يارى كند هيچ كس بر شما پيروز نخواهد شد و اگر دست از يارى شما بردارد كيست كه بعد از او شما را يارى كند و مؤمنان تنها بر خداوند بايد توكل كنند.
واژگان
لِنْتَ نرم (و مهربان) شدى
 فَظًّا: خشن
غَلِيظَ الْقَلْبِ : سنگدل
لانْفَضُّوا: پراكنده مى‏شدند
بیانات
«مبارزه، مبارزه‌ی همتها و عزمها و اراده‌هاست. هر طرف اراده‌ی قوی‌تری داشته باشد، او غالب است. آن کسی که دلش متکی به خدای متعال است، او غالب است. «ان ینصرکم اللَّه فلا غالب لکم»؛ اگر نصرت خدائی را به دست بیاورید، هیچ کس بر شما غلبه نخواهد کرد؛ شما پیش خواهید رفت. ما میخواهیم ملتهای مسلمان که تشکیل‌دهنده‌ی امت بزرگ اسلامی‌اند، آزاد باشند، مستقل باشند، عزیز باشند، تحقیر نشوند؛ با احکام مترقی و متعالی اسلام، زندگی خودشان را سامان بدهند؛ و اسلام میتواند. در طول سالیان دراز، ما را از لحاظ علمی عقب نگه داشتند؛ فرهنگ ما را پامال کردند، استقلال ما را از بین بردند. امروز ما بیدار شده‌ایم. ما میدانهای علم را هم یکی پس از دیگری تصرف خواهیم کرد».۱۳۹۰/۱۱/۱۰ بیانات در دیدار شرکت‌کنندگان در اجلاس جهانی «جوانان و بیداری اسلامی»
«یک سطر درخشان است. اینرا ملتها بنویسند، پرچم کنند، بزنند جلو چشمشان، بالای سرشان. «ان ینصرکم‌اللَّه فلا غالب لکم»؛ اگر خدا شما را یاری کند، هیچ قدرتی بر شما غلبه نمیکند. »۱۳۹۰/۰۴/۱۴بیانات در دیدار شرکت‌کنندگان در مسابقات قرآن‌
«خدای متعال در مقابل این ملت به وعده‌ی خود وفا کرد. خدای متعال وعده کرده است که اگر با ایمان، در میدان سعی و مجاهدت قدم بردارید، به شما کمک خواهد کرد و به شما نصرت خواهد داد: «ان ینصرکم اللَّه فلا غالب لکم»؛(۱) وقتی خدا به شما کمک برساند و شما را نصرت کند، هیچ قدرتی نمیتواند بر شما غلبه کند. این وعده‌ی الهی است؛ این وعده را ملت ما و جوانان امروز ما در مقابل چشم دارند می‌بینند».۱۳۹۰/۰۳/۱۰بیانات در دانشگاه افسری امام حسین(ع)

تفسير
نتيجه توكل‏
إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلا غالِبَ لَكُمْ وَ إِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ‏.
در اين آيه كه مكمل آيه گذشته است، نكته توكل بر خداوند بيان شده است و آن اينكه: قدرت او بالاترين قدرتهاست، بحمايت هر كس اقدام كند هيچ- كس نميتواند بر او پيروز گردد. همانطور كه اگر حمايت خود را از كسى برگيرد هيچ كس قادر بحمايت او نيست، كسى كه اين چنين همه پيروزيها از او سرچشمه ميگيرد، بايد باو تكيه كرد، و از او كمك خواست.
اين آيه افراد با ايمان را ترغيب مى‏كند، كه علاوه بر تهيه همه گونه وسائل ظاهرى باز بقدرت شكست‏ناپذير خدا تكيه كنند.
و در حقيقت روى سخن در آيه پيش، به پيامبر اكرم بود. و باو دستور مى‏داد. و اما در اين آيه روى سخن بهمه مؤمنان است. و بانها ميگويد: همانند پيامبر، بايد بر ذات پاك خدا تكيه كنند، و لذا در پايان آيه ميخوانيم: وَ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ‏: مؤمنان تنها بر ذات خداوند، بايد توكل كنند.
ناگفته پيداست، كه حمايت خداوند، يا ترك حمايت او نسبت بمؤمنان بى حساب نيست، و روى شايستگى‏ها و لياقت‏ها صورت مى‏گيرد. آنها كه فرمان خدا را زير پا بگذارند، و از فراهم ساختن نيروهاى مادى و معنوى غفلت كنند هرگز مشمول يارى او نخواهند بود، و بر عكس آنها كه با صفوف فشرده و نيات خالص و عزمهاى راسخ و تهيه همه گونه وسائل لازم، به مبارزه با دشمن برميخيزند دست حمايت پروردگار پشت سر آنها خواهد بود.
نكته‏ها
در آيه‏ى قبل، سفارش به توكّل شد و در اين آيه، دليل توكّل بر خدا را چنين مطرح مى‏كند كه عزّت و ذلّت تنها به دست اوست.
در حديث آمده است كه رسول خدا صلى الله عليه و آله از جبرئيل پرسيد: توكّل بر خدا چيست؟ جبرئيل گفت: اين‏كه بدانى مخلوق، سود و زيانى به تو نمى‏رساند و از غير خدا كاملًا مأيوس شوى.
اگر انسان به اين درجه رسيد، جز براى خدا كار نمى‏كند و از غير خدا نمى‏هراسد و جز به خدا اميد ندارد و اين حقيقت توكّل است.

امام صادق عليه السلام فرمودند: «هرگاه ميان انسان و گناه، مانعى حائل نشد و انسان گرفتار معصيت گرديد، اين خذلان الهى است».

پيام‏ها
1- تنها نصرت و امداد الهى است كه تحت‏الشعاع هيچ‏چيز قرار نمى‏گيرد. «إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلا غالِبَ لَكُمْ»
2- پيروزى و شكست هردو با اراده‏ى خداوند است. «يَنْصُرْكُمُ ... يَخْذُلْكُمْ»
3- ايمان، از توكّل بر خدا جدا نيست. «فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ»
درس23 سوره اسراء آیه 73-75
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 [سوره الإسراء (17): آيات 73 تا 75]
وَ إِنْ كادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنا غَيْرَهُ وَ إِذاً لاتَّخَذُوكَ خَلِيلاً (73) وَ لَوْ لا أَنْ ثَبَّتْناكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلاً (74) إِذاً لَأَذَقْناكَ ضِعْفَ الْحَياةِ وَ ضِعْفَ الْمَماتِ ثُمَّ لا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنا نَصِيراً (75)
ترجمه
73- نزديك بود آنها (با وسوسه‏هاى خود) تو را از آنچه وحى كرده‏ايم بفريبند، تا غير آن را به ما نسبت دهى، و در آن صورت تو را دوست خود انتخاب كنند! 74- و اگر ما تو را ثابت قدم نمى‏ساختيم (و در پرتو مقام عصمت مصون از انحراف نبودى) نزديك بود كمى به آنها تمايل كنى! 75- و اگر چنين مى‏كردى ما دو برابر مجازات (مشركان) در حيات دنيا، و دو برابر (مجازات آنها) را بعد از مرگ، به تو مى‏چشانيديم، سپس در برابر ما ياورى نمى‏يافتى!.
واژگان
لَيَفْتِنُونَكَ : تو را بفريبند
لَوْ لا أَنْ ثَبَّتْناكَ : اگر ما تو را ثابت قدم نمى‏ساختيم
لَأَذَقْناكَ : به تو مى‏چشانيديم
شان نزول
در مورد اين آيات بحث‏انگيز شان نزولهاى مختلفى نقل كرده‏اند كه بعضى از آنها با تاريخ نزول آنها به هيچوجه سازگار نيست، ولى از آنجا كه اين شان نزولها دستاويزى براى بعضى از منحرفان شده است به ذكر همه آنها مى‏پردازيم:
مرحوم طبرسى در" مجمع البيان" پنج قول در اين زمينه نقل كرده است:
1- قريش به پيامبر گفتند ما به تو اجازه نمى‏دهيم دست به حجر الاسودبگذارى تا لا اقل با ديده احترام به خدايان ما بنگرى، پيامبر در دل گفت: خدا كه مى‏داند من از اين بتها متنفرم اما چه مانعى دارد نگاهى به سوى آنها بيفكنم تا بگذارند استلام حجر الاسود كنم، آيات فوق نازل شد و پيامبر را از اين كار نهى كرد.
2- قريش پيشنهاد كردند دست از ناسزاگويى به خدايان ما و سبك شمردن عقلهايمان بردار، و اين بردگان و افراد بى سر و پا را كه بوى بد از آنها به مشام مى‏رسد از دور خود دور كن، تا در مجلس تو حضور يابيم و به سخنانت گوش فرا دهيم. پيامبر ص به اميد اينكه آنها مسلمان شوند در فكر بود كه خواسته آنان را (هر چند موقت) بپذيرد كه آيات فوق نازل شد و پيامبر را بر حذر داشت.
3- پيامبر ص بتها را از مسجد الحرام بيرون ريخت، قريش تقاضا كردند كه اجازه دهد بتى كه بر كوه مروه نزديك خانه خدا بود به حال خود بماند، پيامبر ص نخست به خاطر پيشبرد هدفهاى سياسى تصميم گرفت به اين پيشنهاد عمل كند ولى بعد از آن صرفنظر نمود، و دستور داد آن بت را نيز شكستند، در اين هنگام آيات فوق نازل شد.
4- جمعى از نمايندگان قبيله" ثقيف" خدمت پيامبر ص آمدند و عرض كردند ما با تو بيعت مى‏كنيم اما به سه شرط: اول در موقع نماز براى ركوع و سجود خم نشويم! دوم بتهايمان را به دست خودمان نشكنيم، خودت بشكن! سوم اجازه بده بت" لات" يك سال بماند! پيامبر ص فرمود دينى كه در آن ركوع و سجود نباشد به درد نمى‏خورد، و اما شكستن بتهايتان به دست خودتان مايليد انجام دهيد، اگر مايل نيستيد ما خودمان مى‏شكنيم! و اما عبادت" لات" من به شما چنين اجازه‏اى را نمى‏دهم.  در اين هنگام پيامبر ص برخواست و وضو گرفت و عمر رو به مردم كرد و گفت: چرا پيامبر ص را آزار مى‏دهيد؟ او هرگز اجازه نخواهد داد بتها در سرزمين عرب باشد، ولى درخواست كنندگان هم چنان به درخواست خود ادامه مى‏دادند تا اين آيات نازل شد.
5- گروهى از نمايندگان طايفه ثقيف خدمتش رسيدند و گفتند يك سال به ما مهلت بده تا هدايايى را كه براى بتها مى‏آورند بگيريم، هنگامى كه اين كار انجام شد خود ما بتها را مى‏شكنيم، و اسلام مى‏آوريم، پيامبر ص در فكر بود كه روى جهاتى اين مهلت را به آنها بدهد كه آيات نازل شد و شديدا نهى كرد.
شان نزولهاى ديگرى شبيه آنچه در بالا آمد نيز نقل شده است.
ولى شايد نياز به توضيح نداشته باشد كه نادرست بودن اكثر آنها در خودشان نهفته است، زيرا آمدن نمايندگان قبائل و تقاضاهاى آنها از پيامبر ص و يا بيرون ريختن بتها از مسجد الحرام و شكستن آنها، همه بعد از فتح مكه در سال هشتم هجرت بوده، در حالى كه اين سوره اساسا قبل از هجرت پيامبر نازل شده است، و در آن زمان پيامبر ص چنين قدرت ظاهرى نداشت كه مشركان در برابرش اينچنين تواضع كنند.
قطع نظر از اين موضوع بى اساس بودن بعضى ديگر از آنها نيز از توضيحاتى كه در ذيل خواهد آمد روشن مى‏شود.
تفسير
 مجازات كمترين انعطاف در برابر شرك!
با توجه به بحثى كه در آيات گذشته پيرامون شرك و مشركان بود در آيات مورد بحث به پيامبر اكرم ص هشدار مى‏دهد كه از وسوسه‏هاى اين گروه بر حذر باشد، مبادا كمترين ضعفى در مبارزه با شرك و بت‏پرستى به خود راه بدهد، كه بايد با قاطعيت هر چه تمامتر دنبال گردد.
نخست مى‏گويد:" نزديك بود وسوسه‏هاى آنها در دل تو اثر بگذارد، و از آنچه ما بر تو وحى فرستاده‏ايم بفريبند، تا غير آن را به ما نسبت دهى، آن گاه ترا به عنوان دوست خود بپذيرند" (وَ إِنْ كادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنا غَيْرَهُ وَ إِذاً لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا).
***" و اگر ما قلب ترا بر حق و حقيقت، تثبيت نكرده بوديم (و در پرتو نور عصمت ثابت قدم نشده بودى) نزديك بود كمى به آنها اعتماد كنى و تمايل نمايى" (وَ لَوْ لا أَنْ ثَبَّتْناكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلًا).
" و اگر چنين مى‏كردى ما دو برابر مجازات مشركان در حيات دنيا، و دو چندان بعد از مرگ به تو مى‏چشانيديم، سپس در برابر ما يار و ياورى نمى‏يافتى" (إِذاً لَأَذَقْناكَ ضِعْفَ الْحَياةِ وَ ضِعْفَ الْمَماتِ ثُمَّ لا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنا نَصِيراً).
نكته‏ها
1- آيا پيامبر روى خوش به مشركان نشان داد؟
گر چه بهانه‏جويان خواسته‏اند، آيات فوق را دستاويزى براى نفى معصوم بودن پيامبران بگيرند، و بگويند طبق آيات فوق و شان نزولهايى كه در رابطه با آن ديده مى‏شود، پيامبر ص در برابر وسوسه‏هاى بت پرستان از خود انعطاف نشان داد، و بلا فاصله از سوى خداوند مورد مؤاخذه قرار گرفت.
ولى خود آيات فوق آن قدر گويا است كه ما را از اقامه شواهد ديگر بر بطلان اين طرز تفكر بى نياز مى‏سازد، زيرا دومين آيه مورد بحث با صراحت مى‏گويد" اگر ما تو را ثابت قدم نگاه نداشته بوديم، نزديك بود به آنها تمايل پيدا كنى" كه مفهومش اين است تثبيت الهى كه ما از آن تعبير به" مقام عصمت" مى‏كنيم، مانع اين تمايل شد، نه اينكه پيامبر ص انعطاف نشان داده بود و خداوند او را نهى و مؤاخذه كرد.
توضيح اينكه: آيه اول و دوم در حقيقت اشاره به دو حالت مختلف پيامبر ص است:
حالت اول كه حالت بشرى و انسان عادى است و در آيه نخست بيان شده ايجاب مى‏كند كه وسوسه‏هاى دشمنان در او اثر بگذارد، بخصوص اگر مصالحى ظاهرا در اين انعطاف به چشم بخورد، مانند اميد به اسلام سران شرك بعد از اين انعطاف، و يا پيشگيرى از خونريزى و درگيريهاى بيشتر، و هر بشر عادى هر قدر قوى باشد احتمال تحت تاثير واقع شدن در برابر اين وسوسه‏ها را دارد.
ولى آيه دوم جنبه روحانى و عصمت الهى و لطف خاص پروردگار را بيان مى‏كند كه شامل حال پيامبران مخصوصا پيامبر اسلام ص در بحرانى‏ترين لحظات زندگى بود.
نتيجه اينكه: پيامبر با طبع بشرى تا لب پرتگاه قبول وسوسه‏هاى مشركان آمد، اما تاييد الهى او را حفظ كرد و نجات داد.
اين تعبير درست همان تعبيرى است كه در سوره يوسف مى‏خوانيم كه در بحرانى‏ترين لحظات برهان الهى به سراغ او آمد و اگر مشاهده اين برهان نبود تسليم وسوسه‏هاى فوق العاده نيرومند همسر عزيز مصر مى‏شد (وَ لَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَ هَمَّ بِها لَوْ لا أَنْ رَأى‏ بُرْهانَ رَبِّهِ كَذلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَ الْفَحْشاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُخْلَصِينَ‏) (سوره يوسف آيه 24).
به عقيده ما آيات فوق، نه تنها دليل بر نفى عصمت نيست، بلكه يكى از آيات دال بر عصمت است چرا كه مسلما اين تثبيت الهى (تثبيت از نظر فكر و عواطف و تثبيت از نظر گامهاى عملى) منحصر به اين مورد نبوده است زيرا دليل آن در موارد مشابه نيز وجود دارد، و به اين ترتيب گواه زنده‏اى بر معصوم بودن‏ پيامبران و رهبران الهى محسوب مى‏شود.
و اما سومين آيه مورد بحث كه مى‏گويد" اگر تو تمايل به آنها پيدا كرده بودى، شديدا مجازات مى‏شدى" دليل بر همان چيزى است كه در بحثهاى مربوط به عصمت پيامبران آمده است كه معصوم بودن آنها جنبه اضطرارى ندارد، بلكه توأم با يك نوع خود آگاهى است كه با اختيار و آزادى اراده انجام مى‏شود، لذا ارتكاب گناه در چنين حالتى عقلا محال نيست، بلكه عملا به خاطر آن آگاهى و ايمان خاص، وجود خارجى هرگز نخواهد يافت و اگر فرضا وجود مى‏يافت مشمول همان كيفرها و مجازاتهاى الهى بود. (دقت كنيد)
.
2- چرا عذاب مضاعف؟
روشن است كه هر قدر مقام انسان از نظر علم و آگاهى و معرفت و ايمان بالاتر رود، اعمال نيك او به همان نسبت عمق و ارزش بيشتر، و طبعا ثواب فزونترى خواهد داشت، لذا در بعضى از روايات مى‏خوانيم ان الثواب على قدر العقل: " ثواب به نسبت عقل آدمى داده مى‏شود"
.
كيفرها و مجازاتها نيز به همين نسبت بالا خواهد رفت، يك انسان بى سواد و ضعيف الايمان اگر گناه كبيره‏اى مرتكب شود، چندان غير منتظره نيست و به همين دليل مجازات كمترى دارد، اما يك فرد با ايمان و عالم پرسابقه هر گاه گناه صغيره‏اى نيز انجام دهد جاى تعجب خواهد بود، و چه بسا مجازات او در برابر اين گناه كوچك از مجازات آن عامى بى سواد در برابر آن گناه كبيره شديد و سنگين‏تر باشد!.
به همين دليل در قرآن مجيد: در باره همسران پيامبر مى‏خوانيم: يا نِساءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضاعَفْ لَهَا الْعَذابُ ضِعْفَيْنِ وَ كانَ ذلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً وَ مَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تَعْمَلْ صالِحاً نُؤْتِها أَجْرَها مَرَّتَيْنِ وَ أَعْتَدْنا لَها رِزْقاً كَرِيماً:" اى همسران پيامبر! هر كس از شما عمل ناشايست آشكارى انجام دهد مجازات او دو برابر خواهد شد و اين بر خدا آسان است- و هر كس از شما در پيشگاه خدا و پيامبر ص خضوع كند و عمل صالح انجام دهد پاداش او را دو چندان خواهيم داد، و روزى بزرگوارانه‏اى را براى او آماده كرده‏ايم" (سوره احزاب آيه 30 و 31).
در روايات نيز مى‏خوانيم" خداوند از هفتاد گناه جاهل مى‏گذرد پيش از آنكه از يك گناه عالم بگذرد"!
يغفر للجاهل سبعون ذنبا قبل ان يغفر للعالم ذنب واحد
.
آيات فوق نيز اشاره به همين واقعيت است كه به پيامبر ص مى‏گويد اگر انحراف و تمايلى به شرك و مشركان پيدا مى‏كردى مجازاتت را در دنيا و آخرت مضاعف مى‏كرديم.
3-" ضعف" به معنى دو و چند برابر است‏
توجه به اين نكته دقيقا لازم است كه" ضعف" از نظر لغت عرب، تنها به معنى دو چندان نيست، بلكه به معنى دو و چند برابر است.
" فيروزآبادى" لغت‏شناس معروف قرن هشتم هجرى در كتاب قاموس مى‏گويد گاه گفته مى‏شود" ضعف فلان چيز" و اراده مى‏شود دو برابر و سه برابر مانند آن، زيرا اين كلمه به معنى اضافه نامحدود مى‏آيد.
شاهد اين سخن اينكه در آيات قرآن، گاه در مورد" حسنات" مى‏گويد: إِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضاعِفْها:" اگر عمل حسنه‏اى باشد خداوند آن را مضاعف مى‏كند" (آيه 40 سوره نساء) و گاه مى‏گويد مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها:" كسى كه حسنه‏اى انجام دهد ده برابر پاداش مى‏گيرد" (انعام- 160).
در روايات اسلامى از امام صادق ع در تفسير آيه 261 سوره بقره نيز مى‏خوانيم‏
اذا احسن المؤمن عمله ضاعف اللَّه عمله بكل حسنة سبعمائة ضعف، و ذلك قول اللَّه‏ وَ اللَّهُ يُضاعِفُ لِمَنْ يَشاءُ:
" هنگامى كه انسان با ايمان عملى انجام دهد خداوند در برابر هر كار نيكى هفتصد برابر آن را اضافه مى‏كند و اين معنى سخن خدا است كه مى‏فرمايد وَ اللَّهُ يُضاعِفُ لِمَنْ يَشاءُ"
.
ولى اين سخن مانع از آن نخواهد بود كه به هنگامى كه اين كلمه به اصطلاح" تثنيه" بسته مى‏شود (ضعفان و ضعفين) به معنى دو برابر باشد، يا هنگامى كه به صورت اضافه آورده مى‏شود به معنى سه برابر باشد، مثل اينكه بگوئيم ضعف الواحد (دقت كنيد).
4- تفسير جمله" إِذاً لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا".
مشهور ميان مفسرين اين است كه قرآن مى‏گويد اگر تو تمايل به خواسته‏هاى مشركان پيدا مى‏كردى، تو را به عنوان دوست خود انتخاب مى‏كردند، ولى بعضى احتمال داده‏اند كه معنى اين جمله آنست كه ترا فقير و وابسته و نيازمند خود قرار مى‏دادند (در صورت اول، خليل از ماده خله بر وزن" قله" به معنى دوستى است، و در صورت دوم از ماده خله بر وزن" غله" به معنى نياز و فقر است) ولى روشن است كه صحيح همان تفسير اول مى‏باشد.
5- خدايا مرا به خود وامگذار
در منابع اسلامى مى‏خوانيم هنگامى كه آيات فوق نازل شد پيامبر ص عرض كرد اللهم لا تكلنى الى نفسى طرفة عين ابدا: " خدايا مرا حتى به اندازه‏ يك چشم بر هم زدن به خويشتن وامگذار"! اين دعاى پر معنى پيامبر ص يك درس مهم را به همه ما مى‏دهد كه در هر حال بايد به خدا پناه برد و به لطف او متكى بود كه پيامبران معصوم نيز بدون يارى او در لغزشگاهها مصون نخواهند بود، تا چه رسد به ما در برابر اينهمه وسوسه‏هاى شيطانى.
پيام‏ها
1- كفّار براى جذب انبيا و رهبران نيز طرح و برنامه دارند. «كادُوا لَيَفْتِنُونَكَ»
2- رهبران مذهبى بايد از توطئه‏هاى دشمن در جهت ايجاد سستى و تغيير در مواضع مكتبى، هوشيار باشند. «كادُوا لَيَفْتِنُونَكَ»
3- اگر دوستى و ارتباط با افراد و كشورها به قيمت چشم‏پوشى از مكتب و مقدّسات باشد، بى‏ارزش است. «إِذاً لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا»
4- تا مسلمانان دست از مكتب و آيين خود بر ندارند، كفّار و دشمنان، دوست واقعى آنان نخواهند شد، دشمن به كم قانع نيست، مى‏خواهد شما را از مكتب جدا كند. «إِذاً لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا»

پيام‏های آیه 74
1- اگر لطف و نگهدارى الهى نباشد، براى مصونيّت و عصمت پيامبران هم ضمانتى نيست. «لَوْ لا أَنْ ثَبَّتْناكَ»
2- قاطعيّت ونفوذناپذيرى در برابر دشمنان وكفّار، از امتيازات انبياست. «ثَبَّتْناكَ»
3- خداوند پيامبران را معصوم نگاه مى‏دارد. «ثَبَّتْناكَ»
4- عقب‏نشينى در مسائل اعتقادى واصول مكتب، تمايل وگرايش به ظالمان است ورهبران در معرض چنين خطرى مى‏باشند. «لَوْ لا أَنْ ثَبَّتْناكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ»
5- انحراف حتّى اگر اندك باشد، از كسى مانند پيامبر بسيار است. «شَيْئاً قَلِيلًا»
6- كمترين عقب‏نشينى از اصول و ارزشها نيز ممنوع است. زيرا براى دشمنان يك موفّقيت و پيروزى حساب مى‏شود. «شَيْئاً قَلِيلًا»
پيام‏های آیه 75
1- خداوند، هم لطف دارد، هم قهر. «ثَبَّتْناكَ‏ لَأَذَقْناكَ»
2- ركون، (گرايش و اعتماد) به كفّار، از گناهان كبيره است، چون وعده‏ى عذاب درباره‏اش داده شده است. تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ‏ ... لَأَذَقْناكَ‏
3- كيفر كمترين لغزش رهبران، دو برابر ديگران است. هرچه مقام علمى و موقعيّت اجتماعى و معنوى انسان بيشتر باشد، مسئوليّت و خطر هم بيشتر است. شَيْئاً قَلِيلًا ... ضِعْفَ الْحَياةِ
4- اگر در قوانين كيفرى، براى مسئولين جريمه‏ى سنگين‏ترى وضع شود، خلاف عدالت نيست. «لَأَذَقْناكَ ضِعْفَ الْحَياةِ»
5- در برابر قهر الهى حتّى براى پيامبر نيز هيچ قدرت و مقامى نمى‏تواند مانع ايجاد كند. «لا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنا نَصِيراً»
6- تمايل به كفّار، سبب تنها ماندن انسان و محروم شدن از نصرت خداوند است. تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ‏ ... لا تَجِدُ ... نَصِيرا
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� . ممتحنه( 60) آيه 7- 8.


� . انفال، 2.


� . نور، 62.


� . انفال، 4 و 74.


� " سيماهم" مبتدا و" فِي وُجُوهِهِمْ" خبر آن است و" مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ" يا بيان" سيما" است، يا حال است براى" سيما" ولى بهتر اين است كه" من" را نشويه بدانيم و معنى جمله چنين مى‏شود:" علامت آنها در صورتشان است و اين علامت از اثر سجود است".


� " من لا يحضره الفقيه" و" روضة الواعظين"( مطابق نقل تفسير نور الثقلين جلد 5 صفحه 78).


� در اينكه جمله" وَ مَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ" جمله مستقلى است و توصيف جدا گانه‏اى را براى ياران محمد( ص) غير از توصيفى كه در تورات آمده بيان مى‏كند، و يا عطف بر جمله" ذلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْراةِ" مى‏باشد به طورى كه از هر دو توصيف در هر دو كتاب آسمانى خبر مى‏دهد، در ميان مفسران گفتگو است، ولى ظاهر آيه اين است كه اين دو توصيف جداگانه در دو كتاب آسمانى بوده است، و لذا كلمه" مثل" تكرار شده، در حالى كه اگر عطف بر يكديگر بود فصاحت ايجاب مى‏كرد كه بگويد: ذلك مثلهم فى التوراة و الانجيل.


� لام در جمله" ليغيظ" را بسيارى از مفسران لام علت گرفته‏اند، بنا بر اين مفهوم جمله چنين است:" اين پيشرفت و قوت و قدرت را خدا نصيب ياران محمد( ص) كرد، تا كافران به خشم آيند".


� . انجيل متى‏، باب 13، شماره 31 و 32.


� . من لايحضر، ج 1، ص 229.


� - نور الثقلين و مجمع البيان و تفسير المنار و كتب ديگر.


� . من‏لايحضره‏الفقيه، ج 4، ص 392.


� تفسير تبيان جلد سوم صفحه 314- مجمع البيان جلد سوم صفحه 105.


� در تفسير برهان و نور الثقلين روايت متعددى از ائمه اهل بيت در اين باره نقل شده و از دانشمندان اهل تسنن" ثعلبى" نيز اين روايات را نقل كرده است( به كتاب احقاق الحق جلد 3 صفحه 200 مراجعه شود).


� مجمع البيان جلد سوم صفحه 208- نور الثقلين جلد اول صفحه 642- ابو نعيم اصفهانى" در حلية" جلد ششم صفحه 64 حديث را با عبارت" لو كان العلم منوطا بالثريا لتناوله رجال من ابناء فارس" نقل كرده است، ولى ابن عبد البر در" استيعاب" جلد 2 صفحه 577 لو كان الدين عند الثريا لنا له سلمان ... نقل نموده است.


� تفسير طبرى جلد ششم صفحه 184- ولى در بعضى از روايات، تنها نام از قوم ابو موسى به ميان آمده كه اشاره به اهل يمن است كه براى يارى اسلام در لحظات حساس كوشيدند. و به طور اشاره خود ابو موسى از اين موضوع استثناء شده است در حالى كه در باره سلمان مى‏خوانيم: خودش و قومش مشمول اين آيه‏اند.


� " كامل ابن اثير" جلد 1 صفحه 100.


� " اصول كافى" طبق نقل تفسير" نور الثقلين" جلد 5 صفحه 302.


� از آنچه گفته شد روشن مى‏شود كه" استثناء" در اينجا متصل است، و" مستثنى منه" جمله محذوفى است كه صدر آيه بر آن دلالت دارد، و در تقدير چنين است: ان ابراهيم و قومه تبرءوا منهم و لم يكن لهم قول يدل على المحبة الا قول ابراهيم ...


ولى طبق تفسير دوم استثناء منقطع خواهد بود و اين خود اشكال ديگرى بر آن است.


� از آنچه گفتيم روشن شد كه اين جمله گفتار ابراهيم و ياران او است، هر چند بعضى از مفسران احتمال داده‏اند كه جمله مستقلى است به عنوان تعليم به مسلمانان كه در لابلاى اين آيات نازل شده، ولى اين احتمال بعيد به نظر مى‏رسد.


� . احزاب، 21.


� . مقتل ابى مخنف، ص 86.


� . بحار، ج 53، ص 180.


� . بقره، 124.


� . بقره، 125.


� . آل عمران، 67.


� . توبه، 114.


� . نحل، 120.


� . نجم، 37.


� . انبياء، 57.


� . عنكبوت، 26.


� . صافات، 103.


� . «به اي بالقرآن».مجمع البيان، ج‏7، ص  273؛ «ضمير بِهِ للقرآن بشهادة سياق الآيات». الميزان فى تفسير القرآن، ج‏15، ص 228


� . «وَ جاهِدْهُمْ بِهِ أي القرآن أو بالإسلام أو بالسيف أو بترك طاعتهم». كاشانى محمد بن مرتضى، تفسير المعين، كتابخانه آية الله مرعشى نجفى - قم، ج‏2، ص  960؛ «فَلا تُطِعِ الْكافِرِينَ فيما يريدونك عليه وَ جاهِدْهُمْ بِهِ بترك طاعتهم جِهاداً كَبِيراً يعني أنّهم يجتهدون في إبطال حقّك، فقابلهم بالاجتهاد في مخالفتهم و إزاحة باطلهم». الأصفى فى تفسيرالقرآن، ج‏2، ص  871


� . «بِهِ‏: القرآن أو بترك طاعتهم». فيض كاشانى ملا محسن، تفسير الصافى، انتشارات الصدر - تهران، ج‏4، ص  19؛ «بِهِ: بالقرآن. أو بترك طاعتهم الّذي يدلّ عليه، فَلا تُطِعِ». قمى مشهدى محمد بن محمدرضا، تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، سازمان چاپ وانتشارات وزارت ارشاد اسلامى - تهران، ج‏9، ص  410؛ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج‏10، ص  33و34.  


� گنابادى سلطان محمد، تفسير بيان السعادة فى مقامات العبادة، بيروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ج‏3، ص  145.


� ... اگر جمله" وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ" به كسى از گروندگان به رسول خدا (ص) منطبق گردد، قطعا به على (ع) منطبق خواهد شد، چون او بود كه به شهادت روايات صحيح و بسيار، از تمامى امت مسلمان داناتر به كتاب خدا بود. و اگر هيچ يك آن روايات نبود جز روايت ثقلين كه هم از طرق شيعه و هم از طرق سنى بما رسيده در اثبات اين مدعا كافى بود. الميزان في تفسير القرآن، ج‏11، ص  387


� . البحر المحيط فى التفسير، ج‏8، ص117؛ «وَ جاهِدْهُمْ بِهِ‏ اى- بالقرآن. و قيل بالاسلام و قيل بالسيف». كشف الأسرار ، ج‏7، ص48.


� .  مجمع البيان، ج‏7، ص  273؛ الميزان فى تفسير القرآن، ج‏15، ص 228


� «جاهِدهُم بِه‌» یعنی به‌وسیله‌ی قرآن با آنها جهاد کن. 3/3/95 بیانات در دانشگاه افسرى و تربیت پاسداری امام حسین علیه‌السلام.


� . تفسير المعين، ج‏2، ص 960؛ الأصفى فى تفسيرالقرآن، ج‏2، ص 871.


� . . 6/ 3/ 1396بیانات در دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری.


�  عن ابن عبّاس: «جِهاداً كَبِيراً، أي تامّا شديدا». طبرسى فضل بن حسن، مجمع البيان فى تفسير القرآن، انتشارات ناصر خسرو - تهران، چاپ سوم، 1372 ش.ج‏7، ص  273؛ قمى مشهدى محمد بن محمدرضا، تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، سازمان چاپ وانتشارات وزارت ارشاد اسلامى - تهران، چاپ اول، 1368 ش. ج‏9، ص  410؛ عروسى حويزى عبد على بن جمعه، تفسير نور الثقلين، انتشارات اسماعيليان - قم، چاپ چهارم، 1415 ق.ج‏4، ص  22.


� «مجاهده كن جِهاداً كَبِيراً مجاهده كردنى در كميت و كيفيت يعنى سخت و بسيار با همه ايشان چه تو مبعوثى بر كافه برايا». كاشانى ملا فتح الله، تفسير منهج الصادقين فى الزام المخالفين، كتابفروشى محمد حسن علمى - تهران، 1336 ش. ج‏6، ص  365


� مكارم شيرازى ناصر، تفسير نمونه، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ اول، 1374 ش.ج‏15، ص  122


� «الْجَهادُ إسْتِفْراغُ الْوُسْعِ فى‏ مُدافَعَةِالْعَدُوّ؛ ».المفردات فى غريب القرآن، راغب اصفهانى،  ص 101.


� ر. ك. تفسير الميزان، ج 14، ص 411»


�   بیانات در جمع فرماندهان و بسيجيان 20/ 3/ 75، جمهورى اسلامى 21/ 3/ 75 نظام دفاعى اسلام، ص 18.


� « بذل النفس والمال والوسع فى اعلاء كلمة الاسلام واقامة شعائر الايمان » جواهر الكلام، ج 21، ص 3؛ لمعه الدمشقيه، ج 1، ص 255


� 3/3/95 بیانات در دانشگاه افسرى و تربیت پاسداری امام حسین علیه‌السلام.


� . 27/ 9/ 1396 بیانات در دیدار مسئولان نظام و میهمانان کنفرانس وحدت اسلامی.


�  لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطان (بقرة: 168 و 208؛ أنعام: 142؛ نور: 21).


� «... أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ (نحل:36)؛... خدا را بپرستيد و از طاغوت بپرهيزيد.»


� يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَطيعُوا اللَّهَ وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ (نساء: 59)؛ اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، خدا را اطاعت كنيد و پيامبر و اولياى امر خود را [نيز] اطاعت كنيد


� كلينى، محمد بن يعقوب، كافي، قم، دار الحديث، ج‏9، ص 378. (که دشمن�ترین دشمن�هاست)


� مجمع البيان في تفسير القرآن، ج‏7، ص  273.


� تفسير نمونه، ج‏15، ص 122 – 123. 


� أطيب البيان في تفسير القرآن، ج‏9، ص  637


� 3/3/95 بیانات در دانشگاه افسرى و تربیت پاسداری امام حسین علیه‌السلام.


� 3/3/95 بیانات در دانشگاه افسرى و تربیت پاسداری امام حسین علیه‌السلام.


� . بحار، ج 71، ص 138.


� . تفسير برهان، ج 1، ص 323.


� شرح بيشتر اين موضوع را در كتاب" رهبران بزرگ" بخوانيد.


� اصول كافى جلد اول كتاب العقل و الجهل صفحه 9 حديث 8.


� اصول كافى جلد اول صفحه 37.


� تفسير عياشى( طبق نقل تفسير الميزان جلد 2 صفحه 424).


� . نظير آيه‏ى« لن ترضى عنك اليهود و لاالنّصارى حتّى تتّبع ملّتهم» يهود و نصارا از تو راضى نخواهند شد، مگر آنكه از كيش و آيين آنان پيروى كنى. بقره، 120.





